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ــــوان عضــویت  فــراخــ

 
همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.رشد آموزش ابتداییدر جمـــع پدیدآورندگان 

همــه‌ى ما بى ‌ترديــد آموزگاران بســیاری را مى‌شناســيم كه در پــرورش و آموزش 

دانش‌آموزان خــود روش‌هایی هنرمندانه و ایده‌هایی ناب دارند. اگر شــما از این 

دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله‌ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره‌ی تحصیلی جدید در سال 14۰3، در صدد 

اســت آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر برای یکی از اهداف آموزشــی و 

تربيتی دوره‌ى ابتدایی ایده‌ای دارید یا برای آموزش یک درس از کتاب درســی روش 

موفقــی را پیاده می‌کنید یا موضوعی را برای آموزش به ســایر همکاران مناســب 

می‌دانید و…، دســت به کار شوید؛ یادداشتی بنویسید، عکس یا فیلمی بگیرید، 

به دفتر مجله بفرســتيد و مــا را در جریان آن بگذارید. تجربه‌ها و خاطرات شــما 

ارزشمندند و حیف است آن‌ها را به اشتراک نگذارید. شما مى‌توانيد از اين طريق 
با دفتر مجله مرتبط شوید:

وبگاه: www.roshdmag.irشماره‌ى تماس مستقيم دفتر مجله: 88839178 ـ  ۰21
ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه

پيام‌رسان شاد:    

من معلّم هستم 
هر شب از آینه‌ها می‌پرسم: 
به کدامین شیوه، وسعت یاد خدا را بکشانم به کلاس؟ 
بچه‌ها را ببرم تا لب دریاچه‌ی عشق؟ 
غرق دریای تفکر بکنم؟... 

من معلم هستم... 
» فریدون مشیری« 
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معلم شهید فائزه رحیمی، شهید حادثه تروریستی گلزار شهدای کرمان

کاری از فعالان حوزه‌ی تعلیم‌و‌تربیت
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مدیر مسئول: محمدصالح مذنبی 
سردبیر: مهدي رضايي 

شورای برنامه‌ريزي:  دكتر فاطمه وجداني، دكترمعصومه فرهوش، 
مريم پراكنده، امیر ذوقی، محمد سبحانی

مدیر داخلی: مريم شهرآبادي
‏‏ویراستار: زهرا نظام‌الديني

مدير هنرى: كوروش پارسانژاد
طراح گرافیك: مجتبی زند
دبير عكس: اعظم لاريجاني
تصوير‌گر: حسين يوزباشي

‏‏نشانی دفتر مجله: تهران، ایرانشهر شمالی، پلاك 270 
تلفن :88839178 ـ 021
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@roshdmag :پیام‌رسان شاد

ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه
چاپ و توزيع: شركت افست

صندوق پستی امور مشتركین: 15875/3331
تلفن امور مشتركین: 88867308 ـ 021

قابل توجه نویسندگان و مترجمان، مقاله‌ای كه برای درج در مجله می‌فرستید:   با اهداف و  رویكردهای آموزشی- تربیتی و فرهنگی این مجله 
مرتبط باشد.   قبلاً در جای دیگری چاپ نشده باشد.   در حد 1000 كلمه و خلاصه‌اي علمي-آموزشي باشد.    روان و از نظر دستور زبان 

فارسی درست باشد.   چكیده داشته باشديا هدف‌ها و پیام نوشتار در چند سطر تنظیم شود.   معرفی‌نامه‌ی كوتاهی از نویسنده یا مترجم، 
عنوان و آثار وی پیوست شود.   اگر ترجمه است، متن اصلی نیز همراه آن باشد. ذكر اين نكته ضروري است:   مجله در رد، قبول، ویرایش و 

تلخیص مقاله‌ی رسیده مختار است.   آرای مندرج در مقاله ضرورتاً مبین رأی و نظر  مسئولان مجله  نیست. 

برگه‌ي اشتراک مجله
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خانواده‌ی مجلات رشــد همــه‌‌ي تلاش خود را 
کرده اســت تا این مجله در دســترس عموم 
جامعه‌ي آموزشــي و تربیتی کشــور قرار گيرد 
و همه‌ي مخاطبان در میهن عزیز اســامی‌مان 

امکان تهیه‌ي‌ آن را داشته باشند.

قیمت 110000 ریال

فهرست 

بسم‌الله الرحمن الرحيم
اللهُم‌صَل‌عَلي مُحمّد و آل مُحمّدوعجل فرجهم

نشاني كانال رشد آموزش ابتدايي 
در برنامه‌ي شاد

@roshd_amoozesh_ebtedaei

استان‌های مشارکتک‌ننده در این شماره

nazar.roshdmag.ir
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شـاید دانسـتنش عجیب باشد، اما بر اسـاس آمارهای چندین سالِ 
اخیر، 60 تا 75درصد تصادفات مرگبار جاده‌ای، در 30 کیلومتری 
شهرها، یعنی وقتی فقط نیم‌ساعت مانده است تا به مقصد برسیم، 
اتفاق می‌افتد و سفر را به کام مسافران تلخ می‌کند. همین تک‌گزاره 
شـاید نشـان‌دهندة ایـن روحیـه در ما باشـد که معمـولًا در انتهای 
یک مسـیر و در جمع‌بندی یک روند طی‌شـده کمی عجله داریم و 
طمأنینـه‌ي کمتری از خود نشـان می‌دهیم. ایـن موضوع می‌تواند 
در ابعاد گوناگونی بررسـی شـود؛ ولی می‌توانیم از این بُعد هم نگاه 
کنیم که عجله‌ی ما در رسـیدن به مقصد فعلی در واقع عجله برای 
شـروع مسـیر بعدی اسـت؛ یعنی دوسـت داریم هرچه سریع‌تر این 
مرحلـه را بـه نهایت برسـانیم تا مرحله‌ی بعد پیش رویمان روشـن 
شود؛ مثل بازی‌‎های رایانه‌ای راهبردی که با طی مسیر، باقی مسیر 
روشـن می‌شـود. اصلًا چرا چنین نبینیم که زندگی هم همین‌طور 
اسـت و نحـوه‌ی‌ حضور مـا در مراحل قبلی نشـان‌دهنده‌ی مراحل 

بعدی روند زندگی ماسـت.
سـال تحصیلـی رو بـه اتمـام اسـت. روزهای آخر سـال معمـولًا به 
جمع‌بنـدی و تکمیـل آموزش‎هـا اختصـاص دارد. کم‌کـم بایـد 
دانش‌‎آمـوزان را آمـاده‌ی انتقـال بـه کلاس بالاتر کنیـم و خودمان 
بمانیـم و فرصـت چندماهـه‌ی بازآمـوزی و تقویـت ذهنی و عملی 
خودمـان. از نظـر ما تابسـتان فصل آموختن و تمرین‌کردن اسـت، 

بـرای شـروعی متفـاوت و البتـه روشـن‌‎تر در مهرمـاه پیش رو. 
ایـن تلاقـی مـاهِ انتهایی سـال تحصیلی با روز معلـم و رواج فرهنگ 
قدردانـی از زحمـات معلـم از ایـن منظر شـايان‌توجه اسـت که هم 
حـس خوبـی  از سـال گذشـته برای مـا ایجاد می‌کند و هـم انرژی 
کافـی را در اختيـار مـا مي‌گـذارد تا بـرای قرارگرفتن مجدد بر سـر 

خـط سـال تحصیلی آینده آماده باشـيم. 
سـالی که سـپری کردیم بـا ذکر دلاوری‎هـا و مظلومیت‌هاي مردم 
شـریف غزه و فلسـطین عجین بود. حوادثی رخ داد که دنیا باز هم 
در مقابـل دیـدگان خـود مرزبنـدی جبهه‌ی حق و باطل را -شـاید 
روشن‌تر از قبل- نظاره‌گر بود. به امید روزی که هرچه زودتر با خبر 
نابودی رژیم صهیونیسـتی، جشـن پیروزی مجدد خون بر شمشیر 

و آزادی قدس شـریف را در این نشـریه روایت کنیم.
در ابتدای آخرین شماره‌ی امسال از رشد آموزش ابتدایی از همه‌ی 
همکاران گران‌قدری که در مسیر این دوره از رشد همراه ما بودند، 
تشکر می‌کنم. از همه‌ی عزیزانی که در سطوح گوناگون، از پیگیری 
مطالـب و مطالعه‌ی نشـریه تا ارسـال مطلب و همـکاری در تولید و 

ارائه‌ی بازخورد، به ما یاری رسـاندند. 
مسیری که در رشد آموزش ابتدایی داریم مسیر مشارکت آموزگاران 
در تولید و حتی راهبری نشـریه اسـت و امیدواریم در این مسـیر با 
شما نیز هم‌قدم شویم. اگر مایل به همکاری با ما هستید، از راه‌های 
ذکرشده در صفحه‌ی شناسنامه‌ی مجله با ما در ارتباط باشید. برای 
دوره‌ی آینده، در مسـیر طراحی و تولید محتوای مجله برنامه‌های 
ویژه‌ای در پیش رو داریم که با همراهی شـما این برنامه‌ها کامل‌تر 

و غنی‌تر خواهند شـد.

تـا انتهای مسیر، 
چشم به‌راه آیـنده

     مهدي رضايي

راست تو  پادشــاهی  جهان  خدایا 
ز ما خدمت آید خدایی تو راســت
پنــاه بلنــدی و پســتی تویــی
تویی هستی  آنچه  نیســتند  همه 

نظامی گنجوی
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نگین مقصودی
آموزگار پایه‌ی چهارم ابتدایی،

شهرستان شاهین‌شهر اصفهان

زنگ هنر بود. بچه‌ها مشغول نقاشی بودند. تقویم 
روی میزم توجهم را جلب کرد. در حال ورق‌زدن 
تقویـم و خواندن مناسـبت‌های هـر روز بودم که 
چشـمم به دوم اسـفند افتاد؛ »روز گرامیداشـت 

زبان مادری«.
جرقـه‌ای در ذهنـم ایجاد شـد. با خـود گفتم بهتر 
است موضوع انشای فردا را بچه‌ها به زبان و گویش 
مادری خود بنویسـند. کلاس مـن ایران کوچکی 
اسـت در گوشـه‌ای از میهن. بچه‌هایی از قوم کرد، 

لر، ترک... در آن زندگی می‌کنند و با عشق خالص 
کودکانه‌شـان در کنار هم درس می‌خوانند.

موضـوع انشـا را پای تابلو نوشـتم؛ »خـودت را به 
زبـان مـادری‌ات توصیـف کـن.« همهمـه‌ای در 

کلاس بـر پا شـد:
- خانم یعنی به زبان لری؟ 

- خانم یعنی به زبان کردی؟ 
- خانم حتی به زبان گزی؟

 ایـن آخـری را زهـرا دختـر آرام و مهربان کلاس 
پرسـید. پاسـخ دادم: »بلـه زهرا‌جـان، حتـی بـه 

زبـان گزی.«
روز چهارشنبه فرا رسید. بچه‌ها مشتاقانه در انتظار 
زنگ انشـا بودند.آن‌ها یکیی‌کی می‌آمدند و خود 

را بـه زبـان مادری خود توصیـف می‌کردند. طناز 
بـه زبـان کردی، مهدیس و آفرین بـه زبان لری و 

زهـرا به زبان گزی.
بعـد از اینکـه زهـرا انشـای خـود را به پایـان برد، 
بـا چشـمان معصـوم و مهربانش به مـن نگاه کرد 
و گفـت: »اجـازه خانـم، مـن تـا امـروز از بچه‌ها و 
دوسـت‌هايم خجالت می‌کشـیدم که بگویم من 
گزی هسـتم؛ ولی از امروز با افتخار و خوش‌حالی 
می‌گویم که من اهل گز هسـتم و به گویش گزی 

صحبـت می‌کنم.« 
اشـک شـوق در چشـمانم حلقـه زد و در فضـای 
پـاک کلاس غرق شـدم که صدای زنگ مدرسـه 

مـرا به خـود آورد. 

به زبـان مادری
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معلم محور حركت جامعه
اسـتادِ شـهيد علامه مرتضي مطهـري، در كتاب 
ارزشـمند تعليم‌و‌تربيت در اسالم، با اسـتناد به 
آيات 17 و 18 سوره‌ی مباركه‌ی زمر، روي يكي از 
ستون‌هاي مهم در امر تربيت تأكيد مي‌كند و آن 
را تربيت بر پايه‌ی عقلانيت تمييزدهنده مي‌داند. 
ايشـان متذكر مي‌شود متربي بايد بياموزد سخن 
راسـت را از دروغ، سـخن قوي را از سـخن ضعيف 

و سـخن منطقي را از غيرمنطقي غربال كند.
در ايـن نـوع تربيت ضرورت ندارد معلم و مربي در 
تمام لحظات كنار متربي حضور فيزيكي داشـته 
باشـد و دسـت او را از ترس لغزيدن و افتادن رها 
نكند؛ بلكه معلم ‌بايد عقل غربالگر را به دانش‌آموز 
نشان دهد و مسير را با رهنمودهايش روشن کند 
تا او بااقتدار و استوار، بدون ترس از حواشي تاريك 
در بزنگاه‌هاي انتخاب، دل به راه زند و با مهندسي 

ذهن خويش، در مسير هدايت حركت كند.
رهبـر معظم انقلاب در ايـن خصوص مي‌فرمايد: 
»معلـم یعنی آن کسـی‌که می‌تواند خصوصیات 
اخلاقـی خـوب را در بچه پرورش دهد و معلومات 
خـوب، فکرکـردن و اسـتقلال رأی را بـه کودک 

بیاموزد« )1378/2/15(.
فكركـردن و اسـتقلال رأي، از عقـل تمييزدهنـده 
و غربال‌كننـده نشـئت مي‌گيـرد. انسـان بـا ايـن 
ابزارهـا مي‌توانـد حق و باطل را تشـخيص دهد و در 
بزنگاه‌هاي انتخاب، راه سلامت برگزيند و بگذرد. نسل 
تربيت‌شـده با اين سـازوكار هويت مستقل و باعزت 
میی‌ابد و جريان‌ساز و عمل‌ساز در عرصه‌ی اجتماع و 
تاريخ و آينده‌ی كشورش مي‌شود. پايه‌ريزي تمدن 

نوين اسالمي با چنين نسـلي صورت مي‌پذيرد.

3 اردیبهشت 1403  |  �روز بزرگداشت شیخ بهایی، روز ملی 
کارآفرینی

12 اردیبهشت 1403  |  �شهادت استاد مرتضی مطهری، روز 
معلم

15 اردیبهشت 1403  |  �شهادت امام جعفر صادق 
علیه‌السلام 

17 اردیبهشت 1403  |  روز اسناد ملی و میراث مکتوب

20 اردیبهشت 1403  |  �ولادت حضرت معصومه سلام الله‌ 
علیها و روز دختران

25 اردیبهشت 1403 |  روز بزرگداشت فردوسی

30 اردیبهشت 1403  |  ولادت امام رضا علیه‌السلام 

معلم؛ ميراث‌دار ارزشمندترين اسناد تاريخ
هـر يـك از بنـدگان و مخلوقـات خداوند‌ ويژگي‌هاي منحصربه‌فردي دارند كه آن‌ها را از ديگر مخلوقات 
متمايز مي‌كند. كسـي كه مي‌خواهد بسـيار هدفمند، در سـير تربيتي اشـرف مخلوقات، دنباله‌رو انبيا 
و اولياي الهي باشـد، مي‌بايد با دسـتورالعمل مواجهه با اين مخلوقات آشـنا و بر آن مسـلط شـود. اين 
دستورالعمل در لابه‌لاي كلام وحي در قرآن كريم و در بيان معصومين )عليهم‌السلام( يافت مي‌شود. 
ايـن دسـتورالعمل بـراي هـر يـك از مخلوقـات پـروردگار متفـاوت و تنها براي كسـاني كـه دغدغه‌ی 
تربيت دارند، قابل كشـف و شـهود اسـت. اين كشـف و شـهود همان ميراث باارزشـي‌ اسـت كه معلمان 

ميراث‌داران آن هسـتند.

 سخنراني رهبر معظم انقلاب
در مورد شهيد مطهري

فاطمه نوروزي
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آداب زبان‌آموزي به متعلم
رهبـر انقالب در خصـوص اهميت زبان و شـعر فارسـي، همچنين 
ضـرورت فهـم حكمت‌هـاي نهفته در متـون كهن ادبيات فارسـي 
همواره متذكر شده‌اند، از جمله است توصيه‌‌ی ایشان در مورد حكيم 
فردوسـي مبنی بر اینکه نباید فقط وجه شـاعرانگي ‌این شـاعر براي 
نسـل جديد پررنگ شـود، بلكه لازم  اسـت پيام حكيمانه‌ی نهفته 
در اشـعارش نیز مورد توجه و تعليم قرار گيرد: »فردوسـی، حکیم 
فردوسی است. شما توجه کنید، در بین شعرای ما حکیم فردوسی 
اسـت. حکمت فردوسـی حکمت الهی اسـت. در عمق داستان‌های 
فردوسـی، حکمت گنجانده شده است. تقریباً در همه‌ی‌ داستان‌ها 
یا بسیاری از داستان‌های فردوسی، حکمت هست؛ لذا به فردوسی 

می‌گویند: حکیم فردوسـی« )1398/2/30(.

ــا عليه‌السلام در مدح امام رض
یـــم توحیـــد گوهـــر آوردی 
آوردی  نوبـــر  نـــور  شـــجر 
ـــن  ـــا روش ـــم م ـــده چش ـــه ذیقع م
کـــه ز خورشـــید بهتـــر آوردی 
نجمـــه ای مـــادر امـــام رضـــا

تـــو علـــی یـــا پیمبـــر آوردی 
ــدران  ــه پـ ــر از همـ ــری بهتـ پسـ
بهـــر موســـی‌بن‌جعفر آوردی 
حـــرم الله را چـــو بنـــت اســـد 
آوردی  اکبـــر  حجـــت‌الله 
نـــام فرزنـــد خـــود علـــی بگـــذار 
تـــا ببیننـــد حیـــدر آوردی 
چـــارده روح پـــاک را امشـــب 
آوردی  پاک‌پیکـــر  یکـــی  در 
ایـــن پســـر مثـــل مـــادرش زهراســـت 
پـــــاره‌ی پیکــــر رســــول خـداست

)استاد غلامرضا سازگار(

روش تعليم رئيس مذهب شيعه
حضرت امام صادق، عليه السالم،  با تربيت شـاگردان بسيار، تلاش 
در گفتمان‌سازي معارف اسلام ناب و مذهب تشيع داشتند. ايشان 
بـا انتقـال مفاهيـم در لايه‌هـاي متعـدد و بنـا بـر ظرفيـت وجودي 
شـاگردان خـود، حلقه‌هاي معرفتي و بصيرت‌افزايي تشـكيل داده 
بودنـد و بـا كمك شـاگردان، جريان حـق را تقويت و با جريان باطل 
مبارزه می‌کردند. ايشـان خوب مي‌دانسـتند براي مبارزه با جريان 
باطـل كـه بـر وهميات و فريب و خرافه سـوار شـده اسـت و حركت 
مي‌كند، استفاده از ابزار علم روشي مطمئن و دقيق است. ازاين‌رو، 
شاگردانشـان را بـراي مواجهـه‌ی عقلانـي با جريـان باطل تربيت و 
هدايـت کردند. روش ايشـان الگوي محكمـي براي همه‌ی معلمان 

و تعليم‌دهندگان آينده‌سـاز ايران اسالمي است.

عی
شی

نر 
ن ه

انو
ک

ملت باهدف

ميلاد امام رضا )ع(
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مریم خدادادی
مسئول کارگروه مدرسه‌ی دانشجویی قرآن 

و عترت )ع(

در شـماره‌های پیشـین، بـا تعریف فهـم قرآن در 
دوره‌ی ابتدایـی و برنامـه‌ی آمـوزش سـوره‌های 
جزء سـی آشـنا شـدیم. در دو شـماره‌ی قبل نیز 
نحوه‌ی آموزش سوره‌ی مبارکه‌ی حمد و سوره‌ی 
مبارکه‌ی قریش را به‌عنوان نخسـتین سوره‌های 
پایه‌های اول و دوم بررسـی کردیم. اکنون در این 
شـماره، درصـدد بیـان چگونه یاددادن سـوره‌ی 
مبارکـه‌ی قـدر بـه دانش‌آمـوزان پایـه‌ی سـوم 
ابتدایی هسـتیم. این سـوره اولین سوره‌‌ای است 
که به‌منظور »فهم قرآن«، به دانش‌آموزان پایه‌ی 

سـوم آموزش داده می‌شـود.  
محور آموزشـی سـال سـوم »فصل و تفصیل« و 
به منظور کشـف ارتباطات و فهم قوانین اسـت. 
مقصود از فصل جداسـازی انتخاب‌ها و دانسـتن 
راه‌حل‌هـای متعـدد مسـئله‌ها، طبقه‌بنـدی، 
دسـته‌بندی، مرحله‌بنـدی و فصل‌فصل‌کـردن 
چیزهاسـت. منظـور از تفصیل هـم که معنایش 
در اینجـا معـادل جداسـازی و کشـف ربط آمده 
است، مشاهده‌ی اجزای یک پدیده یا یک اتفاق 
اسـت، به‌گونه‌ای که آن مشـاهده قضاوت فرد را 
در مـورد آن پدیـده و اتفـاق تقویـت کنـد؛ مثلًا 
می‌تـوان بـا مشـاهده و بهره‌منـدی از زمان‌های 
متنوع شـبانه‌روز، به تنوعی از کارآمدی دسـت 
یافـت یا بـا درنظرگرفتـن منافع و خواص اشـیا 
بـه تمایـز آن‌هـا از هـم و بهره‌منـدی متفاوت از 

آن‌ها رسـید. 
دانش‌آموزان در پایه‌ی سوم باید با قوانین متعدد 
هسـتی و ارتباطاتـی کـه میـان پدیده‌هـا وجود 
دارند، آشـنا شـوند و متناسـب با قوانینی که یاد 
می‌گیرنـد، بـرای تنظیم عمل و رفتار خود تلاش 
کننـد. مفهـوم عمل بـه دانسـته‌ها و رفتارکردن 
بـر اسـاس ادراک و دریافـت، آرام‌آرام، از این پایه 
موضوعیـت پیـدا می‌کند. در این سـن می‌توانیم 
انتظار عمل از دانش‌آموزان داشته باشیم، از جمله 

موضوعاتی که دانش‌آموزان در این پایه می‌توانند 
بـه آن توجـه کنند و همچنین می‌تواند بر عمل و 
رفتـار آن‌هـا اثـر بگذارد، اهمیت زمان اسـت. این 
امر به واسـطه‌ي آموزش سـوره مبارکه‌ي قدر، در 

ابتـدای پایه‌ی سـوم، اتفاق می‌افتد.
در این سـوره، موضوع ارزشـمندی شب‌های قدر 
مطرح می‌شـود. »لَیلئ القَدر خَیرٌ مِن الَفِ شَـهرٍ« 
)شب قدر بهتر از هزار ماه است(. هزار ماه بیش از 
هشتاد سال است؛ یعنی ارزش یک شب می‌تواند 
بـه انـدازه‌ی ارزش عمر یک انسـان باشـد. فردی 
کـه برای تک‌تک دقیقه‌هـای زندگی‌اش اهمیت 
قائـل اسـت، وقتـی مفهـوم »لَیلَئُ القَـدر خَیرٌ مِن 
الَـفِ شَـهر« را درک می‌کنـد، بسـیار خوش‌حال 
می‌شـود؛ ماننـد اینکـه بـه چنین شـخصی که از 
دقیقه‌های زندگی خود کمال استفاده را می‌برد، 
بگوییـم: »آیـا می‌خواهی یک شـب چندین هزار 

برابر برایت سـود داشـته باشد؟« 
امـا بـرای آمـوزش ایـن سـوره بـه دانش‌آمـوزان 
پایـه‌ی سـوم، بیـش از اینکـه از مفهوم شـب قدر 
سخن بگوییم، به بحث ارزشمندی زمان و اوقات 
می‌پردازیم. البته در نهایت به ارزش شب قدر هم 
می‌رسیم؛ اما از ابتدا وارد این موضوع نمی‌شویم. 
 آنچه از این سوره به دانش‌آموزان می‌گوییم، این 
اسـت: »بچه‌هـا، سـوره‌ي قـدر به ما یـاد می‌دهد 
زمان بسـیار ارزشمند است و زمان‌های گوناگون 
بـا هـم فـرق دارنـد. صبـح بـا ظهـر و روز با شـب 
متفاوت اسـت. هر کدام ارزش خود را دارند و هر 
یـک بـرای انجام برخی کارها مناسـب‌اند. بعضی 
کارها را می‌توان شـب‌ها انجام داد و بعضی کارها 
مناسـب روز هسـتند. مهم این است که قدر زمان 
خـود را به‌خوبـی بدانیـم و از هر وقتی به‌درسـتی 

استفاده کنیم.«
بـا آمـوزش سـوره‌ی مبارکه‌ی قـدر، در این پایه، 
دانش‌آمـوزان بایـد بـا ارزش زمان آشـنا شـوند، 
کمـی برنامه‌ریـزی یـاد بگیرند و کم‌کـم بتوانند 
بـرای کارهـای کوچـک، يـك برنامـه‌ی‌ مختصر 
و کوتاه‌مـدت بريزنـد. همچنيـن لازم اسـت، 
به‌واسـطه‌ی ايـن سـوره، با شـب قـدر و ارزش آن 

آشـنا شوند. به علاوه در خلال گفت‌وگو درباره‌ی 
ارزشـمندی شـب قدر، در قبال سـایر شـب‌های 
سال، ارزشمندی قرآن در برابر همه‌ی کتاب‌های 

دیگـر را هـم می‌توانیـم مطـرح کنیم.
مي‌دانيـم كـه هنگام آمـوزش سـوره‌ها نيازي به 
خواندن ترجمه نيست؛ زيرا كودكان در اين سن، 
همانند سـال‌هاي پيش، درك و دريافت چنداني 
از ترجمـه‌ی يـك سـوره نخواهنـد داشـت. البته 
اگر خودشـان بخواهند و اصـرار كنند، مي‌توانيم 

ترجمه‌ی سـوره را برايشـان بخوانيم.
پيـام سـوره را با هر روشـي كـه مي‌توانيم منتقل 
مي‌كنيم. مهم اين اسـت كه به واسطه‌ی آموزش 
سـوره‌ی قدر، دانش‌آموزان هم با این سـوره انس 
بگیرنـد و هـم بيش‌ازپيـش قـدر زمـان خـود را 
بداننـد و در حـد خودشـان تلاش كننـد که برای 
کارهایشـان برنامـه بريزنـد. علاوه بر ایـن، در ماه 
رمضان نیز توجه بيشتري به شب‌هاي قدر داشته 

قـدرِ قـرآن 
چگونگي آموزش سوره‌ي قدر به دانش‌آموزان پايه‌ي سوم
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باشـند. قبل از آموزش ارزش زمان، می‌توانیم به 
عنوان مقدمه، کمی روی مفهوم »ارزشـمندی« 
کار کنیـم و مصداق‌هایـی از افراد، مکان‌ها و امور 
ارزشـمند را بـا بچه‌هـا مـرور کنیم؛ مثاًل از پدر و 
مـادر کـه دو فرد ارزشـمند در زندگی هر انسـانی 
هسـتند، یاد کنیم یا از حرم‌ها و مسـجدها که از 
ارزشـمندترین مکان‌ها هسـتند، صحبت کنیم.  
بهتر اسـت پیام سـوره را با انجام فعالیت‌هایی به 
دانش‌آموزان منتقل کنیم؛ مثلًا می‌توانیم در قالب 
فعالیتـی در قالـب نقش‌های گوناگونـی که افراد 
در جامعـه دارند و همچنیـن تأثیر نقش آن‌ها در 
جامعـه، ارزشـمندی جایگاه افـراد متعدد را بیان 
کنیـم یـا مسـتندی در مورد ویژگی‌های شـب و 
روز بـه بچه‌هـا نشـان دهیم تا تمایـز کارهایی که 
در هـر یـک از این اوقات می‌شـود انجام داد، برای 
آن‌ها روشـن شـود. حتی می‌توانیم از افرادی که 
در کارشـان موفق هسـتند، دعوت کنیم و آن‌ها 

از ارزش زمـان در کارشـان بـرای بچه‌هـا بگویند 
و نقـش برنامه‌ریـزی در پیشـبرد کارهایشـان را 
توضیح دهند؛ مانند نانوای موفقی که لازم اسـت 
نیمه‌شـب یا صبح خیلـی زود، مقدمات مهمی را 
برای پخت نان فراهم کند یا یک نقاش ساختمان 
کـه وقتـی زمانی را برای پایان کار معین می‌کند، 
از زمانـش به‌خوبـی بهره می‌برد‌ و سـعی می‌کند 

زیر وعـده‌اش نزند.
اگـر بتوانیم بـرای انتقال پیام سـوره‌ی مبارکه‌ی 
قدر از قالب‌های متنوع اسـتفاده کنیم، بی‌شـک 
فضای کلاسـمان جذاب‌تر و بانشـاط‌تر می‌شود. 
دانش‌آموزان در این سـن با کمی طنز‌آمیزشـدن 
فضا حس و حالشـان تغییر می‌کند و اشتیاقشان 
برای شنیدن مطالب ما به‌مراتب بیشتر می‌شود. 
استفاده از شعرها و شعارهایی که در مورد ارزش 
زمـان اسـت و امـکان حفظ‌کردن یـا نصب آن در 
فضـای کلاس وجـود دارد، می‌تواند مفید باشـد. 

تمریـن و حفـظ سـرودی بـا موضوع شـب قدر یا 
ارزشـمندی زمـان، اجـرای نمایـش بـا مضمون 
اسـتفاده از وقت‌ها و زمان‌ها، بیان داسـتان‌هایی 
که در مورد شـب قدر اسـت و می‌تواند احسـاس 
دانش‌آمـوزان بـه شـب قـدر را بیشـتر و بیشـتر 
تحت‌تأثیـر قـرار دهـد، بیـان داسـتان‌هایی کـه 
توجـه دانش‌آمـوزان را بـه وقت‌شناسـی جلـب 
می‌کند، همگی از قالب‌های انتقال پیام سـوره‌ی 
قـدر هسـتند. آنچه در میان همـه‌ی فعالیت‌ها از 
بالاترین سـطح اهمیت برخوردار اسـت، خواندن 
مسـتمر سـوره همـراه بـا حس خوب اسـت؛ زیرا 
ایـن امر اسـت که اصـل رشـد را در دانش‌‎آموزان 

رقـم می‌زند. 

منبع 
دژبخش، رضا و خدادای، مریم، ۱۴۰۲، فهم‌ قرآن پایه‌ی 

سوم دبستان، چاپ اول، تهران: انتشارات قرآن و اهل بیت 
نبوت )ع(. 
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گفت‌وگو کننده:
ساجده صالحی نودز

خانـم معصومـه ارجمند متولد شهرسـتان 
رودان اسـتان هرمـزگان اسـت و مـدرک 
کارشناسـی آمـوزش ابتدایـی دارد. او در 
حال حاضر کودکسـتانی را دایر کرده اسـت 
و با سـابقه‌ی دوازده‌ساله‌ی مربیگری در این 
حوزه به مدیریت آن مشـغول است. در حال 
حاضر، وی علاوه بر مدیریت کودکسـتان، در 
حوزه‌هـای فرهنگی هم فعالیـت دارد و جزو 
گـروه مربیـان هم‌اندیـش در این حـوزه‌ در 

منطقه‌ی خویش اسـت.

 چه شـد که مربیگری دوره‌ی کودکستان 
را انتخاب کردید؟

از کودکـی رابطـه‌ام بـا همه به‌خصـوص بچه‌های 
کوچک‌تـر از خـودم خـوب بـود. در هـر مهمانـی 
بچه‌ها را دور خودم جمع می‌کردم و به آن‌ها درس 
می‌دادم، معلم‌بازی را دوست داشتم. این روحیه‌ی 
من باعث شده بود همه‌ی اطرافیان، من را به شغل 
معلمی تشویق کنند. از همان روزها بود که تصمیم 
گرفتم معلم شوم. دبیرستان را که تمام کردم، بعد 
از مدتی کار در دارالقرآن و سـازمان تبليغات را به 
مـن پیشـنهاد دادنـد و این گونه شـد که به‌صورت 
غیررسمی فعالیت فرهنگی را شروع کردم. بعد از 
آن بـرای مربیگـری در یک مهد قرآن دعوت به کار 
شدم. اولین تجربه‌ی رسمی من از آنجا شروع شد 
و خدا را شـکر همان سـال اول مربیگری من، مورد 
توجـه مسـئولان مجموعه و والدین قـرار گرفت و 
از آنجـا بـود که به‌صـورت حرفه‌ای کارم را شـروع 
کردم. تحصیلات دانشگاه را در همین راستا ادامه 
دادم تـا امـروز کـه با عنایت خداونـد مهربان و اهل 

بیت، علیهم السالم، کودکستانی مستقل دارم.

 لطفاً ایده‌تان را برای ما توضیح دهید.
من نام ایده‌‌ام را »من و محیط‌زیست« گذاشته‌ام 
و بـر طبـق آن، کودکسـتان مـا هر سـاله با هدف 
آشـنایی نوآموزان با محیط‌زیسـت، لزوم حفظ و 
نگهداری آن و با شـعار »محیط‌زیسـت متعلق به 
همه‌ی موجودات اسـت، در حفظ و نگهداری آن 

کوشـا باشـیم،« یک برنامه‌ی آموزشـی و تربیتی 
را بـا حضـور کـودکان، والدیـن آن‌هـا، پاکبانـان 
محیط‌زیست و مسئولان آموزش‌و‌پرورش ترتیب 
می‌دهـد. در ایـن برنامـه کـه در یـک منطقـه‌ی 
تفریحی و گردشگری اجرا می‌شود، ابتدا پاکبانان 
محیط‌زیسـت در مـورد محیط‌زیسـت و ارزش و 
جایگاه آن برای کودکان مطالبی را بیان می‌کنند.

در ادامه‌ی برنامه، پلاسـتیک‌های زباله به همراه 
دستکش بین خانواده‌ها و کودکانشان پخش و از 
آن‌ها خواسـته می‌شـود با همراهی هم زباله‌های 
موجـود در محیـط اطـراف خـود را جمـع‌آوری 
کننـد و در پلاسـتیک زباله بریزنـد‌‌. بعد از آن هم 
یکـی از محیط‌بانـان، ضمـن تشـکر از نوآموزان و 

خانواده‌هایشـان، احسـاس خـوب طبیعـت را به 
فعالیـت آنـان ابراز می‌کنـد. در ادامـه، بازی‌های 
گروهی را هم برای نشاط و هیجان بیشتر بچه‌ها 
انجام می‌دهیم و در آخر، پس از صرف یک عصرانه، 
کیسـه‌های زبالـه را از آن مـکان خارج می‌کنیم.

 ایده‌ی »من ومحیط‌زیست« چطور شکل 
گرفت؟

محیط‌زیسـت متعلق به همه اسـت. گاهی برای 
تفریـح و گردش به طبیعت می‌رفتم و متأسـفانه 
هر بار می‌دیدم خانواده‌ها هیچ توجهی به طبیعت 
ندارند. ناخوشایندتر از آن، تکرار رفتار بزرگ‌ترها 
از سـوی کـودکان بود؛ مثلًا می‌دیـدم همان‌طور 
کـه پـدر یا مادری زباله‌ي خـودش را در رودخانه 
رهـا می‌کند، فرزند خردسـال او هم چنین کاری 

را انجـام می‌دهد.
اینجا بود که تصمیم گرفتم این برنامه را با حضور 
خانواده‌هـا انجـام دهم. پنج سـال پیش اولین بار 
ایـن برنامـه را اجـرا کردم و از آن به بعد، هر سـاله 

این برنامه را در کودکسـتانمان اجرا می‌کنیم.

احساس خوب طبيعت
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 چـرا به طراحـی برنامه‌ی درسـی برای 
حفـظ محیط‌زیسـت، آن هم بـا محوریت 
کودکان سنین قبل از دوره‌ی اول ابتدایی، 

پرداخته‌اید؟
شـخصیت کـودکان در هفـت سـال اول زندگی 
آنان پایه‌ریزی می‌شـود. بنابراین اگر ما آموزش 
مهارت‌هـارا از ایـن سـن آغـاز کنیـم، در آینـده 
بازخـورد و نتیجـه‌ی بهتـری خواهیـم گرفـت. 
از طرفـی بـه نظـرم می‌تـوان گفـت از احترام به 
طبیعـت و محیط‌زیسـت بـه احتـرام بـه پـدر و 
مادر، احترام به دوسـتان و هم‌سـن و سـالان نیز 

خواهیم رسـید.

 کار بـا کودکان پیش از دبسـتان چگونه 
است؟

کار بـا کـودکان، به‌خصـوص کـودکان پیـش از 
دبسـتان، شیرین و لذت‌بخش است. دنیای آن‌ها 
وصف‌شدنی نیست. هیچ چیزی را نمی‌توان با در 
کنـار کودکان‌بودن مقایسـه کـرد، به‌ویژه زمانی 
کـه مهارتـی را به آن‌ها آموزش می‌دهیم و رشـد 

آن مهـارت را در آنـان می‌بینیم. آن لحظات برای 
هر مربی بسـیار شـیرین و دلنشین است.

 تاکنـون خانواده‌ها چه واکنشـی به این 
ایده از خود نشـان داده‌اند؟

خانواده‌ها از اجرای این برنامه راضی بودند و حتی 
درخواسـت برگزاری مجدد این برنامه را داشتند. 
مـا به مناسـبت روز هـوای پاک هم تصمیم داریم 
ایـن برنامـه را بـا حضور خانواده‌ها و فرزندانشـان 
برگـزار کنیم. البته بعضی خانواده‌ها نگرانی‌هایی 
در خصـوص آسیب‌رسـیدن بـه دسـت کـودک 
خـود داشـتند؛ مثلًا شـنیده می‌شـد کـه ممکن 
اسـت دسـت بچه‌هـا به شیشـه برخورد کنـد و... 
کـه بـا همراهـی خـود خانواده‌ها ایـن نگرانی نیز 

بر طرف شـد.

 خاطـره‌ای از اجـرای این ایـده در طول 
ایـن سـال‌ها دارید؟

می‌‌تـوان گفت لحظه‌به‌لحظه‌ی اجـرای این ایده 
سرشـار از خاطره اسـت. وقتی کودکی کیسـه‌ی 

زباله‌ی خودش را پر کرده اسـت، گویی احسـاس 
قدرتمنـدی می‌کنـد و زمانـی هـم که کیسـه‌ی 
پرشـده‌ی خودش را به رخ دوسـتش می‌کشـد، 

بسـیار دیدنی است.

 پیشنهادتان برای تأثیر بیشتر موضوعات 
و مباحث محیط‌زیسـتی در ذهن کودکان 

و اولیا چیست؟
باید شرایطی برای آموزش خانواده‌ها ایجاد شود تا 
آن‌ها بتوانند با جاذبه‌های محیط‌زیست منطقه‌ی 
خود و اهمیت و نقش آن در زندگی آشنا شوند. به 
نظرم آن‌ها این‌گونه اشتیاق بیشتری برای حفظ 

محیط‌زیست و پاکسازی آن خواهند داشت.

 بـه نظرتـان چگونه می‌تـوان این ایده را 
وارد دوره‌ی ابتدایـی کرد؟

می‌تـوان بخشـی از برنامـه‌ي درسـی و محتوای 
یـک کتـاب مثـل علوم یـا مطالعـات اجتماعی را 
به محیط‌زیسـت و پاکسـازی آن یا یک جاذبه‌ی 
گردشگری در منطقه‌ی بومی خود دانش‌آموزان 
اختصاص داد. همچنین دانش‌آموزان می‌توانند، 
در ادامه‌ی یک درس، به همراه والدین و آموزگاران 
خـود بـه یـک منطقـه‌ی گردشـگری برونـد و به 

جمـع‌آوری زباله‌های آن محیـط بپردازند.

 در روزهـای بعـد از ایـن تجربـه، بـه 
محیط‌زیسـت چه بود؟ آیا دوست داشتند 

دوبـاره آن را تکـرار کنند؟
می‌تـوان گفـت عکس‌العمـل آن‌هـا فوق‌العـاده 
بود، به‌خصوص وقتی تصویرهایشـان را مشاهده 
می‌کردنـد یـا اتفاقاتی را که برایشـان افتاده بود، 
تعریف می‌کردند؛ مثلًا کودکی هنگام برداشـتن 
زبالـه، ملخـی را دیـده بود و با هیجـان آن را برای 
دوستانش تعریف می‌کرد. برخی از آن‌ها روزهای 
بعـد هـم کـه با خانواده بـرای تفریح بیـرون رفته 
بودند، یکی از برنامه‌هایشـان پاکسـازی محیطی 

بـود کـه بـرای تفریح به آنجـا رفته بودند.

 آیـا در ایـن بین کودک یـا والدی بود که 
نخواهد به جمـع‌آوری زباله بپردازد؟

خیـر. چنیـن مـوردی نداشـتیم. تاکنـون همـه 
مشـتاقانه ایـن کار را انجـام داده‌انـد.

 ضمـن تشـکر از حضورتـان در ایـن 
گفت‌وگـو، ما نیز آرزو می‌کنیم، همان‌گونه 
که شـما در تلاش هسـتید، فرهنگ حفظ 
محیط‌زیسـت در هر خانواده و در وجود هر 

9ایرانی نهادینه شـود.
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سیدعلی عبداللهی حسینی
 سفیر نوآفرینی آموزش، مربی )کوچ(

دکتر عذرابیگم هژبری
 مدیر مدرسه‌ي دخترانه‌ی مهرگان بابل

اشاره
همـه‌ی مـا وقتـی بـا یـک چالـش روبه‌رو 
می‌شـویم، ناگزیر از سـفر بـه درون گودال 
تردید هسـتیم. افکاری مانند »من شکست 
خـوردم« یـا »گیر افتـادم« نشـانه‌هایی از 
روبه‌رویـی بـا این گـودال و البتـه حاکی از 
شـروع یادگیری عمیق‌تر اسـت. هدف این 
نوشـتار ارائـه‌ی راهکاری بـه دانش‌آموزان 
اسـت تا در هنـگام قرارگرفتـن در وضعیت 
تعارض شناختی، آن را فرصتی برای یادگیری 
بیشتر قلمداد کنند. آن‌ها باید بتوانند بودن 
در خـارج از منطقـه‌ی راحتـی و امن خود را 
بـدون احسـاس انزجـار توصیـف کنند. در 
ضمن، باید با آن‌ها در مورد اثر مثبت نوسانی 
عمل‌کـردن نیـز صحبـت کـرد و برایشـان 
خاطرنشان ساخت که این نوسانات به معنای 
این اسـت که آن‌ها در حال پیشرفت هستند 
و اینکه اشـتباهات مایه‌ی خجالت نیستند؛ 

بلکـه پله‌هایی برای پیشـرفت‌اند.

مراحل گودال یادگیری

۱. مفهوم: اولین قدم در گودال یادگیری این است 
کـه مفهـوم خـود را به‌طور واضح مشـخص کرده 
باشـید )مقصد یا هدف خود را بدانید(، به‌گونه‌ای 
کـه وقتی فرایند پرسشـگری خود را برنامه‌ریزی 
می‌کنیـد، بتوانید دانش‌آموزان خود را به سـمت 
اهداف دوگانه سـوق دهید؛ نخسـت درک و فهم 

بهتر مفهوم و سـپس، به‌چالش‌کشیدن آن.
توجـه بـه ایـن نکتـه حائزاهمیت اسـت کـه اگر 
فراگیرندگان هیچ ایده‌ای در ذهن نداشته باشند، 
در گـودال نخواهنـد بود. گودال نشـان‌دهنده‌ی 
حرکتی فراسوی یک ایده‌ی اصلی واحد به سمت 
داشـتن ایده‌های چندگانه اسـت که هنوز مرتب 
نشـده‌اند. ایـن فراینـد هنگامـی رخ می‌دهـد که 
فراگیرندگان به شـکل هدفمندی ناسازگاری‌ها، 
اسـتثناها و تضادهـا را در تفکـر خـود یـا دیگران 
بررسـی کنند تا از این طریق درک و فهم غنی‌تر 

و پیچیده‌تـری بیابند.
۲. تعـارض: لازمه‌ی چالش یادگیری این اسـت 
کـه دانش‌آمـوزانِ خود را از طریـق ایجاد تعارض 
شناختی در ذهن وارد گودال کنید. ایجاد تعارض 
شـناختی حساب‌شـده عاملی اسـت کـه چالش 
یادگیـری را بـرای ایجاد جو چالش، کاوشـگری، 
اسـتدلال و منطقی‌بـودن بـه یـک مـدل خـوب 
تبدیل می‌کند. شـرط لازم برای به‌هم‌زدن تفکر 
دانش‌آمـوزان پرسشـگری متمرکـز، هدفمنـد و 

آگاهانه اسـت.
افـراد در نتيجـه‌ي رويارويي با تعارض شـناختي 
ترغيب مي‌شوند  كارهايي را انجام دهند، از جمله 

جسـت‌وجوی راه‌حل‌ها یا پاسـخ‌های جایگزین، 
تلاش برای شناسـایی علت و معلول، درخواسـت 
راهنمایـی، تفکر در مورد مزیت‌های نسـبی یک 
رویکرد در مقایسه با رویکردی دیگر و ... . به بیان 
دیگر، تعارض شناختی ترغیب افراد به تفکر است.

۳. سـاخت: پـس از مدتـی در گودال‌بودن )این 
زمـان ممکن اسـت دقیقه‌ها، سـاعت‌ها یا گاهی 
اوقـات تـا روزها و هفته‌ها بسـته به موقعیت طول 
بکشد(، برخی از دانش‌آموزان شما به بالارفتن از 
گودال اقدام می‌کنند. آن‌ها این کار را با شناخت 
یادگیری خود، ایجاد پیوندها، ساخت معنا، اجرای 
ماهرانه‌تر مهارت‌ها، بررسی گزینه‌ها، پیونددادن 
ایده‌هـا بـه یکدیگر و توضیح علـت و معلول انجام 
می‌دهند. هدف بالارفتن از گودال، لزوماً رهایی از 
گودال و رسیدن به جواب نیست؛ چراکه بسته به 
موقعیت، ممکن است جواب‌های احتمالی زیادی 
وجود داشـته باشـند. هدف از بالاآمدن از گودال 
ایـن اسـت کـه دانش‌آموزان بتواننـد درک و فهم 
پیچیده‌تر و کامل‌تری از مفهوم ارائه کنند. اغلب، 
اگرچـه نه همیشـه، ایـن کارها آن‌ها را به‌سـمت 
احسـاس »یافتم« هدایت می‌کنـد. آن‌ها در این 

زمان بینش تـازه‌ای پیدا می‌کنند.
۴. توجه‌کـردن: دانش‌آموزانـی که به مرحله‌ی 
چهارم می‌رسند، باید در مورد سفر یادگیری خود 
تأمـل کننـد. آن‌هـا این کار را با توجـه به نحوه‌ی 
پیـشِ ‌روی و حرکـت خـود از ایده‌هـای اولیـه و 
سـطحی مرحلـه‌ی اول و بـا شناسـایی ایده‌های 
متعارض و پیچیده‌تر مرحله‌ی دوم و رسـیدن به 
درک و فهمی عمیق‌تر از چگونگی ارتباط همه‌ی 
این ایده‌ها در مرحله‌ی سوم انجام می‌دهند و در 
نهایت، در مرحله‌ی پایانی، دانش‌آموزان می‌توانند 

گودال هميشه
ترسـناك نيست
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در مـورد بهتریـن راه‌ها برای ارتباط و به‌کارگیری 
درک و فهـم جدیـد خـود در زمینه‌های متعدد و 

به‌چالش‌کشـیدن دیگران تفکر کنند.
در ادامـه بـا هم وارد کلاسـی می‌شـویم کـه قرار 
اسـت ایـن چهـار مرحلـه را در درس ریاضـی بـا 
مفاهیـم زوج و فـرد و بخش‌پذیـری اعـداد بـر دو 

اجـرا و پیاده‌سـازی کنیـم:
معلم: سالم دانش‌آمـوزان عزیز. امروز می‌خوایم 
دربـاره‌ی مفهوم اعـداد زوج و فرد صحبت کنیم. 
آیا کسی می‌دونه این دو مفهوم چه معنی دارن؟
دانش‌آمـوز ۱: مـن می‌دانم. اعـداد زوج عددهای 

دوتایی هسـتن. یعنی با هم هسـتن.
معلم: خب، تا حدودی درسـته. آیا کسی می‌تونه 

مثالی در این مورد بزنه یا بیشـتر توضیح بده؟
دانش‌آموز ۲: مثل خود عدد 2. 2 تایی اسـت. هر 

دو در کنار هم هسـتن. پس می‌تونه زوج باشـه.
معلـم: عالیه. حالا درباره‌ی عددهای فرد صحبت 

کنیـم. اعداد فرد چه ویژگی‌هایی دارند؟
دانش‌آمـوز ۳: مـن فکـر می‌کنم اعـداد فرد تکی 

هسـتن، تنها هستن.
معلم: درسـت اسـت. آیا کسـی می‌تونه یه مثال 

از اعـداد فرد بزنه؟
دانش‌آموز ۴: عدد 1 فرد است، چون هیچ رفیقی 

کنارش نیست و تنهاست.
معلم: حالا با توجه به پاسخ‌هایی که دادین، برای 
اینکه کامل‌تر این مفاهیم را یاد بگیرین، به درس 

امروز با دقت گوش بدین ...1.
خـب، حـالا با توجه به مراحلی که تدریس کردم، 
اگـر بخواهیـن یه تعریفی از اعداد زوج یا فرد ارائه 

بدین، چی می‌گین؟
دانش‌آمـوز 5: )بـا حمایـت معلـم(: اعـداد زوج 

اعـدادی هسـتن که بر 2 بخش‌پذیـرن. برعکس 
اعـداد فـرد اعدادی هسـتن که قابل‌تقسـیم بر 2 

نیسـتن و باقی‌مونـده دارن.
معلـم: خیلـی خـب، حالا بیایـن این مفهـوم را با 
تجربه‌های خودتون مقایسـه کنین. آیا تجربه‌ای 
داشـتین کـه ممکنه با تعریفی که به شـما دادم، 

تعارض داشـته یا متفاوت باشـه؟
دانش‌آمـوز 6: مـن تجربه داشـتم که برخی اشـیا 
را به دو گروه تقسـیم می‌کردم؛ اما این اشـیا همه 

اعـداد زوج نبودن.
معلم: عالیه. درسته، این تجربه می‌تونه با تعریف 
اعداد زوج و فرد تعارض داشـته باشـه. حالا بیاین 
سـعی کنیـم این تعـارض را حل کنیم و اطلاعات 
جدید را با دانسـته‌های قبلی خود مرتبط کنیم. 

چـه جوری می‌تونیم ایـن تعارض را حل کنیم؟
دانش‌آموز 7: ممکنه تعریف اعداد زوج و فرد تنها 
در ریاضیات برقرار باشه و در دیگر موارد، تقسیم 

بر ۲ می‌تونه به شـیوه‌های متنوعی انجام بشه؟
معلـم: دقیقـاً! ایـن نتیجه صحیحه. تقسـیم بر ۲ 
به شـیوه‌های متنوعی صـورت می‌گیره و تعریف 
اعـداد زوج و فـرد تنها در ریاضیـات برقراره. حالا 
کـه ایـن تعارض را حـل کردیم، می‌تونیـم از این 
مفهوم در حل مسائل ریاضی استفاده کنیم؛ مثلًا 
می‌تونیم از تعریف اعداد زوج و فرد در جداکردن 

اشـیا به دو دسـته استفاده کنیم.
در ایـن رونـد، از مفهوم اعداد زوج و فرد اسـتفاده 
می‌شـود تـا دانش‌آمـوزان درک بهتـری از ایـن 
مفهوم پیدا و از آن در حل مسائل استفاده کنند. 
گودال یادگیری به دانش‌آموزان کمک می‌کند با 
تعارضات موجود و دانسته‌های قبلی خود مواجه 
‌شوند، اطلاعات جدید را با دانسته‌های قبلی خود 

مرتبـط کننـد و درک بهتری از مفاهیم ریاضی به 
دست آورند. در نهایت، از مفاهیم درسی استفاده 

و مسـائل را حل کنند.
مثـال دیگـری را کـه در مورداسـتفاده از گـودال 
یادگیـری در کلاس‌هـای درس یا مدرسـه مطرح 
می‌کنیـم. فـرض کنیـد گروهـی از دانش‌آموزان 
علاقه‌منـد بـه هوش مصنوعی و روباتیک، تصمیم 
می‌گیرنـد یـک گـودال یادگیری تشـکیل دهند. 
آن‌ها در یک فضای آزاد، مثل کتابخانه‌ی مدرسـه 

یـا بوسـتان محـل، دور هم جمع می‌شـوند.
در مرحلـه‌ی‌ اول یـا همـان مرحلـه‌ی مفهـوم، 
بچه‌ها درباره‌ی علاقه‌ی مشترکشـان به روباتیک 
صحبـت می‌کننـد و ایده‌هـای اولیـه‌ی خـود را 

مطـرح می‌سـازند.
در مرحلـه‌ی تعارض، دیدگاه‌های متفاوتی مطرح 
می‌شـوند؛ مثاًل برخی فکر می‌کننـد روبات‌های 
خانگـی مفیدترنـد و برخـی روبات‌های صنعتی را 
بهتـر می‌داننـد. آن‌هـا درباره‌ی ایـن تعارض‌ها به 

بحـث و گفتوگـو می‌پردازند.
در مرحله‌ی ساخت، آن‌ها تلاش می‌کنند ایده‌های 
مشترکی بیابند؛ مثلًا تصمیم می‌گیرند یک روبات 

ساده برای کمک به کارهای منزل طراحی کنند.
در نهایت، در مرحله‌ی آخر که همان مرحله‌ی توجه 
است، بچه‌ها نظرات و بازخوردهایی درباره‌ی فرایند 
یادگیری مشترکشان ارائه می‌دهند تا دفعه‌ی بعد 

بهتر عمل کنند.
با احسـاس غرور، هشـتمین مقاله‌ای را که محور 
اصلـی‌‌اش رهنمودهـا و روش‌هایـی بـرای تقویت 
مهارت پرسشگری و پرسش‌آفرینی در دانش‌آموزان 
بود، در هشـتمین شـماره‌ی مجله‌ی رشد آموزش 
ابتدایـی بـه اشـتراك گذاشـتيم. همـکاری با این 
مجله‌ی معتبر و تأثیرگذار برای ما بسیار ارزشمند 
بود و خاطرات شیرینی به یادگار گذاشت. همکاری 
سـردبیر محتـرم و هیئت تحریریـه‌ای که همواره 
بـا توجـه و انرژی‌شـان مـا را تشـویق می‌کردنـد و 
بازتاب‌ها و نظرات خوانندگان گرامی موجب شـد 
مقالات ما از کیفیت بیشتری برخوردار شود و مسیر 
خلاقانه‌تری را طی کند. اکنون با خاطره‌ای شیرین 
از ایـن همراهی خداحافظی می‌کنیم و امیدواریم 
همکاری‌مان برای سال آتی ادامه یابد. الهی آمین. 

پی‌نوشت
1. برای جلوگیری از افزایش متن، از نوشتن فرایند تدریس به 

شیوه‌ی مکاشفه‌ای پرهیز شد.

منبع
رنتون، مارتین، چگونه پرسش‌های خود را در کلاس 

مطرح کنیم؟ راهنمای عملی معلمان و دانش‌آموزان در به 
چالشک‌شیدن یادگیری با پرسشگری، مترجمان: دکتر حسن 

نادعلی‌پور، زهرا اسدی و مریم‌السادات موسوی، از مجموعه 
کتاب‌های توسعه‌ی سواد سنجش معلمان، شماره‌ی 6، تهران: 

11آوای نور.
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محمد سبحانی
 عضو بنياد تعليم و تربيت برهان

الهه صبوري‌فر
 آموزگار پايه‌ي اول ابتدايي استان قم

تاكنـون در ايـن بخـش از مجلـه مطالـب و 
طرح‌درس‌هايـي در زمينه‌ي »مسـئله‌محوري« 
بيان شـده‌اند كه با توجه به آن‌ها، امیدواریم اين 
مفهوم برای همه‌ی عزیزان مشـخص شده باشد. 
به‌طـور كلـي مي‌توانيم مسـئله‌محوري را چنين 
توضيح دهيم: »فرايندي كه در آن کاری مي‌کنیم 
تـا دانش‌آمـوز بـه موضوعی خاص احسـاس نیاز 
پيـدا كنـد و بعـد از احسـاس نیاز، به سـمت رفع 

این احسـاس پیـش برود.«
 برنامه‌ي درسی موقعیتی است که دائم دانش‌آموز 
را به‌سـمت شـناخت وظایفـش و عمـل بـه آن‌ها 
سـوق مي‌دهد. حـال وقتی دانش‌آموز در مسـیر 
عمـل بـه وظیفه‌اش بـا تهدیدها یـا فرصت‌هایی 
مواجـه می‌شـود، یادگیری مسـئله‌محور شـکل 
می‌گیرد. در واقع رشد و تربیت حقیقی به شیوه‌ي 
مسـئله‌محور زمانی اتفاق می‌افتد که دانش‌آموز 
مسـائل را بـا انگیزه‌ي عمـل به تکلیف‌هایی که بر 
عهده‌اش است، حل کند. با این توضیحات مسئله 
بـه این شـکل تعریف می‌شـود: »موقعیتی که بر 
سـر راه دسـتی‌ابی بـه ارزش‌هـا هدف‌هـای فرد 
ايجاد مي‌شـود و به‌خاطر موانعي كه در آن وجود 
دارد، وي را از رسـيدن به آن هدف‌ دور مي‌كند.« 
در واقـع مربـی بایـد به دانش‌آمـوزان ياد دهد كه 
چگونـه در موقعیت‌هـای گوناگـون تلاش كنند 
وظيفه‌شـان را متناسـب با سنشـان پیـدا کنند. 
اگـر دانش‌آمـوز به‌خوبـي در ايـن زمينـه تمرین 
کنـد، در آینـده خودش وظايفش را پيدا مي‌كند. 
چنيـن شـخصي جامعه‌ را موقعیتـی می‌داند که 
مي‌توانـد در آن بـه حل مسـئله بپردازد و به مردم 
در زمینه‌های ایمانی و انسـانی و اجتماعي کمک 
کنـد. پـس همان‌طور که قبلًا هم اشـاره کردیم، 
مربی باید کاری کند که دانش‌آموز حساس شود 
و نه‌تنهـا ماهـي كه حتی ماهیگیـری هم به او یاد 
ندهد؛ بلكه بايد كاري كند كه وي درد خود يعني 

گرسـنگي را بفهمد و برخيزد. آن وقت اسـت كه 
خودش در پي آموختن ماهيگيري مي‌رود. به قول 
حضرت حافظ: »طبیب عشـق مسیحا دم است و 
مشفق لیک/ چو درد در تو نبیند که را دوا بکند« 
وقتـی دانش‌آموز درد و دغدغه را بفهمد، خودش 
برای حل آن پیش‌قدم خواهد شـد. خوشـبختانه 
برخـی از مربیـان در شـهرهای متعـدد روش 
مسـئله‌محوری را پیـش گرفته‌انـد و بـا ایـن فضا 
پیش می‌روند و نمونه‌هایی نیز برای بنده ارسـال 

کرده‌اند.
در این نوشتار، می‌خواهم به موضوع دیگری اشاره 
كنم که بيشـتر مدرسـه‌ها با آن درگیر هسـتند. 
موضوعـی که در قالب مسـئله‌محوری باید به آن 

پرداخـت و آن را حل کرد. 

نظافت و بازیافت
همـه‌ی مـا دیده‌ایم که گاهـی بچه‌ها کلاس‌ها را 
خیلـی کثیـف می‌کنند و به نظافـت آن اهمیتی 
نمی‌دهنـد. این موضوع دغدغه‌ای را برای همه‌ی 
مـا ایجـاد کـرده اسـت و دائـم در تلاشـیم، تا حد 
امـكان، ايـن رفتار را اصلاح و اوضاع را بهتر کنیم. 
 بی‌شـک همگـی کارهـای متعـددي را امتحـان 
کرده‌ایـم؛ ولی آن کارها يـا اصلًا جوابگو نبوده‌اند 
يـا بـراي مـدت كوتاهي فايده داشـتند و دوباره با 

ايـن معضل روبه‌رو شـده‌ایم.
در ادامـه، راهکارهایـی بیان می‌شـوند که حاصل 

تجربـه‌ی خودم یا برخی از همکارانم اسـت.
طبـق معمـول برخی از دوسـتان پیشـنهاد دادن 
جایـزه و هدیـه را مطـرح کردند. ایـن راهکار فقط 
مدت زمان كوتاهي فايده داشت. نخست، همه‌ی 
دانش‌آمـوزان بـرای نظافت مدرسـه همراه شـده 
بودنـد؛ ولـی بعد از یکی‌دو روز، این روش جذابيت 
خـودش را از دسـت داد و دوبـاره اوضـاع بـه روال 

قبل برگشـت. 
يـك راهـكار ديگر اين بود كه برای بچه‌ها نمره در 
نظـر گرفتیـم. آن هم مثل جایزه جواب نداد. يك 
بـار هـم از خود بچه‌ها خواسـتيم کـه کلاس‌ها را 
نظافـت کنند كه با اعتـراض برخي از اوليا روبه‌رو 
شـديم. برایشـان مثال مدرسـه‌هاي ژاپن را زديم 

که خیلی قانع نشـدند.

 آموزش ماهيگيري
به جـاي دادن مـاهي
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حتـی کمـی هم به مدرسـه‌هاي ژاپن فکر کردیم 
کـه آیـا مـا هم باید مثل آن‌ها باشـیم یـا نه. آن‌ها 
چـه کار می‌کننـد؟ بعد از کمی تحقیق و بررسـی 
متوجه شدیم بیشتر دانش‌آموزان ژاپني به‌خاطر 
وجـود دوربيـن و اينكـه مجبورند چنيـن كنند، 
بـه نظافـت كلاس‌هـا و مدرسـه مي‌پردازند. این 
مطلوب ما نبود. دوسـت داشـتیم خود بچه‌ها به 
این موضوع برسند که نظافت را باید انجام دهند.

چنـد وقتی گذشـت تا اینکه فیلـم کوتاهی ديدم 
بـه نـام »عباس« کـه خاطره‌ای از شـهید عباس 
بابایـی بـود. قباًل خاطره‌اش را هـم خوانده بودم؛ 

ولـی یـادم رفته بود.
در این خاطره نقل شده بود که روزي عباس بابایی 
در مدرسه در حال بازی‌کردن بود. ناگهان معاون 
مدرسه را دید که دارد بابای مدرسه را بازخواست 
می‌کنـد کـه حیاط و کلاس‌ها بایـد حتماً هر روز 
کامل تمیز باشـند؛ وگرنه باید شـخص دیگری به 
جای شـما به مدرسـه بیاید. بابای مدرسه هم که 
کمـی پیر بـود و کمی هـم ناخوش‌احوال، خیلی 
ناراحت و افسـرده شـد. حتی همسـرش هم که با 
او در مدرسـه زندگی می‌کرد، زیاد نمی‌توانسـت 
بـه او کمـک کنـد. عباس بابایی کـه این صحنه را 
دید، چند شـب یواشـکی وارد مدرسـه می‌شـد و 
قبل از اینکه بابای مدرسـه از خواب بیدار شـود، 
مدرسـه را نظافـت می‌کـرد. بعـد از مدتـی بابای 
مدرسـه فهمیـد کـه نظافـت مدرسـه کار عباس 

اسـت و کلی از او تشـکر کرد.
کمـی کـه فکر کـردم دیدم شـهید بابایـی درد و 
دغدغه را فهمیده اسـت. او به‌گونه‌اي رشـد كرده 
بود که درد بابای مدرسه را درد خودش مي‌دانست. 
مـا هـم باید همیـن کار را انجـام می‌دادیم؛ یعنی 
بایـد دغدغـه‌ي خودمـان را تبدیل بـه دغدغه‌ی 

بچه‌هـا می‌کردیم.
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بچه‌ها با کمک مربی روی یک داسـتان )سـناريو( 
تمرکـز کردنـد و ایده‌های خود را مطرح و سـپس 

یـک نمایش‌نامه‌ی جـذاب طراحی کردند. 
نمایـش بـه این صورت بود كه یک نفر نقش کره‌ی 
زمین را داشت. اين كره‌ي زمين ابتدا حالش خوب 
نبود و مریض شده بود )فردی که نقش کره‌ی زمین 
را بازی می‌‌کند، می‌تواند یک نقاشی کره‌ی زمین 
را که ماسـک زده اسـت، در دسـت بگیرد.(. دو نفر 
دیگر هم نقاشی دریا و جنگل را در دست داشتند و 
در کنار کره‌ی زمین بودند. جلوی این‌ها هم کمی 
زباله ریخته شـده بود. کره‌ی زمین ابتدا می‌گوید: 
»حالـم خیلـی بد اسـت و نمی‌توانم نفس بکشـم، 
کاش انسـا‌ن‌ها کمی به فکر من بودند و کمتر هوا 

را آلـوده و مرا کمتر اذیت می‌کردند.«
سپس دو نفر وارد صحنه می‌شوند. 

یکی با کیسه‌ا‌ی پارچه‌ای و دیگری كيسه‌اي پر از 
ظرف‌هاي یکبار مصرف. آن‌ها کنار ساحل می‌روند 
و شروع به خوردن خوراکی می‌کنند. یکی از آن‌ها 
زباله‌هایـش را لب سـاحل می‌ریـزد و دیگری به او 

تذکـر می‌دهد که چرا این‌کار را می‌کنی؟
او هـم در جـواب شـروع مي‌كند بـه بهانه‌آوردن و 
مي‌گويـد: »همـه می‌ریزنـد. همین یک آشـغال 
کـه اینجـا را آلـوده نمی‌کند. اینجا هم كه سـطل 

نیسـت و... .«
دریـا ابـراز ناراحتـی می‌کند. سـپس آن دو نفر به 

در مدرسه‌ای دیگر، يكي از مربیان دوست داشت، 
عالوه بر نظافت مدرسـه، بـرای بچه‌ها دغدغه‌ی 
بازیافـت را نیـز ایجـاد کنـد و بچه‌هـا را به‌سـمت 
تفکیـک زبالـه و همین‌طـور اسـتفاده‌ی کمتر از 

پلاستیک‌ سـوق دهد.
مربـی تكه‌فيلمـي را از سـواحل و مکان‌هـای 
عمومـی کـه کثیـف بودنـد، بـرای دانش‌آموزان 
پایـه‌ی ششـمی‌اش پخـش کـرد و بعـد از اینکه 
دغدغه‌ای‌ برای بچه‌ها ایجاد شد، از آن‌ها خواست 
راهکارهایشـان را بگویند. آن‌ها نیز هر چیزی که 
به ذهنشـان می‌رسید، مطرح می‌کردند. خلاصه 
با هم‌فکری هم به راهکارهایی مثل تقسیم کار در 
کلاس و مدرسـه و مدیریت نظافت و سـطل‌های 

بازیافت و... رسـیدند.
در ایـن گفت‌وگـو، یکـی از بچه‌ها پرسـید: »اگر ما 
همه‌ی این‌ها را رعایت کنیم، اما بچه‌های پایه‌های 
پایین‌تـر رعایـت نکننـد، چه خواهد شـد؟« با این 
سـؤال همـه‌ی بچه‌هـا و مربی به فکر فـرو رفتند و 
نکته‌ی او را تأیید کردند. مربی از بچه‌ها خواسـت 
در این مورد هم راهکار ارائه دهند. بعد از مشورت و 
هم‌فکری به این نتیجه رسیدند که گروه نمایشی 
را شـکل دهنـد و بـا اجرای نمایشـي خـوب برای 
بچه‌هـای پایه‌هـای پایین‌تـر، آن‌هـا را هـم با خود 
همـراه کنند. مربی هم قرار شـد بـا مدیر و مربیان 
پایه‌های پایین‌تر هماهنگی‌های لازم را انجام دهد. 

روزي در يكي از مدرسـه‌هايي كه مشـغول بودم، 
پای بابای مدرسـه شکست. فرصت خوبی بود که 
این را با خود دانش‌آموزان مطرح کنم. همین کار 
را کـردم. بـه بچه‌ها گفته شـد: »آیا کسـی حاضر 
است کمک کند؟« نتيجه اين شد که خود بچه‌ها 
کارگروه‌هایی تشـکیل دادند و به‌کمک ما نوبتی 
هـر روز یـک گروه مدرسـه را نظافـت می‌کرد. در 
هـر کلاس هـم گروهـی تشـکیل شـد که کلاس 

خودشـان را نظافت می‌کردند.
در مدرسه‌ی دیگری، یکی از همکاران کار جالبی 
را انجـام داد. یـک روز کـه خیلـی حیاط مدرسـه 
کثیـف بـود، بچه‌هـا را به حیاط برد و خواسـت تا 
حیـاط را خـوب نگاه کنند. بعد از آن‌ها خواسـت 
در مـورد چیزهایی کـه می‌بینند، صحبت کنند. 
بچه‌ها هم در مورد کثیفی حیاط و اینکه مدیریار 
چقـدر باید زحمت بکشـد، صحبت کردند. مربی 
گفت: »من خودم هم خجالت می‌کشـم.« بچه‌ها 
تصمیـم گرفتنـد کـه از این به بعد بیشـتر مراقب 
حفـظ نظافت باشـند. یک برنامه‌ریـزی هم برای 

کمـک به نظافت مدرسـه انجام دادند. 
در يكي ديگر از مدرسه‌ها، يكي از مربیان دستکش 
دست کرد و خودش به حیاط رفت و بدون اینکه 
چیزی به بچه‌ها بگوید، به نظافت حیاط پرداخت. 
عـده‌ای بـا او همـراه شـدند و کم‌کـم تعدادشـان 

نیز زیاد شـد.
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جنـگل می‌رونـد و همیـن اتفـاق در جنـگل هم 
می‌افتـد و جنـگل هم ابـراز ناراحتـی می‌کند. 

)مربـی یکـی از کلاس‌هـا تأکیـد کـرده بـود که 
بچه‌های کلاس ما خیلی کاغذ اسـراف می‌کنند. 
اگـر می‌شـود، ایـن را نیـز در نمایـش بیاورید.( با 
توجه به گفته‌ی یکی از مربیان در این‌ قسـمت از 
نمایش یکی از بچه‌ها مدام از دفترچه‌ی خاطراتش 
کاغـذی را پـاره می‌کند و می‌گویـد: »می‌خواهم 
خاطرات امروز را بنویسم و خوش‌خط نمی‌شود.«

در نهایـت دانش‌آمـوز دیگـر بـا عصبانیـت بـه او 
می‌گویـد: »می‌دانـی چقـدر از درختـان بابـت 

درست‌شـدن ایـن کاغذهـا قطـع شـده‌اند؟«
خلاصه با کمی صحبت دوسـتش را قانع می‌کند 
و او هـم تصمیـم می‌گیرد دیگر محیط زیسـت را 
آلوده نکند. آن‌ها با کمک هم می‌روند و آشغال‌ها 
را نیز جمع می‌کنند. در همين زمان کره‌ی زمین 
كه حالش به‌سبب اين كار خوب شده است، وارد 
صحنه مي‌شـود و می‌گویـد: »بچه‌ها، به نظرتون 
بـرای بهترشـدن حـال مـن دیگـه چـه کارهایی 

می‌تونیـن انجام بدين؟«
در اینجـا مربـی وارد می‌شـود و از بچه‌هـا سـؤال 
می‌پرسـد که هر کس نظرش را بگوید. بچه‌ها در 
آخـر به این نتيجه می‌رسـند کـه بايد در کلاس، 
سـطل بازیافت داشته باشـند و زباله‌های خشک 
و تـر را نیـز از هـم جـدا کنند و مسـئولی نیز برای 
این کار در نظر بگیرند. كسي كه اول روز سطل را 
بیاورد و در پایان روز سـطل را در محل مشـخص 
قرار دهد تا تخلیه شـود. این مسـئول هر دو هفته 

عوض می‌شـود.
بچه‌ها سطل‌ها را نیز با یک کارتن بازیافتی درست 
کردند و هر کس روی آن یک نقاشی مرتبط را که 

خودش کشیده بود، چسباند و آن را تزيین كرد.
در مدرسه‌ی دیگری که حتی مدیریار هم نداشت، 
بعـد از طی‌کـردن مراحلی که گفته شـد، یکی از 
بچه‌ها مطرح می‌کند که با این زباله‌های خشـک 
بازیافتی می‌توانیم برای کلاسمان درآمدزایی نیز 
داشـته باشـیم. هر کـس نظـری داد؛ یکی گفت: 
»می‌توانیـم هزینـه را کنـار بگذاریـم و در اردوها 
اسـتفاده کنیم.« دیگری پیشنهاد داد که اقلامی 
را برای کلاس خودمان بخریم و در کلاس از آن‌ها 
اسـتفاده کنیـم؛ مثـل تـوپ والیبـال، روميزي يا 

وسايل تزييني. 
یکـی دیگـر از بچه‌هـا کمـک بـه خیریه یـا هدیه 
بـه مدرسـه را مطرح کـرد. مربی گفـت: »آفرین! 
خیلی ایده‌هایتان خوب اسـت.« و همه‌ی ایده‌ها 

را پای تخته نوشـت.
در نهایت خودش هم ایده‌اي به آن‌ها اضافه کرد. 
او به بچه‌ها گفت: »افرادی مثل شـماها هسـتند 

که پشت همین میز و نیمکت‌ها می‌نشینند؛ ولی 
اوضاع مالی خوبی ندارند و از عهده‌ي هزينه‌هاي 
تحصيلشـان بر نمي‌آيند. شـاید در حد خیلی کم 

بتوانیـم به آن‌ها نیز کمک کنیم.«
قـرار شـد رأی‌گیری کنند. همـه‌ی بچه‌ها به این 
ایـده رأی دادنـد کـه بـه یـک نفر مثـل خودمان 
کمـک کنیـم. مربی بـا خیریه‌ای تمـاس گرفت. 
بعد هم برگه‌اي را به مدرسه آورد و همه‌ي کلاس 
یـک کـودک را تحت حمايت مالي گرفتند. حس 
خیلـی خوبـی ایجاد شـد. بچه‌ها عالوه بر اينکه 
هزینـه‌ی بازیافتی‌هـا را به او اختصاص می دادند، 
هر هفته از پول توجیبی‌هایشـان هم برای کمک 

به او کنار می‌گذاشـتند.
 یـک بازارچـه ی خیریه نیز در مدرسـه راه‌اندازی 
کردنـد و  از آن طریـق، هـم هزینـه‌ای بـرای آن 

کـودک جمـع‌آوری کردند.

نکته‌ها
- همان‌طـور کـه می‌بینید، در این نوشـتار، چند 
محـور در کنـار هم قرار گرفتنـد و اتفاقات خوبی 
را رقـم زدنـد. محورهایـی ماننـد مربی‌محـوری، 

مسئله‌محوری، مسئولیت‌پذیری و کرامت نفس 
کـه وقتـی در کنار هم قـرار می‌گیرند هم مربی و 

هـم دانش‌آموز را رشـد می‌دهند.  
- احسـاس مسـئولیت بچه‌های ششمی در قبال 
بچه‌هـای کوچک‌تـر و ایجـاد دغـدغ بـرای آن‌ها 
موضوع ارزشمندی است که باید به آن توجه شود. 
- ایـده‌ی معلم برای سـوق‌دادن بچه‌ها به‌سـمت 
کمک به هم‌نوع ایده‌ی انسان‌دوسـتانه‌ای اسـت 

که باعث رشـد روحی بچه‌ها خواهد شـد.
- ایـن طـرح‌درس موقعیتـی خـوب، واقعـی، 
مسـئله‌محور و جـذاب بـود کـه برخـی از پایه‌ها، 
در ضمـن آن، درس‌هـای علـوم و اجتماعی خود 

را نیـز تدریـس کردند.
- بـاز هـم می‌گویـم ایـن جملـه یادمـان باشـد: 
»بچه‌هـا آن چیـزی کـه می‌خواهیم نمی‌شـوند؛ 
بلکـه آن چیـزی می‌شـوند کـه ما هسـتیم؛ پس 
روی خودمـان هـم کار کنیـم و یادمـان باشـد ما 

الگوهـای دانش‌آموزانمـان هسـتیم.« 
امیـد کـه بـا کمک هـم بتوانیـم دانش‌آموزانمان 
را ماننـد شـهید عبـاس بابایـی تربیـت کنیم که 
15روحشـان نیز هر روز مانند جسمشـان رشد کند.
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مشـترک دیـده می‌شـود کـه اساسـاً اصلی‌ترین 
شـاخصه‌ی تعریف رسـانه هم اسـت و آن داشـتن 
پیـام بـرای مخاطـب اسـت. در بازی‌هـا نیـز ‌ایـن 
عنصـر به‌وضوح یافت می‌شـود، هـر چند کودکان 
و نوجوانان، در بیشتر اوقات، به‌سبب جذابیت‌های 
سمعی و بصری و گرافیکی و از همه مهم‌تر داستانی 
بـازی، بـه پیام‌هـای دریافتـی از آن بی‌توجهنـد. 
بنابراین ضروری است، در کلاس، در مورد اهمیت 
بازی دیجیتال و مهارت انتخاب آن گفت‌وگو کنیم. 
از مهم‌تریـن مهارت‌هـای انتخـاب، آگاهی‌دادن 
در مـورد نظـام رده‌بندی سـنی بازی‌هاسـت که 
بایـد پیـش از نصـب بـازی بـه آن توجه شـود. به 
همیـن منظـور لازم اسـت بـا همراهـی و نظارت 
والدین، از سامانه‌های هدایت مصرف، در حوزه‌ی 
بـازی دیجیتـال، کمـک گرفـت. از جملـه‌ی ‌این 
سـامانه‌ها می‌توان به »کدومو« و »رامون« اشاره 
کـرد. بسـیاری از بازی‌ها در ایـن وبگاه‌ها ارزیابی 

کارشناسـانه و نقد و بررسـی شـده‌اند. 
در کلاس ‌تربیـت رسـانه‌ای، بعـد از گفت‌وگو در 
مورد انواع بازی‌ها و عوامل جذابیت آن‌ها، فرصت 
خوبی اسـت که در مورد میزان مهارت‌افزابودن 
بازی‌هـا و کمـک به رشـد انـواع توانمندی‌های 
ذهنـی و حرکتـی صحبـت کنیـم. بـا توجـه به 
نگاه‌هـای متعـدد روان‌شناسـی به ابعـاد متنوع 

رو به افزایش است؟ برای پاسخ به این سؤال، باید 
نگاهی دقیق به عوامل جذابیت ‌این نوع از بازی‌ها 
بیندازیـم. از جمله عوامل جذابیت این اسـت که 
در ‌این بازی‌ها سطوح بالایی از احساسات شادی 
و‌ تـرس و خشـونت تجربـه می‌شـوند. همچنین 
در ایـن نـوع بازی‌هـا تجربه‌هایی مانند احسـاس 
آزادی و قدرت، فرار از دنیای واقعی و کمبود‌های 
آن، انجـام کار‌هـای غیر‌ممکن، زندگی به‌سـبک 
بزرگ‌سالان و استفاده از فناوری‌های روز دنیا در 
دسترس است. همچنین احساس اعتماد‌به‌نفس 
از موفقیت‌ها و دسـتاوردهای بدون رنج و وصول 
راحت و کم‌هزینه به اهداف با کمترین احسـاس 
مسـئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینـی در هویت‌های 
متعدد و متنوع و بسـیاری از عوامل دیگر همگی 
نقـش اساسـی در جذب مخاطبان به ‌این دسـته 

از بازی‌هـا دارند.
بنابرایـن ی‌کـی از مسـائلی کـه در مباحـث 
کلاس‌ تربیـت رسـانه‌ای موردانتظـار مدرسـه و 
خانواده‌هاسـت و باید به آن پرداخته شود، همین 

موضـوع بازی‌هـای دیجیتـال اسـت. 
در گفت‌وگو با دانش‌آموزان درباره‌ی انواع رسانه‌ها 
اعم از رسانه‌های تصویری، مثل سینما و تلویزیون، 
یا رسـانه‌های صوتی، مثل موسـیقی، و رسانه‌های 
نوشـتاری، همچـون کتـاب و روزنامه،‌ ی‌ک ویژگی 

زهرا لاهوتی فرد
معلم سواد رسانه‌ای منطقه‌ی ۱ تهران

درس سواد رسانه‌ای هنوز جایگاهی رسمی در 
دوره‌ی ابتدایـی ندارد؛ اما گفت‌وگو درباره‌ی 
موضوعات ‌تربیتی مربوط به کاربری رسانه‌ها 
و آموزش اسـتفاده‌ی صحیح و فهم درست از 
رسـانه‌ها موضوع آن‌چنان مهمی اسـت که 
بدون شـک بایـد در فرایند رشـد و آموزش 

دانش‌آموزان قرار بگیرد. 
در ‌ایـن بخـش از مجله، هر شـماره، با هدف 
آمـوزش سـواد رسـانه‌ای و ارتقای‌تربیـت 
رسانه‌ای دانش‌آموزان به ‌یکی از تجربه‌های 
اجراشده، در مدرسه‌های متعدد، می‌پردازیم:

بـازی ی‌کی از مهم‌ترین سـرگرمی‌های انسـان از 
ابتدایی‌تریـن روزهای کودکی تا نوجوانی و حتی 
بزرگ‌سـالی اسـت که امروزه سـهم زیادی از آن  
اختصـاص دارد بـه بازی‌هـای دیجیتـال، اعـم از 
بازی‌هایی که با گوشـی همراه صورت می‌گیرد یا 
به‌واسطه‌ی پیشانه‌ی )کنسول( بازی یا بازی‌های 
رایانـه‌ای انجام می‌شـود. چرا بازی‌های دیجیتال 
تـا ‌ایـن اندازه کودکان و نوجوانان ما را درگیر خود 
کرده و روز‌به‌روز تعداد کاربران و زمان مصرف آن‌ها 

بازي هدايت شده
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پـرورش هـوش و اسـتعداد، می‌تـوان سـطوح 
گوناگونـی از انواع آن را در بازی‌ها بررسـی کرد. 
هوش جنبشی و حرکتی، هوش منطقی و ریاضی، 
هـوش زبانی و کلامـی، هوش دیداری و فضایی، 
هـوش درون‌فـردی، هـوش بین‌فـردی، هـوش 
موسـیقایی و همچنین هوش طبیعت‌گرایی هر 
کـدام در بازی‌هـای متعـدد اسـتفاده و به میزان 

اسـتفاده، تقویت هم می‌شـوند.
در ادامـه، می‌توانیـم به سـراغ معرفـی تعدادی از 
بازی‌هایـی غیردیجیتـال برویـم و برخی از آن‌ها 
را بـا هـدف تقویت هوش‌هـای چندگانه انتخاب 
و در کلاس انجـام دهیـم. با انجـام ‌این بازی‌ها در 
کلاس، علاوه بر توجه‌دادن دانش‌آموزان به بحث 
مهارت‌افزایـی بـازی و تقویت انـواع توانمندی‌ها 
و اسـتعدادها از طریـق بازی‌هـا، به معرفـی انواع 
بازی‌هـای فـردی و گروهـی به‌عنـوان جایگزین 

بازی‌هـای دیجیتـال می‌پردازیم.
معلم همچنیـن می‌تواند چند نمونه از بازی‌های 
رومیـزی و بازی‌هـای فکری موجـود در بازار)كه 
مورد تأييد سامان‌دهي منابع آموزشي هستند(1 
را سـر کلاس بیـاورد و بـه بچه‌هـا معرفی کند و با 
توضیح روش بازی به بررسـی آن از لحاظ میزان 
مهارت‌افزابـودن بـرای تقویـت انـواع هوش‌های 

چندگانه بپردازد. 

معلـم بـرای تقویـت انـواع هـوش می‌توانـد بـا 
خلاقیـت خـود انـواع فعالیت‌هـا و بازی‌هـا را در 
طول سـال طراحی و در جلسـات متعدد بخشی 
از هـر کـدام را توضیـح دهـد و اجـرا کنـد و در 
مـورد میزان مهارت‌افزایـی آن‌ها و ارتباط آن‌ها 
بـا انـواع هوش‌هـای چندگانـه بـا دانش‌آموزان 

گفت‌وگـو کنـد.

پیشنهاد بازی در کلاس
é برای تقویت هوش تصویری ابتدا همه‌ی بچه‌ها 
جای خود را با فرد دیگری عوض می‌کنند. سپس 
یـک نفر به‌صورت داوطلبانه انتخاب می‌شـود. از 
او می‌خواهیـم، به‌جـای نشسـتن تک‌تک بچه‌ها 
ی‌ـا بـه اجزا و وسـایل کلاس بادقـت و تمرکز نگاه 
کنـد و جـای آن‌ها را به خاطر بسـپارد و از کلاس 
بیـرون بـرود. بعـد بقیـه‌ی دانش‌آمـوزان جـای 
نشسـتن دو نفر ی‌ا جای ی‌ک وسـیله در کلاس را 
جابه‌جـا کننـد تا او حدس بزنـد و ‌این جابه‌جایی 

را تشـخیص دهد.
é بـرای تقویـت هـوش کلامـی چنـد کلمـه‌ی 
غیرمرتبط با هم را روی تخته می‌نویسـیم )این 
کلمـات را خـود دانش‌آمـوزان هـم می‌تواننـد 
پیشنهاد دهند( و از آن‌ها می‌خواهیم، به‌صورت 
گروهی، داسـتان کوتاه طنز ی‌ـا ماجراجویانه‌ای 
را بنویسـند. البتـه در ‌ایـن فعالیـت و همـه‌ی 
بازی‌هایی که به‌صورت گروهی انجام می‌شـوند، 

هوش بین فردی و اجتماعی نیز تقویت می‌شود.
é بازی دیگر برای تقویت هوش کلامی ‌این است 
کـه معلـم ی‌ک کلمه برای شـروع اعالم می‌کند 
و نفـرات بعـدی بـا دو حـرف پایانـی کلمـه‌ی ما 
قبـل کلمـه‌ی جدیـدی را می‌سـازند؛ مثاًل اگر 
کلمه‌ی اول فرش باشد، کلمه‌ی بعدی می‌تواند 

رشـادت باشد. 
é روش دیگـر بـازی بـرای تقویـت هوش کلامی 
‌این اسـت که ی‌ک کلمه برای شـروع بیان شـود و 
هـر نفـر ی‌ک کلمه‌ به کلمـات ماقبل اضافه کند تا 
کم‌کـم ی‌ک داسـتان کامل شـود؛ مثاًل اولین نفر 
کلمـه‌ی »مـن« را می‌گویـد، نفـر بعـد می‌تواند 
بگویـد »من و دوسـتم« و به همیـن ‌ترتیب بازی 

ادامـه میی‌ابد تا داسـتانی کامل شـود. 

 پیشنهاد کار در منزل
از دانش‌آمـوزان می‌خواهیـم یکـی از بازی‌هـای 
دیجیتال خود را که بیشتر موردعلاقه و مصرفشان 
است، با جست‌وجو در سامانه‌های هدایت مصرف 
ارزیابی کنند و در مورد معرفی بازی، داستان بازی 
و شـخصیت‌ها و پیام‌هـای مثبت و منفی و موارد 
دیگـر بـه صلاحدید معلم ی‌ادداشـتی بنویسـند. 
همچنیـن در مورد میـزان مهارت‌افزا‌بودن بازی 
و ‌اینکـه ‌ایـن بـازی احیاناً در تقویت کـدام ی‌ک از 
هوش‌های چندگانه کمک‌کننده است، نظر خود 

را بنویسـند و نمره بدهند.
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برانگیـزد، پچ‌پـچ می‌کنـم. بـا دیدن ایـن صحنه 
همـه‌ی دانش‌آمـوزان ناخـودآگاه آرام و به حالت 
طبیعـی و عـادی کلاس برمی‌گردنـد و به‌دلیـل 
همـان حس کنکاوی خیلی سـریع نگاهشـان به 
معلم دوخته می‌شود و سکوت می‌کنند تا متوجه 
صحبت‌های من با آن دو دانش‌آموز شوند )سحر 

زمانـی، فولادشـهر اصفهان(. 

پاسخ سوم
معلمـان گرامـی بارهـا در چنیـن موقعیت‌هایی 
قرار گرفته‌اند. ازاین‌رو، ممکن اسـت در هر زمان 
واکنش‌هـای متفاوتـی از خود نشـان دهند. بنده 
در بیشـتر مواقع در چنین شـرایطی بی‌اعتنایی 
می‌کنـم و توجـه خاصی به آن دانش‌آموز نشـان 
نمی‌دهم؛ زیرا این‌‌گونه دانش‌آموزان مدام در پی 
جلـب توجه هسـتند و در صـورت دیدن واکنش 
از سـوی معلم کار آن‌ها تقویت می‌شـود و در پی 
تکـرار آن بـر می‌آیند؛ امـا در انتهای کلاس حتماً 
به‌‌طـور خصوصی به آن دانش‌آموز تذکر می‌دهم 
و رفتـار اشـتباه او را محکـوم می‌کنـم. در صورت 
تکـرار رفتـار نیـز بـا توجه بـه مقرراتی کـه برای 
حفظ نظم و انضباط در ابتدای سـال تحصیلی با 
کمک و هم‌فکری همه‌ی دانش‌آموزان مشـخص 
کرده‌ایـم، تنبیه غیرکلامی مثـل گرفتن نمره‌ي 
منفی یا دادن تعهد کتبی و... خواهم داشت )زهرا 

داستانی، ورامین(. 

پاسخ چهارم
این‌گونه اتفاقات در کلاس درس زیاد پیش می‌آید 
و مـن بـا یـک بار محکم دسـت‌بر‌هم‌زدن و گفتن 
»بریم سر درس و کتاب« توجه دانش‌آموزان را به 
درس جلب می‌کنم. شاید این روش برای دفعات 
اول زیـاد مناسـب نباشـد؛ ولی بعـد از چند دفعه 
و توضیـح‌دادن این کار بـرای دانش‌آموزان کاملًا 
نظم کلاس برقرار می‌شود )اعظم برزگری، یزد(.

پاسخ پنجم
هـر کلاس دانش‌آمـوزان گوناگونـی دارد کـه از 
لحـاظ مشـخصات فـردی با هـم تفـاوت دارند. 
دانش‌آموزانی هسـتند که رعایت سکوت، حتی 
در مواقع تدریس مباحث مهم، برایشـان بسـیار 
مشـکل اسـت. در چنین مواقعی که بسـیار هم 
پیـش می‌آیـد، نخسـت، من سـکوت می‌کنم و 
بـا نـگاه و زبـان بـدن به ایـن دانش‌آمـوز تفهیم 
می‌کنـم کـه ادامـه ندهـد؛ امـا گاهی ایـن روند 
ادامه‌دار می‌شـود. در آن مرحله با زبان طنز او را 
وادار بـه سـکوت می‌کنم. بـا این کار هم به جلب 
توجه او پاسـخ کوچکی می‌دهم و هم به مقصود 

اتــــاق فكـر
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 مهدي رضايي 

یکی از همراهان نشـریه ایـده‌ی جدیدی را 
مطـرح کرد که ایده‌ی خوبی بود. قرار شـد در 
هر شـماره بخشی با موضوع روایت برخورد با 
یـک حادثه یا اتفـاق در کلاس به مجله اضافه 
شـود. در این بخش، نخسـت، موقعیتی را در 
کلاس درس توضیح می‌دهیم و سپس سؤالی 
مطرح می‌شـود. آموزگارانی که مایل هستند 
در یک بند )سـه تـا ده خط( نظر خود یا کاری 
را می‌نویسـند که اگر در این موقعیت باشند، 
انجام می‌دهند و برای نشـریه می‌فرسـتند. 
امیدواریـم با ایـن کار دریچـه‌ی جدیدی از 
تجربه‌ها و تبادل آرا به روی ما گشـوده شـود. 

برخورد با دانش‌آموز پرچالش 
فـرض کنیـد مشـغول تدریـس مبحـث مهمی 
هسـتید و تلاش می‌کنید کلاس آرام و سـاکت 
باشـد. حـال یکـی از دانش‌آمـوزان پرچالش که 
معمولًا نظم کلاس را به هم می‌ریزد، درخواست 
مهمـی از شـما می‌کنـد کـه با توجه بـه لحنش 
موجـب خنـده‌ی دانش‌آمـوزان و به‌هم‌خوردن 
مجـدد نظـم کلاس می‌شـود؛ مثاًل می‌خواهـد 
برای رفتن به سـرویس بهداشـتی اجازه بگیرد، 

در ایـن موقعیـت چـه کار می‌کنید؟

پاسخ اول
در کلاس‌هـای درس مـوارد این‌چنینـی زیـاد 
پیـش می‌آیـد. ایـن دانش‌آموزان نیـاز به توجه 
و تأییـد مثبـت و حتـی منفـی از سـوی معلـم و 
دیگـران دارنـد. در ایـن قبیـل موقعیت‌ها، بنده 
بـدون توجـه و پررنگ‌کـردن رفتـار دانش‌آموز 
خاطـی و به‌خاطـر ازبین‌بـردن و کم‌رنگ‌کردن 
ایـن حـس تأییـد و توجه در وی، بـه دانش‌آموز 
مورد‌نظـر اجـازه‌ی خـروج از کلاس را می‌دهم و 
خیلـی عـادی به روند آموزش ادامـه خواهم داد 

)حمیـده ناصری، شـهر قدس(.

پاسخ دوم
همان‌طـور کـه با تسـلط کامـل در کلاس حاضر 
شـده‌ام، سـعی می‌کنـم آرامـش خـودم را هـم 
کاماًل حفـظ کنم. با ظاهـری قاطعانه و با جدیت 
بـه رونـد کلاس ادامـه می‌دهـم و بـه دانش‌آموز 
مورد‌نظـر اجازه‌ی خـروج از کلاس را می‌دهم. در 
ادامـه بـا توجه به اینکه باید دوبـاره دانش‌آموزان 
را در مـدت زمـان کوتاهـی بـه روال عادی کلاس 
برگردانـم، سـعی می‌کنـم شـگردی بـه کار ببرم 
کـه توجـه همـه‌ی دانش‌آمـوزان را در آن واحـد 
جلـب کنـم. در این‌جـور مواقـع بـا یک یـا دو تا از 
دانش‌آموزانـم خیلـی آرام، به‌گونـه‌ای کـه توجه 
بقیـه را جلـب کنـد و حـس کنجکاوی‌شـان را 

س |
كلا

در
 |

 برخورد مناسب با
دانش‌آموز پرچالش  پايه‌ي دوم



خودم می‌رسـم؛ مثلًا به او می‌گویم: »ببخشـید، 
مـن میون کلام شـما صحبت می‌کنـم...! اجازه 
می‌‌دیـد ادامـه‌ی درس رو بدیـم، از نظـر شـما 

اشـکالی نداره؟«
دقیقـاً بـا بیـان همین ادبیـات دانش‌آمـوز کمی 
خجالت می‌کشـد و اکثر مواقع سـکوت می‌کند. 
اگـر ایـن دو مرحلـه جواب ندهد، جـای او را چند 
دقیقـه عـوض می‌کنـم؛ مثلًا نزدیـک میز خودم 
صندلـی‌ای دارم و از او می‌خواهـم آنجـا بنشـیند 

)هانيه قاسـمی، ورامین(. 

پاسخ ششم
قضاوت ممنوع!

_ خـب بچه‌هـا، امروز مطلبـی رو با هم می‌خوایم 
یـاد بگیریم که همیشـه بـه دردتـون می‌خوره و 
خیلـی هـم دوسـتش داریـد. اتفاقاً داسـتان هم 
می‌خـوام براتـون تعریف کنم. خـب، حالا با دقت 

گـوش کنیـد. آماده‌اید؟
_ بلههه!

- خانم اجازه، خانم اجازه، خانم.... خانم... خانم ...
_ چه خبره؟! چه خبره؟! بله حسین آقا.

_ خانم اجازه، خانم، برم دشوری؟ 
 بله؟ درست صحبت کن تا متوجه بشوم.

_ خانم، می‌شه برم دستشویی؟
_ مگه الان از زنگ تفریح نیومدی؟

_ چرا خانم؛ ولی می‌خوام بروم. لطفاً... .
 - خانم اجازه، داره الکی می‌گه، ولش کنید.

- شما از کجا متوجه شدی؟!
- خانم، مشخصه دیگه.

 معلم با کمی مکث، سکوت عمیقی را در کلاس، 
جاری می‌سـازد و ادامـه می‌دهد: »بچه‌ها، گوش 
کنیـد! داسـتان امروزمـون تغییـر کرد. داسـتان 

جدید رو بشـنوید.
 -اومممممم....

- بچه‌ها، داسـتانی که می‌خوام برای شما تعریف 
کنـم، مربـوط به اول صبح امروزه. امروز صبح من 
داشـتم می‌اومدم مدرسـه، توی تاکسـی نشسته 
بـودم، کنـار من یک خانم و آقایی نشسـته بودن. 
زمانی که این آقا می‌خواست پیاده بشه، کرایه‌ش 
رو بدون گفتن حتی یک کلمه مثل »بفرمایید«، 
» پیـاده می‌شـم« و ... و فقـط بـا زدن بـه شـانه‌ی 

آقای راننـده پرداخت کرد. 
بچه‌ها، می‌دونید این لحظه چی شـد؟ خانمی که 
کنـار من نشسـته بود، آرام گفت: »نـگاه کن. ادب 
نـداره کـه بگـه بفرمایید. همین جـوری می‌زنه به 
شانه‌ی آقای راننده.« بچه‌ها، نظر شما هم همینه؟

_ بله خانم. خب بی‌ادب بوده دیگه. باید می‌گفت: 
»بفرمایید.«

_ خـب حـالا بـا دقت تمـام گوش کنیـد. بچه‌ها، 
آن آقـا کـر و لال بود و نمی‌توانسـت صحبت کند‌. 
آقـای راننـده هم او را می‌شـناخت.‌ چون مسـافر 
همیشـگی این خط بود. آقای راننده هم به خانم 

کنـار دسـتی من گفت: »لطفـاً قضاوت نکنید!«
_ )بچه‌هـا بـا تعجب، بغـض و در کمال ناراحتی ( 
وای! وای! خانم‌! واقعاً نمی‌تونسـت صحبت کنه؟ 

چقدر بد شـد کـه قضاوتش کردن!
_ بله بچه‌ها، می‌دونید ما هیچ وقت نباید کسـی 
رو قضـاوت کنیـم؛ چون ما از شـرایط زندگی و ... 
آن فـرد خبـر نداریم. همیشـه این نکتـه را از من 

به خاطر بسـپارید. باشـه بچه‌ها!
_ ) بچه ها با صدای آرام و ناراحت( چشم خانم.

_ بچه‌ها، این داسـتان شـبیه همیـن موقعیت در 
کلاس امروز ماسـت. دوسـت شما هم می‌خواست 
به دستشویی بره.‌ بیاین سعی کنیم به هم گمان بد 
نداشته باشیم و همدیگر را قضاوت نکنیم. احسنت 

به شما عزیزانم )ریحانه گل‌محمدی، تهران(.

پاسخ هفتم
در کلاس‌های پودمان مهارت‌آموزان به همکاران 
پیشنهاد می‌کنیم، در ابتدای سال تحصیلی،  در 
کنار تعیین قانون کلاسی، کدسازی انجام دهند. 

برخی از روش‌های کدسـازی عبارت‌اند از:
_ استفاده از زبان بدن؛

_ استفاده از متن؛
_ استفاده از تابلو.

در کدسـازی، معلـم بـرای دانش‌آموز مشـخص 
می‌کنـد که بعد از انجام چه حرکتی چه انتظاری 
از آنان دارد )حامد شـاکریان، خراسـان شمالی(..

پاسخ هشتم
من اول سال تحصیلی قوانین کلاسی را با کمک 
خود دانش‌آموزان می‌نویسـم. به آن‌ها می‌گویم: 
»بچه‌هـا، بـه نظرتـون در کلاس چه قوانینی بین 
خودمون بنویسـیم که یک کلاس منظم داشـته 
باشـیم؟« بعد قوانین را روی تابلو نصب می‌کنم. 
اگـر دانش‌آموزی موضوعـی را رعایت نکرد، مثل 
همیـن موقعیتی که توضیح داده شـد، به قوانین 
ارجاع داده می‌شـود. ترفند دیگر ایجاد موقعیتی 
بـرای رفـع خسـتگی بچه‌هاسـت. وقتـی بچه‌ها 
خسـته هسـتند، زیـاد حـرف می‌زنند و حاشـیه 
می‌رونـد. مـن برای رفع خسـتگی آن‌هـا از چند 
نرمـش و حرکت‌هـای صـورت و بـدن اسـتفاده 
می‌کنیم؛ مثلًا می‌گویم: »همه لبخند!« یا »همه 

بخندید!« یا »بشـین، پاشـو!« و... . 
بـرای جمع‌کـردن حواس بچه‌ها از ترفند دیگری 
نیز اسـتفاده می‌کنم؛ مثلًا به آن‌ها می‌گویم سـه 

بارپشـت سـرهم کف بزنند و بگوینـد: »یک، دو، 
سـه.« ایـن روش دیگـر تبدیـل به یک عـادت در 
کلاس من شـده اسـت. هـر بار کـه بچه‌ها، حین 
درس، شـلوغ می‌کننـد، یکـی از بچه‌ها انجام این 
روش را یادآوری می‌کند. به نظرم خیلی تأثیرگذار 

است )سيده‌سـهيلا طاهری،ايلام(.

پاسخ‌ نهم 
موقعیت‌های پرچالش که بیشـتر اوقات خنده‌ی 
بچه‌های کلاس را بلند می‌کند، اگر ابتدای کلاس 
باشـد، یخ‌شـکن خوبی برای شـروع کلاس است. 
بچه‌هـا، بعـد از خنـده، انـرژی و انگیـزه‌ی خوبی 
بـرای شـروع دارنـد. ایـن گونـه موقعیت‌هـا اگر 
اواسط کلاس هم باشد، چون تفریح و مکث برای 
بازسـازی فکـری و روانـی بچه‌ها ایجاد می‌شـود، 
خـوب اسـت. به‌طـور کلی، اگـر ایـن موقعیت‌ها 
مدیریت‌شـده باشند، فرصت‌های خوبی هستند. 
اگـر چالش‌هـای دیگـری باشـد، مثـل اتفاقـات 
پیش‌بینی‌نشـده در ارتباط‌دادن مطالب درسـی، 
بـه نظـرم باز هـم می‌توان موضـوع را هدایت کرد 

)سـمیه خاک‌پاش، شهرری(. 

پاسخ دهم
مـن چنـد بـاری این موقعیـت را تجربه کـرده‌ام. 
در ایـن مواقع، معمـولًا چندثانیه‌ای مکث و فقط 
نگاه می‌کنم.۵۰ درصد کلاس خودشـان را جمع 
می‌کننـد و بعـد با شـمارش یک تا سـه، با صدای 
ملایم و با مکث، بقیه هم نظم می‌گیرند. چون طی 
دو سه هفته‌ی اول مهر روی قوانین کار کرده‌ایم، 
ایـن روش جـواب می‌دهـد و دانش‌آمـوز مدنظر 
خودش سـاکت می‌شـود )خدیجه پورمحمدی، 

نجف‌آباد(.

پاسخ یازدهم 
معلـم بایـد شـناخت کافـی از دانش‌آمـوزان 
داشـته باشـد. شـاید این دانش‌آموز از آن دسـته 
دانش‌آموزانـی اسـت که کمبـود  توجه دارند و به 
دنبال جلب توجه هسـتند. شـاید هم دانش‌آموز 
از آن گروه دانش‌آموزانی است که در پی لجبازی 
بـا معلـم و قوانیـن کلاس اسـت. امـکان دارد این 
دانش‌آموز می‌خواهد از درس فرار کند. شاید هم 
وی اهـل مزه‌پرانـی و ایجاد جو خنده و شـادی در 
میـان بچه‌هاسـت؛ اما نمی‌داند هر سـخن جایی 

و هـر نکتـه مکانی دارد.
معلم باید طبق شناختی که از دانش‌آموزانش دارد 
و مطابق با علت بروز چالش، برای رفع آن راهکار 
ارائـه دهد. ریشـهی‌ابی و شـناخت علت‌ها در حل 
19این مشکلات بسیار مهم است )کردی، بندر گز(.

  اردیبهشت ‌مـاه
 دوره‌ی  بیست و هفتم
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دکتر سارا سلیمی‌نمین
 عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دکتر آمنه سلیمی‌نمین
مدیر مدرسه‌ی ابتدایی،پژوهشگر تربیت 

دینی

در شـماره‌های پیشـین، از شـهر کودکان در آب 
و آینـه حـرف زدیـم که مدرسـه‌ای بـا بهره‌گیری 
از فناوری‌هـای نسـل‌هاي چهـارم و پنجم خواهد 
بود؛ مدرسه‌ای که مبتنی بر گام‌های خودیادگیری 
هـر فـرد و ترکیبـی از علاقـه و نتیجـه‌ی عملکرد 
او، زمینـه‌ی اسـتعدادی او را تشـخیص و مسـیر 
منحصربه‌فـرد پـرورش آن را بـه وی پیشـنهاد 
می‌دهد. سـپس آن مسـیر را برای او برنامه‌ریزی 

و مدیریـت مي‌کنـد. 
اتاق‌هـای مدرسـه، به‌جـای کلاس‌هـای پایه‌ای، 
واحدهـای کاری مثـل خبرگـزاری، درمانـگاه، 
ورزشگاه، رستوران، بانک، بیمه و دیگر واحدهایی 
هستند که هر انسانی در روز با آن‌ها سروکار دارد. 
کودکان در این شـهر هم خدمات می‌گیرند و هم 
خدمتی را ارائه می‌دهند. آن‌ها در این مسیر روی 
گام‌هـای خودیادگیـری خود حرکـت می‌کنند. 
در ایـن مدرسـه، انتظـار داریـم هـر دانش‌آموز بر 
اسـاس وضعیـت خود یا گـروه دوسـتانه‌ی خود، 
در موقعیت‌هـای متعـدد یادگیـری قـرار بگیرد و 
خودیادگیری خود را بسـازد. گفتیم که توسعه‌ی 
ایـن مجموعه به این معناسـت کـه موقعیت‌های 
یادگیری، مرتبط با ساحت‌های تربیتی و از درون 
زندگـی روزمـره‌ی هـر دانش‌آموز تعریف شـود تا 
دانش‌آمـوز بـه معنـای واقعـی، ضـرورت ارتقای 
مهارتـی، دانشـی و بینشـی خـود را بـرای ارتقای 
زندگی خود و اطرافیانش درک کند و بشود همان 
متربی که هم موقعیت خود و هم موقعیت دیگران 

را در مسـیر جامعـه‌ی صالـح بهبود می‌دهد. 
بـه نظـر شـما ایران بـه چند شـهر کـودکان نیاز 
دارد تـا همـه‌ی فرزندانـش یادگیـری شـناختی 
و برسـاختی خـود را بـا گام‌هـای خـود، آگاهانه و 
داوطلبانه، طی کنند و مهیای حل مسائل کشور 
شـوند؟ ایـن شـهرهای جدیـد چگونـه و توسـط 

چه کسـانی سـاخته خواهند شـد؟ سـاخت این 
شـهرها بـه چند سـال زمـان نیاز دارد؟ بی‌شـک 
نـگاه بسـیاری از مـا بـه ایـن مسـئله، بـا توجه به 
ویژگی‌هـای متمرکز آموزش‌وپـرورش امروزی، 
نگاهـی محـال و غیرممکـن اسـت. به‌جـای این 
سـؤال‌ها، بهتر اسـت از خود بپرسـیم: »آیا راهی 
برای گذار از مدرسـه‌های امروزی به مدرسه‌های 
جدید وجود دارد؟ در این مسـیر، نقش هر یک از 
ما چه می‌تواند باشد و چگونه باید دست‌دردست 
هـم دهیم تا بار دیگر، به تجربه‌های تمدنی خود، 

عبـور از مراحل سـخت را نشـان دهیم؟«
بـرای مـا آب و آینه‌ای‌هـا که از دنیای حل مسـئله 
آمده‌ایم، رمز حرکت‌های کوچک که به نتیجه‌های 
بزرگ ختم می‌شـوند، در همکاری‌های شـبکه‌ای 
هماهنگ با یکدیگر است. شبکه‌ای که امروز به نام 
زیسـت‌بوم اقتصاد دانش‌بنیان کشور می‌شناسیم 
و هنوز منتظریم آموزش‌وپرورش کشور نیز به آن 
بپیوندد و مسـیر گذار را آغاز کند. سـال 1387 که 
سالی مزین به نام نوآوری و شکوفایی بود، تیم آب 
و آینه که هنوز به این نام شـناخته نمی‌شـدند، با 
سـفارش وزیـر وقت آموزش‌وپرورش، سـند نظام 
خلاقیـت و نـوآوری وزارت آموزش‌و‌پـرورش را 
نوشـتند. این سند سـاختاری برای تغییر مدرسه 
از مدرسـه‌ی امروزی به مدرسـه‌ای بـرای پرورش 
دانش‌آمـوز نـوآور ایرانـی و اسالمی و مبتنـی بـر 
سـند تحول بنیادین اسـت. سـند نظام خلاقیت و 
نوآوری به‌عنوان راهکار 18-5 سند تحول بنیادین 
آموزش‌و‌پـرورش اسـت کـه مبتنی بر زیسـت‌بوم 
اقتصاد دانش‌بنیان کشـور تدوین شـده اسـت.  در 
سـال تدویـن این سـند، آموزش‌وپـرورش یکی از 
وزارت‌خانه‌های پیشـرو برای پیوسـتن به اقتصاد 
دانش‌بنیـان مطرح می‌شـد، اما با ایـن‌ حال، هنوز 
بعد از پانزده سـال، این سـند نیز همچون اسـناد 
دیگر در صف انتظار اسـت تا اجرایی شـود و شـاید 
اجرای آن، همین شـروع‌های کوچک، توسـط ما 

و شـما، باشد.
کدام اقدامات شـبکه‌ای می‌توانند شهر آموزشی 
کـودکان ایـن کشـور را محقـق کننـد و نقش هر 
یـک از مـا در این مسـیر چیسـت؟ این شـبکه بر 
اسـاس همکاری‌هـای چند جزو ضروری شـکل 

می‌گیرد. نقش‌های موردنیاز برای حرکت به‌سوی 
مدرسـه‌های آینده، مبتنی بر مدرسـه‌های نسل 
چهـارم، لازم اسـت در تعامـل ایـن چنـد جـزو با 
یکدیگـر تعریـف شـوند. فعالیت‌هـا و اقداماتـی 
کـه لازم اسـت در ایـن زمینـه صـورت بگیرنـد، 

عبارت‌انـد از:
۱. ارائـه‌ي تصویـری از ایـن نـوع مدرسـه‌ها در 
گونه‌های متعدد و بر اساس تنوع الگوهای تربیتی؛
۲. ارائـه‌ی برنامه‌هـای درسـی و اقلیم‌هـای 
دانش‌آمـوزی و تعریـف مسـائل فناورانـه بـرای 

آن‌هـا توسـط مدرسـه‌ها؛
۳. بیان پاسـخ‌های فناورانه به برنامه‌های درسـی 

و روش‌هـای بازی‌وار اجرای آن‌ها؛
4. ارائه‌ی تصویر مسیر رشد هر دانش‌آموز توسط 

کسب‌و‌کارهای نوپا و دانش‌بنیان آموزشی؛
5. ارتقـای فناوری‌هـای کسـب‌وکارهای نوپـا و 
دانش‌بنیان برای تنطیم‌شدن پاسخ‌ها با نیاز واقعی 
مدرسه‌ها، در مقیاس بالا، توسط شتاب‌دهنده‌ها 

و خانه‌های خلاق حوزه‌ی آموزشـی؛
6. پشـتیبانی‌های مالی توسـط صندوق پژوهش 
و فنـاوری تخصصی آموزش و سـرمایه‌گذارهای 

خطرپذیر؛
۷. پشـتیبانی‌های حقوقـی و مالیاتـی توسـط 

پارک‌هـای علـم و فنـاوری مرتبـط؛
۸. برپایی رویدادهای به‌هم‌رسانی کسب‌وکارهای 

نوپا و دانش‌بنیان مرتبط با مدرسه‌ها؛
۹. سرمایه‌گذاری‌های تخصصی توسط سکوهای 

تخصصی آموزشی. 
خوشـبختانه در سـال‌های اخیـر، بخش‌هایـی 
از زیسـت‌بوم، فعالیـت خـود را آغـاز کرده‌انـد و 
دسـتاوردهای اولیه‌ای نیز داشته‌اند. مدرسه‌های 
پیشـرویی هسـتند کـه با همـت معلمـان خود، 
الگوهایی تلفیقی از برنامه‌ی درسی مسئله‌محور 
را تجربه و زمینه‌ی اجرای تحول بنیادین را فراهم 
کرده‌اند. شتاب‌دهنده‌ها و خانه‌های خلاقی مانند 
خانه‌ی تعلیم‌وتربیت برهان، خانه‌ی خلاق ستاپ، 
مرکـز نـوآوری و شـتاب‌دهی آب و آینـه، خانه‌ی 
خلاق دانادل و شـتاب‌دهنده‌ی متیس نیز شکل 
گرفته‌انـد و از ایده‌هـای افـراد خلاق بـرای ایجاد 
تغییـرات فناورانـه در آموزش‌وپـرورش حمایت 

گام‌هـاي خوديادگيـري
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کرده‌اند. رویداد سـالانه‌ی سـتاپ نیز موفق شده 
اسـت رابطه‌ی صاحبـان ایده‌های خلاق در قالب 
کسـب‌وکارهای نوپـا و دانش‌بنیان را با خانه‌های 
خلاق و شتاب‌دهنده و سرمایه‌گذاران خطرپذیر 
این حوزه فراهم آورد. صندوق پژوهش و فناوری 
تخصصـی حـوزه‌ی آموزشـی نیـز در برخـی از 

مدرسـه‌ها در حال شـکل‌گیری است. 
و حـالا نوبـت مـا معلمـان اسـت که نقـش خود 
را تعریـف کنیـم. هـر یـک از مـا حداقـل در دو 
نقش می‌توانیم ظاهر شـویم. طراحی آموزشـی 
طرح‌درس‌های تلفیقی مسـئله‌محور، بر اسـاس 
مختصـات فرهنگـی اقلیم خـود، و اجرای آن‌ها 
و سـپس به‌اشـتراک‌گذاری آن‌هـا بـا یکدیگـر، 
بـرای افزایـش تجربـه و دانـش این حـوزه، یکی 
از ایـن نقش‌هاسـت که می‌توانـد زمینه‌ی تغییر 
درون‌زای مدرسـه‌ها به سـمت مدرسـه‌ی نسل 
چهـارم و پنجـم را فراهـم کنـد. از سـوی دیگر، 
معلمـان می‌تواننـد از اعضـای کسـب‌وکارهای 
نوپـا و دانش‌بنیانـی باشـند کـه قـرار اسـت 
راه‌حل‌هـای فناورانـه را فراهـم بیاورنـد. لازم 
است راه‌حل‌های آن‌ها با شناخت دقیق نیازهای 
معلمـان و مدرسـه‌ها همـراه باشـد. مـا معلمان 
هـر کـدام عضوی از زیسـت‌بوم نـوآوری وزارت 
آموزش‌وپـرورش هسـتیم که بایـد نقش خود را 
جـدی بگیریـم و راه‌هـای طولانی را بـا گام‌های 

21کوچـک و پیوسـته طـی کنیم. 
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ژارمن يوليد سن‌ونسان
مدير دبيرستان و هنرستان ماري مانوكيان، 

منطقه‌ي 6 تهران 

تـا چندیـن سـال قبـل، قابلیت ضبـط ویدئوهای 
آموزشی فقط در گوشی‌های پیشرفته وجود داشت. 
افراد زیادی دوست داشتند از چنین نرم‌افزارهایی، 
بـرای ضبط ویدئو، در صفحه‌ی نمایش سـامانه‌ی 
عامل ویندوز خود اسـتفاده کنند. در سـال 2020 
شرکت معتبر تاچ اسمیت اولین نسخه‌ی کمتازیا 

را طراحی و در دسـترس همگان قرار داد.
ایـن برنامـه بـرای مخاطبانـش بسـیار جذاب و 
هیجان‌انگیـز بـود. ایـن نرم‌افـزار بـه کاربرانش 
اجـازه می‌دهـد ویدئوهایـی را ایجـاد، ویرایش، 
ذخیـره و بـه اشـتراک بگذارنـد. ایـن برنامـه‌ی 
کاربـردی بـرای کمک به کسـب‌و‌کارها با ایجاد 
نسـخه‌های آزمایشـی )دمو( و وبینارها یا تولید 
انواع ویدئوهای آموزشـی طراحی شـده اسـت. 
کاربـران می‌توانند صفحه‌نمایش دسـتگاه‌های 
مـک و ویندوز یا وب‌بين‌هـا )وب‌کم‌ها( را ضبط 
کننـد. کمتازیا به کاربران اجازه می‌دهد به فیلم 
ضبط‌شـده‌ی خـود، حاشیه‌نویسـی، جلوه‌هـا، 
الگوهـا و سـایر ابزارهـای ویرایـش را اضافـه و به 
افزایـش تعامـل بیننـده کمک کننـد. برنامه‌ی 
کاربـردی کمتازیـا مزایایـی دارد کـه در انتهای 

ایـن نوشـتار به ذکـر آن‌هـا می‌پردازیم.
 ایـن نرم‌افـزار پرکاربرد و خارق‌العـاده از دو بخش 
مهم تشـکیل شـده اسـت. در اصل هر بخش آن 
بـرای انجـام فعالیت خاصی طراحی شـده اسـت. 

ایـن بخش‌هـا عبارت‌اند از:

•  ضبـط۱: ایـن بخـش ابزاری مجزا بـرای ضبط و 
فیلمبـرداری از صفحه‌ی نمایش اسـت؛

• ویرایـش۲: این قسـمت بخش اصلـی نرم‌افزار 
اسـت که از طریق آن شـما می‌توانید برای‌ تدوین 
ویدئوهای آموزشی‌تان، با استفاده از ابزارهای مورد 

نیازی که در آن هسـت، بهره ببرید.  

ویرایش ویدئو با کمتازیا
ایـن بخـش از کمتازیا گزینه‌هـای گوناگونی دارد 
کـه برای شـما امـکان ویرایش حرفـه‌ای را فراهم 
می‌کنـد. از مهم‌تریـن ابزارهایـی کـه در بخـش 
ویرایشـی کمتازیـا وجـود دارد، می‌تـوان بـه این 

مـوارد اشـاره کرد:

الف( مسیر زمانی )تایم لاین(
تمـام ویرایش‌هایـی کـه برای ویدئـوی خود لازم 
دارید، در اصل در مسیر زمانی موجود است. برای 
همین اسـت که این بخش، بخش بسـیار مهمی 
است. در این قسمت، شما می‌توانید زمان و سرعت 
ویدئو، جلوه‌ها و سایر ویرایش‌ها را لحظه‌به‌لحظه 

روی محتـوا قرار دهید.

ب( نوار )پنل( ابزار
در ایـن بخـش می‌توانیـد بـه حاشیه‌نویسـی، 
اضافه‌کـردن متـن یا ایجاد کارهای گرافیکی و … 
بپردازید و با ابزارهای ویرایش محتوای ویدیوئی را 
بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی کنید یا پویانمایی‌های 
محبـوب خـود را به ضبط‌های صفحه اضافه کنید. 

ج( بوم 
انـدازه‌ی تصویرها، جلوه‌هـا، متن‌ها، زیرنویس‌ها و 
بسیاری ازتغییراتی که انجام می‌پذیرد، در قسمت 

بوم کمتازیا می‌تواند اجرا و دیده شـود.

د( ویرایش صدا
نداشـتن نوفـه )نویز( و واضح‌بـودن صدای گوینده 
در یـک ویدئو بسـیار اهمیـت دارد. به همین دلیل 
می‌توانید از این بخش برای اصلاح صدای ویدئوی 

خودتان اسـتفاده کنید. 

ه‍( تهیه‌ی خروجی
این بخش مرحله‌ا‌ی نهایی برای تهیه‌ی خروجی از 

ویدئو، با انتخاب کیفیت دلخواه، شماست. 

آمـوزش کمـتازیا
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مزایای استفاده از این نرم‌افزار
- در نسخه‌های جدید این نرم‌افزار، شما می‌توانید با 
https://library.techsmith. مراجعه به نشانی

com/en/camtasia، قالب‌های آماده، موشن‌ها، 
جلوه‌هـا و انتقال‌دهنده‌هـا )ترنزیشـن‌ها( و... را 
انتخـاب و در کتابخانه‌ی خصوصـی نرم‌افزار خود 

بارگیـری )دانلود( و ذخیره کنید
- بـا ایـن نرم‌افـزار شـما می‌توانیـد هر چیـزی را از 
روی صفحـه‌ی رایانه‌ی خود ضبط کنید؛ وبگاه‌ها، 
نرم‌افزارها، تماس‌های ویدئویی یا ارائه‌هایی که در 

قالب پرده‌نگار )پاورپوینت( هسـتند.
- ویرایش ساده‌‌ی این نرم‌افزار که از طریق کشیدن 
و رهاکـردن، افـزودن، حـذف، برش یـا جابه‌جایی 
بخش‌هایـی از ویدئـو یا صدا صـورت می‌گیرد، کار 

را راحـت و لذت‌بخـش می‌کند. 
 - گزینه‌های ضبط صفحه در کمتازیا از دیگر مزایای 
این نرم‌افزار است.کمتازیا دقیقاً آنچه را می‌خواهید 
ضبط می‌کند؛ کل صفحه، ابعاد خاص، یک منطقه، 

یک پنجره یا یک برنامه‌ی کاربردی.
- از طریـق کمتازیـا می‌توانیـد فایل‌هـای صوتـی 
خـود را ضبـط و ویرایش کنید و صدایی عالی برای 

ویدئـوی خـود دریافت کنید.
- از دیگـر مزایـای ایـن نرم‌افـزار یکپارچه‌سـازی 
پرده‌نگارهاست. از این طریق شما می‌توانید ارائه‌ی 

خـود را بـه یک ویدئـو تبدیل کنید. 
- همچنیـن شـما می‌توانیـد فایل‌هـای ویدئویی، 
صوتی یا تصویری را از رایانه، دسـتگاه تلفن همراه 
یـا فضـای ابری خود وارد کنید و آن‌ها را مسـتقیماً 

بـه ضبط خـود اضافه کنید.
- از بهترین مزایای کمتازیا ایجاد فضایی برای تعامل 
و امتحان اسـت. بدین منظور شـما می‌توانید برای 
تشـویق و سـنجش یادگیـری در ویدئوهای خود، 

آزمون‌هـا و تعاملاتـی را اضافه کنید .
- کمتازیا به شما پویانمایی‌های ازپیش‌ساخته‌ای را 
می‌دهد که می‌تواند ویدئوی شما را به سطح بالاتری 
ببـرد. از ایـن طریق شـما می‌توانید پویانمایی‌های 
خود را سفارشـی کنید، رفتارهایی را ایجاد کنید، 
یـا پویانمایي‌هـا را بزرگ‌نمایـی، کوچک‌نمایـی یا 

جابه‌جا کنید. 
- از طریق این نرم‌افزار شـما می‌توانید مسـتقیماً 
بـه ضبط‌هـای خـود زیرنویـس اضافـه کنیـد تا 
مطمئن شـوید که همه می‌توانند ویدئوهای شـما 

را درک کننـد.
- هر روز و هر سال جلوه‌های ویژه‌ی رایانه‌ای زیادی 
به فیلم‌های تلویزیونی و سینمایی افزوده می‌شود. 
با این نرم‌افزار شما هم به‌راحتی می‌توانید با حذف 
پرده‌ی سـبز، از تخیلات و جلوه‌های بی‌نظیری در 

محتوای خود استفاده کنید.

آموزش تصويري كار با كمتازيا

پی‌نوشت‌ها 
1. Camtasia Recorder
 2. Camtasia Editor23
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سحر زماني بليوندي
  سرگروه آموزشي و آموزگار پايه‌ي

    اول ابتدايي، فولادشهر اصفهان

مقدمه
یکی از آثار کرونا، سـوق‌پیداکردن دانش‌آموزان به 
اتخاذ سـبک زندگی غیرفعال در حوزه‌ی ورزش و 
تغذیـه بـود. موضوعی که جـزو چالش‌های جدی 
برای سالمت آن‌ها محسـوب می‌شـود. این اتفاق 
پیش از کرونا نیز دامنگیر خیلی از افراد شـده بود؛ 
اما با شـیوع کرونا و تغییر سـبک زندگی با سرعت 
روند روبه‌رشدی را طی کرد. برای حل این چالش، 
نیاز اسـت بسـتر لازمی برای سـوق دانش‌آموزان 
به‌سـمت ورزش فراهم آورد و برنامه‌های موردنیاز 
را در این ‌باره پیش‌بینی کرد. حضور دانش‌آموزان 
در مدرسـه‌ فرصت خوبی اسـت تا بتوانیم نشـاط و 
شادابی را در این محیط ایجاد کنیم و شاهد افزایش 

تحرک دانش‌آموزان باشـیم. 
یکی از برنامه‌هایی که در این راستا می‌توان به آن 
توجه کرد، پایش آمادگی کودکان است. برنامه‌ای 

آمـوزش و تحـرك
آموزش كلاسي بر پايه‌ي مؤلفه‌هاي طرح پاك
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کـه تحت‌عنوان »طـرح پاک« اجرا می‌شـود. این 
طرح در ابتدای ورود دانش‌آموز به مدرسـه شـروع 
می‌شـود و در طی سـال تحصیلی همچنان ادامه 
میی‌ابد تا وضعیت جسمانی و حرکتی هر دانش‌آموز 
رصد شـود. این طرح در طی یک سـال تحصیلی، 
بـر اسـاس برنامه‌های خاصـی کـه دارد، تغییرات 
بچه‌ها را بررسـی و شناسنامه‌ی ورزشی و سلامت 
بـرای هـر کـدام از آن‌هـا طراحی می‌کنـد. در این 
شناسـنامه‌ی ورزشی روند چاقی و رشد حرکتی و 
همچنین افزایش مهارت‌های جسمانی و حرکتی 
دانش‌آمـوز تعییـن و از این طریـق مدیریت وزن و 
چاقـی بـرای آن‌ها راحت‌تر می‌شـود. اجرای طرح 
پاک باعث افزایش مهارت‌های جسمی و حرکتی 
و توانمنـدی دانش‌آمـوزان، در دو بخش پسـران و 

دختران، در هر سـه دوره‌ی تحصیلی می‌شـود. 
یکـی از اهـداف کلان در سـند تحـول بنیادیـن 
آموزش‌و‌پرورش، ایجاد تنوع‌بخشی به محیط‌های 
یادگیری است. هدف از طرح ملی پاک نیز افزایش 
توانمندی‌هـا و مهارت‌هـای جسـمی و حرکتـی 

دانش‌آموزان اسـت. 
تجربـه‌ای کـه در ادامـه به ذکـر آن می‌پردازیم، بر 
همیـن اسـاس و با هـدف ایجاد تنـوع‌ در محیط و 
خلق موقعیت‌های یادگیری شـکل گرفته اسـت. 
این تجربه تلفیقی از تمرینات کلاس و مؤلفه‌های 
طرح ملی پاک اسـت که سـبب کاهش فشارهای 
روانی در ارزشـیابی دانش‌آموزان شـده اسـت. این 
تجربه اهدافی را مدنظر داشته است که عبارت‌اند از:

• افزایـش سـرعت عمـل در انجـام فعالیت‌هـای 
ورزشـی؛

• کاهش فشار روانی و اضطراب در حین ارزشیابی 
از درس‌های فارسی و ریاضی؛

• افزایش اعتمادبه‌نفس و انگیزه در فراگیرندگان؛
• ایجـاد یادگیـری لذت‌بخـش و حـس خـوب در 

دانش‌آمـوزان؛
• تقویت روان‌خوانی کلمات و جمع اعداد؛

• تقویـت حـس همـکاری در بیـن دانش‌آمـوزان 
)گروه‌بنـدی دانش‌آمـوزان(؛

• رقابت سالم در بین دانش‌آموزان؛
• ایجاد یادگیری تعاملی بین معلم و فراگیرندگان 

)دانش‌آموزمحور بودن تجربه(؛
• جلـب همـکاری فراگیرنـدگان بـرای اجـرای 
آزمون‌هـا، بـه ویـژه فراگیرندگانی کـه بی‌رغبت و 

ضعیف‌تـر‌ هسـتند.

 بیان تجربه 
اضطـراب و فشـار روانـی تأثیـر بسـیار زیـادی بـر 
یادگیـری دانش‌آمـوزان دارد و زمانـی که به وجود 
می‌آید دانش‌آموزان توانایی پاسخ‌گویی به سؤالات 

رااز دسـت می‌دهنـد. گاهـی فشـار روانـی از درون 
فراگیرندگان آغاز می‌شود و آن‌ها نمی‌توانند آن را 
مهار کنند. در این مواقع نخسـت باید ریشـه و علت 
فشار روانی را پیدا کنیم. فشار روانی به دانش‌آموزان 
اجازه نمی‌دهد به‌درستی فکر کنند و مسائل را یاد 
بگیرند و به نوعی یادگیری آن‌ها را مختل می‌کند.
مـن بـا هدف کاهش اضطـراب و ایجاد آرامش در 
بین دانش‌آموزان، حین ارزشیابی، از راهکارهایی 
اسـتفاده می‌کـردم. یکی از ایـن راهکارهای مؤثر 
اسـتفاده از تمرینـات ورزشـی بـود. نقش ورزش 
در یادگیـری دانش‌آمـوزان یـا یادگیری از طریق 
ورزش بسـیار حیاتی اسـت. از طریق ورزش‌های 
متناسـب با رشـد فراگیرندگان می‌تـوان، به‌طور 
چشـمگیری، دایـره‌ی یادگیـری دانش‌آموزان را 
ارتقـا داد. آمـوزش بـا ورزش یادگیـری را نه‌تنهـا 
پرتنـش نمی‌کنـد کـه مسـیری لذت‌بخـش نیز 
بـرای دانش‌آمـوز می‌گشـاید. بـه همیـن منظور 
تالش کـردم تـا از مؤلفه‌هـای طـرح ملـی پاک 
)لی‌لـی، رفـت و برگشـت، ایسـتادن، تعادلی راه 
رفتـن، تعادلـی ایسـتادن، پرتاپ تـوپ، انعطاف، 
مهـارت ترکیبـی( اسـتفاده کنـم و از ایـن طریق 
فشـار روانـی دانش‌آموزانم را در حین ارزشـیابی 

درس‌هـای فارسـی و ریاضـی بکاهم.  
در طول مدتی که آموزگار هستم، همیشه در تلاش 
بـودم تـا بـا اسـتفاده از معماری نویـن و خلاق، در 
ارزشیابی و تدریس، بتوانم یادگیری دانش‌آموزانم 
را به‌بهترین نحو رشـد دهم. امسـال با مسـئله‌ای 
در کلاس مواجـه شـدم؛ برخـی دانش‌آمـوزان در 
درس فارسـی، امالی کلمـات، روان‌خوانـی و در  
شـمارش و جمع اعداد ضعف شـدیدی داشـتند و 
به همین سـبب در هنگام پاسـخ‌دهی به سـؤالات 
درگیـر اضطراب می‌شـدند. گاهی بـا اینکه جواب 
سـؤال یـا املای کلمات را بلد بودنـد، به‌خاطر این 
فشـار نمی‌توانستند به‌درسـتی پاسخ دهند. برای 
حـل ایـن چالش تلاش کـردم نحوه‌ی ارزشـیابی 
در درس‌هـای فارسـی و ریاضـی را تغییـر دهم و با 

فعالیت‌هـای ورزشـی تلفیق کنم.
بعـد از ایـن تغییرات بـود که فراگیرنـدگان بدون 
فشـار روانـی و با شـوق درس‌ها را یـاد می‌گرفتند 
و از اینکه می‌توانسـتند کلمات را بخوانند و جمع 
اعـداد را انجـام دهند، احسـاس خوبـی را دریافت 
می‌کردند. این فعالیت‌ها همچنین سـرعت عمل 
آن‌ها را هم در تمرینات ورزشی و هم در یادگیری 
درس افزایـش داد. چنـد نمونه‌ از این فعالیت‌ها در 

ادامه بیان می‌شـود: 
تعادلـی راه رفتـن: کلمات مهـم درس جدید را 
روی خـط صـاف چهار و نیم متری می‌چسـبانیم. 
فراگیرنـدگان باید مسـافت آن خـط را طی کنند. 

آن‌هـا در حیـن عبـور، کلمات را نیـز می‌خوانند و 
سـریع از روی خـط عبـور می‌کنند. در حین انجام 
فعالیـت، سـایر دانش‌آمـوزان گروه برای دوسـت 
خود دسـت می‌زنند، شـعر می خوانند و فردی را 
که در حال انجام آزمون هسـت، تشویق می‌کنند. 
هـر دانش‌آمـوز که در مدت زمـان کمتری آزمون 
را انجـام بدهـد و تعداد کلمات بیشـتری را صحیح 

بخوانـد، گروه آن‌ها برنده اسـت. 

لی‌لی‌کـردن: در ایـن فعالیت، طبـق توضیحات 
معلـم یـک نفر از هر گـروه به‌نوبت جلو می‌آید و در 
پنـج مربـع لی‌لی می‌کنـد. در هر مربـع کلمات را 
می‌خواند یا جمع اعداد را سـریع به‌صورت ذهنی 

انجـام می‌دهـد و آزمون را به پایان می‌رسـاند.

رفـت وبرگشـت: دانش‌آمـوزان از خـط شـروع 
کلمه‌ای را که معلم می‌خواند، سریع برمی‌دارند و 
فاصله‌ی نُه متری را طی می‌کنند و کلمه را در خط 
پایـان می‌گذارنـد و مجـدد برمی‌گردند تا کلمه‌ی 
بعـدی را بلنـد بخوانند و همیـن روند را دوباره طی 
کننـد. هر فـردی در مدت زمان کمتری کلمات را 
بخواند و آزمون را انجام دهد، برنده است و همه‌ی 

بچه‌ها او را تشـویق می‌کنند.

نتیجه‌گیری
مهم‌تریـن مزایـای ایـن فعالیت‌هـای ورزشـی 
تلفیق‌شـده، تأثیـر مثبـت بـر یادگیـری اسـت، 
به‌ویـژه دانش‌آموزانـی که نیازهای ویـژه‌ای دارند؛ 
مثـل دانش‌آمـوزان بیش‌فعال. کاهـش اضطراب 
و بهبودبخشـیدن حافظـه نیـز اثـر دیگـر ایـن 
فعالیت‌هاست. مهم‌ترین هدف ما از این فعالیت‌ها، 
تقویت توانایی دانش‌آموز در حل مسـائل در مدت 
زمـان کوتـاه و افزایـش بازدهی و در نتیجه تقویت 
روحیه‌ی فردی او بوده اسـت. بنده خدا را شـاکرم 
کـه گامـی هـر چند کوچک برای کمک به رشـد و 

تعالـی تحصیلی و ورزشـی برداشـته‌ام. 

پیشنهادها 
• بهتر است ابتدا از دانش‌آموزانی که در درس قوی‌تر 
هستند، آزمون بگیرید تا چند مرتبه کلمات یا جمع 
اعـداد را بخواننـد و برای سـایر فراگیرندگان تکرار 

شود. سپس سراغ دانش‌آموزان ضعیف‌تر برویم.
• ایـن فعالیت‌ها باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شـود 
کـه از طریـق آن، بتـوان مطالـب قبلـی و جدیـد 

دانش‌آمـوزان را بـه هم ربـط داد.
• معلم می‌تواند هر جلسه تعدادی از دانش‌آموزان 
را به ترتیب انتخاب کند تا در نوشتن و نصب کلمات 
25و اعداد روی مکان موردنظر، معلم را همراهی کنند.
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معصومه مسلمی اجارستاقی
آموزگار پايه‌ي سوم 

ابتدايي،شهرستان شهر قدس

یادگیریِ فراگیرندگان خود را چگونه مي‌سنجيد؟ 
از چه شیوه‌هايی استفاده می‌کنید؟ برای ارزشیابی 
یادگیری فراگیرندگان کدام شـیوه کامل‌تر است؟ 

آزمودن یا سنجش؟
»آزمودن« فرایند اسـتفاده از آزمون اسـت كه برای 
اندازه‌گیـری حداقـل یکـی از ویژگی‌هـای روانی و 
تربیتـی صورت مي‌گيرد. بنابرایـن هر وقت فرايند 
آزمـودن صـورت می‌پذیـرد، یعنی آزمونـی به کار 
مـی‌رود و نوعـی اندازه‌گیری انجام می‌شـود؛ اما هر 

نـوع اندازه‌گیری لزوماً آزمون نیسـت.
سـنجش نوعی اندازه‌گیری با قابلیت‌های بیشـتر و 
گسترده‌تر است که می‌تواند، به‌جای آزمون یا علاوه 
بـر آزمـون، از ابزارهای دیگری هم اسـتفاده كند. به 
همین دلیل اسـت که می‌گویند سـنجش وسیع‌تر 
از آزمون است.سـنجش در روان‌شناسـی بالینی و 
آموزش‌وپرورش بسـیار کاربرد دارد. سنجش به دو 

روش اعمال مي‌شـود:
1. سـنجش رسـمی كه از طریق وظایف و تکالیفی 
کـه معلـم بـرای دانش‌آمـوزش تعییـن می‌کنـد، 

صـورت مي‌گيرد.
2. سنجش غیررسمی كه در شرایط عادی زندگی 
مثاًل زنـگ تفریح، مراسـم صبحگاه، زنـگ نماز و... 

صـورت می‌گیرد.

ديدگاه معلمان سنت‌گرا
اين گروه پیشرفت تحصیلی را معادل امتحان‌گرفتن 

می‌پندارنـد. آن‌هـا به‌خصـوص به امتحانـات پایان 
سـال تحصیلـی اعتقـاد عمیقی دارنـد و می‌گویند 
اين امر نشـان‌دهنده‌ی پیشـرفت دانش‌آموز است.

ديدگاه معلمان جدید
اين گروه در فرايند يادگيري به کلید‌واژه‌ی »ارزش« 
خیلـی توجـه می‌کند. آن‌هـا به‌ دنبـال ارزش‌های 
یادگیری هستند و می‌خواهند از طريق این ارزش‌ها 
داوری و قضاوت کنند. این مسـیر موجب همراهي 

بيشـتر معلم و دانش‌آموزان مي‌شود.

ارزشیابی
گی )1991( ارزشـیابی را این‌گونه تعریف مي‌كند: 
»فراینـدي نظـام‌دار بـرای جمـع‌آوری و تحلیـل و 
تفسـیر اطلاعـات، بـه ایـن منظور که تعیین شـود 
آیـا هدف‌های موردنظر در برنامه‌ي درسـی تحقق 
یافته‌انـد یـا در حـال تحققی‌افتـن هسـتند؟ تا چه 
میزانی اين هدف‌ها محقق شـده‌اند؟ به این تعریف 

ارزشـیابی پیشـرفت تحصیلی می‌گوییم.« 
حسنی )1391( دیدگاه گی را نقد کرده و گفته است 
بررسی میزان تحقق اهداف کافی نیست؛ بلکه باید 
به روند یادگیری نیز توجه شود. حسنی معتقد است 
نتایج ارزشـیابی‌ها باید در بهبـود جریان یادگیری 
و تصمیم‌گیری‌های آموزشـی اسـتفاده شود.دکتر 
حسنی پنج مؤلفه‌ را برای اجراي ارزشیابی پیشرفت 

تحصیلی در نظر‌ گرفته است كه عبارت‌اند از:
1. شـناخت اهداف، انتظارات آموزشی و نشانه‌های 

تحقق آن؛
2. جمع‌آوری اطلاعات؛

3. تحلیل و تفسیر اطلاعات )داوری(؛

4. تصمیم‌گیری؛
5. بازخورد.

ارزشیابی مقایسه‌ی نتیجه‌ها با هدف‌های آموزشی 
ازپیش‌تعیین‌شده و سنجش عملکرد فراگیرندگان 
اسـت و هدف از آن، پاسـخ به اين سـؤال اسـت كه 
آیـا فعالیت‌هـای آموزشـی معلـم و کوشـش‌های 
یادگیـری دانش‌آمـوزان یـا دانشـجویان بـه بازده 

مطلـوب انجامیده اسـت یا خیر؟

چرایی و چیستی ارزشیابی کیفي‌توصیفی
ارزشـیابی کیفی‌توصیفـی شـیوه‌ای از ارزشـیابی 
تحصیلی و تربیتی اسـت که از طريق آن اطلاعات 
لازم، معتبـر و مسـتند بـرای شـناخت دقیـق و 
همه‌جانبه‌ی فراگیرندگان در ابعاد متعدد یادگیری 
به دست مي‌آيد. اين ارزشيابي با استفاده از ابزارها و 
روش‌های متناسب، مانند انواع آزمون‌ها، با تأکید بر 
آزمون‌های عملکردی و مشـاهدات در طول فرایند 
یاددهیی‌ادگیری صورت مي‌گيرد. بر اساس اين نوع 
ارزشيابي است كه بازخوردهای توصیفی موردنیاز 
بـرای کمک به یادگیـری و یاددهی بهتر، در فضای 
روانـی و عاطفی مطلوب، بـرای دانش‌آموز و معلم و 

اولیا حاصل مي‌شـود.
در ارزشـیابی کیفي‌توصیفـی، معلم بـه دو موضوع 
اهميـت بيشـتري مي‌دهد؛ نخسـت اينكـه فرایند 
یادگیـری بهبود پیدا کنـد و فعالیت‌های یادگیری 
به‌درسـتی در کلاس جریان یابد. مسـئله‌ي بعدي 
توجه به پيامدهاي ارزشـيابي اسـت؛ به اين معنا كه 
آیـا در ايـن فرایند و در حین کوشـش‌ها و تلاش‌ها، 
نشـانه‌های تحقـق تدریجـی یادگیـری ملاحظـه 

می‌شود؟

اهداف اصلی ارزشیابی کیفي‌توصیفی
1. بهبـود کیفیت فراینـد یاددهيی‌ادگیری: تأكيد 
ارزشيابي كيفي‌توصيفي بر نتيجه‌ي نهايي نيست؛ 
بلكه تأكيد آن بر بهبود یادگیری دانش‌آموزان است. 
این رویکرد تعامل دانش‌آموز و معلم را در پي دارد. 
در ایـن فراینـد معلم حامی دانش‌آموزان در محیط 

یادگیری است.
2. بهداشت روانی دانش‌آموز: نظام نمره‌ای شيوه‌اي 
رقابتـي و ‌21صدمـی بـود؛ امـا با ارزشـیابی کیفی، 
دانش‌آموز به‌جای اينكه درگير نمره باشـد، درگیر 
فعالیت مي‌شود. همچنين با حذف نظام نمره‌گذاری 
و ارزشـیابی پایانی و کاهش رقابت، از آسـیب‌های 

روانـی نيز جلوگیـری به عمل مي‌آيد. 
قصـد ارزشـیابی کیفـی پویایـی و توانمندکـردن 
دانش‌آموز است. اين ارزشيابي جهت‌گیری اصلاحی 
و درمانی دارد، ابزارهاي آن متنوع اسـت و می‌تواند 
اعتبـار اطلاعـات را بالا ببرد. در اين نوع ارزشـيابي، 

يادگيـري با ارزش
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چـون پیشـرفت دانش‌آمـوز را از منظرهای متعدد 
محـک می‌زننـد، قضـاوت و داوری عادلانه‌تـر و 
درسـت‌تر از روشـي خواهد بود كه در آن، يك معلم 
انبوهـی امتحـان می‌گیرد و تنهـا از طریق امتحان، 
یادگیری دانش‌آموز را ارزشیابی می‌کند. در ارزشيابي 
توصيفـي معلـم نگاه کمی‌نگر ندارد و فقط خلأها را 
انـدازه نمی‌گیـرد؛ بلکه به دنبـال کیفیت یادگیری 
است. کارنامه در این نظام آموزشي گزارش پیشرفت 
تحصیلی است و توصیفی از یادگیری فراگیرنده را 
ارائه می‌كند. در این مسیر معلم همسفر دانش‌آموز 

اسـت تـا آرامش دانش‌آموز بـر هم نخورد.

پیشنهادهايی براي تغییر در رویکرد 
ارزشیابی تحصیلی

1. تغییر طرز تفکر معلم از شـيوه‌ي تدريس سنتي 
بـه روش‌هاي نوين تدريس.

2. ایجاد فضای اخلاقی در کلاس درس.
3. تغییر شیوه‌ی رهبری در کلاس درس.

4. آماده‌كردن و توجیه والدین.

فرایند اجرای ارزشیابی کیفي‌توصیفی
گام اول: شناخت اهداف و انتظارات

 شـناخت هدف‌هـا، نشـانه‌ها و انتظـارات به‌منظور 
شـناخت نقطه‌ضعف‌هـا و قوت‌هـای یادگیـری 

دانش‌آمـوزان صـورت مي‌گيـرد.
گام دوم: جمع‌آوری اطلاعات

ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات عبارت‌اند از:
۱. آزمون‌های عملکردی؛

۲. ثبت مشاهده؛
۳. تکلیف‌هاي درسی؛
4. پرسش‌های پیگیر؛

5. خودسنجی و امسال‌سنجی؛ 
6. تحقیق و پروژه.

گام سوم: تحليل و تفسير اطلاعات
در اين مرحله توجه به اين موارد اهميت دارد:

1. نوشتن تكليف سنجش؛
2. نوشتن مسئله یا بافت در تکلیف؛

3. پیش‌بینی لوازم و تجهیزات احتمالی برای تکلیف؛
4. نوشتنِ شیوه‌ی انجام تکلیف.

5. نوشتنِ راهنمای توصیف عملکرد و خودسنجی.
در اين مرحله بايد راهنمایي براي توصیف عملکرد 

و ارائه‌ی بازخورد توصیفی نوشته شود.

نکات موردتوجه معلم در اين گام
الف( آگاهی معلم از شرايط )وضعیت جاری(.

ب( مشخص‌کردن هدف یادگیری برای یادگیرنده 
)وضعیت مطلوب(.

ج( خودسنجی.

نکات قابل‌توجه در خودسنجی
الف( قضاوت در مورد رفتار.

ب( تحلیل قضاوت‌ها.
ج( تفسیر قضاوت‌ها.

د( تفسیر فردی.
ه( ارائه‌ي راهکار.

گام چهارم: تصميم‌گيري و بازنگری همه‌ي مراحل
در ایـن مرحله معلم می‌تواند قبـل از اجرای آزمون 
بـه بررسـی ارتبـاط بیـن عناصر آزمـون عملکرد با 
هدف‌ها و ملاک‌های یادگیری و سـایر گام‌ها اقدام 

کنـد )خوش‌‌خلق، ۱۳۹۱(.
گام پنجم: بازخورد

بحـث بازخـورد بسـیار مهـم اسـت و سرنوشـت 
دانش‌آمـوزان را می‌توانـد در تصمیمـات پایانـی 
مشـخص کنـد. دو جنبـه‌ی مؤثـر در بازخـورد 

عبارت‌انـد از:
الف( بازخورد شناختی؛
ب( بازخورد انگیزشی.

دانش‌آمـوز بـا گرفتن بازخورد آگاه مي‌شـود تا چه 
میـزان بـا اهداف و انتظـارات فاصلـه دارد. بنابراين 
دانش‌آمـوز از فاصلـه‌‌ي خود تا وضع مطلوب مطلع 
مي‌شـود و انگيـزه پيـدا مي‌كنـد براي رسـيدن به 
اهـداف تالش كنـد.  مدیریـت بازخـورد بـا معلم 
اسـت؛ چون معلم رهبر کلاس شـناخته مي‌شـود. 
معلم به‌صورت مسـتقیم بـا دانش‌آموزان در تعامل 
است. پس باید بازخوردها را مدیریت کند. علاوه بر 
آن،‌ ايـن فعاليت‌هـا و بازخوردها نبايد منتي را براي 

دانش‌امـوز به دنبال داشـته باشـد.
از طرفی برخی از معلمان فکر می‌کنند که بازخورد 
مؤثر یعنی اینکه دانش‌آموز را مرتب نصیحت کنند، 
در صورتی‌کـه نصیحـت بازخورد مؤثري نیسـت و 

مشـکل دانش‌آموز را حل نمی‌کند.
گاهی توصیف سـاده از آن وضعيتي که دانش‌آموز 
باید در آن قرار گيرد و بعضی مواقع طرح یک سؤال، 
ذهـن دانش‌آمـوز را انگیزه‌مند و مسـیر یادگیری را 

برایش مشـخص‌تر می‌کند. 

انواع بازخورد
۱. بازخورد از منظر ارتباط.
۲. بازخورد از منظر محتوا.
۳. بازخورد از منظر منبع.
4. بازخورد از منظر زمان.

ارتباط معلم و دانش‌آموز و همچنين مطالب کتاب 
و محتواهایی که پیرامون مسائل آموزشی هست و 
چگونگی طرح‌شـدن آن‌ها و اتفاقاتی که در کلاس 
می‌افتـد و در نهایـت رفت‌وبرگشـت ایـن پیام‌هـا 
باعـث می‌شـود بازخوردهای شـفاهی در عرصه‌ي 

کاری بـه‌ وجود بیاید.

بازخوردهای شـفاهی به چند دليل می‌تواند خیلی 
خوب در جریان کاری ما اسـتفاده شود:

1. در شرایط زنده‌ي کلاس اتفاق می‌افتد.
2. بـا آن پدیـده و مفهومی کـه داریم کار می‌کنیم، 

مجاورت دارد.
3. به‌موقع است و با آن لحظه تناسب دارد.

4. حالت چهره در انتقال بازخوردهای شفاهی بسیار 
مؤثر است و قدرت انگیزشی زیادی دارد.

یکی از ابزارهايي كه در هنگام استفاده از آن، بازخورد 
زيادي بين ما و دانش‌آموز ردوبدل مي‌شود، پرسش‌ 

پیگیر است.
بازخورد شفاهی می‌تواند فردی باشد. گاهی اوقات 
می‌خواهیـم چیـزی را بـه دانش‌آمـوز بگوییم که 
مطرح‌كردن آن در مقابل ديگران پیامد خوبی ندارد. 
ایـن را به‌صـورت فـردی با خـود دانش‌آموز مطرح 
می‌کنیـم. ممکـن اسـت دانش‌آمـوز توضیحاتی 
داشـته باشـد که به ما بدهد و ما را در فهم مسـئله 

یاری کند.
گاهی نيز بازخورد شـفاهی به‌صورت گروهی است. 
بازخوردهای گروهی در زمینه‌های گوناگونی استفاده 
می‌شـود؛ گاهـي در هنگام جمع‌بندی مطالب یک 
جلسـه، گاهی در حین اجـرای یک فعالیت، گاهی 
آغـاز یـک فعالیت، گاهی موقعی کـه آزمونک‌های 

مدادکاغذی یا عملکردی برگزار مي‌شـود.
نـوع دوم بازخوردهـا بازخوردهـای کتبی هسـتند 
ویژگـی خاص ایـن بازخورد فردی‌بودن آن اسـت؛ 
ولی باید مواظب باشیم که بازخوردهای کلیشه‌ای 
و یکسـان ندهیم که مؤثر واقع نمي‌شـود. اسـتفاده 
از بازخوردهـای دارای ابهـام مثـل آفرین و... خيلي 
توصيه نمي‌شود. بهتر است روی عملکرد دانش‌آموز 

بازخـورد عاطفی از نوع محتوایی داده شـود.
سازنده‌ترین شکل بازخوردها بازخورد از منظر زمان 
است؛ چون نشئت‌گرفته از اهداف و انتظاراتی است 
که فاصله‌ي یادگیری را نشان می‌دهند. اين بازخورد 
هـم ضعف‌هـای دانش‌آمـوز و هم پیشـرفت‌های او 

را نشان مي‌دهد

گزارش پیشرفت تحصیلی
چـه خـوب اسـت، در گزارش پیشـرفت تحصیلی، 
تصویـري واقعـی از دانش‌آمـوز ارائه کنیـم. در این 
تصویـر واقعـی مـنِ معلم بایـد دقیقاً بـه اهداف هر 
درس مسـلط باشـم. اهـداف و انتظـارات را در کل 
سـال تحصیلی با اجرای فعالیت‌ها و با به‌کارگیری 
ابزارهـای هفت‌گانـه در ارزشـیابی کیفی‌توصیفی 
جمع‌آوری کرده باشـم. بعد بررسـي كنم كه در هر 
ماد‌ه‌ي درسـی این اهداف محقق شـده‌اند یا نه، به 
چه میزان و چگونه. آن‌گاه شروع به توصيف عملکرد 

دانش‌آمـوز كنم.

منابع

27
  اردیبهشت ‌مـاه

 دوره‌ی  بیست و هفتم
 شماره‌ی 8 | 1403



یادگیری هنر و ارتباط آن با مهارت‌های 
حرکتی

همیـن حـرکات سـاده‌ای کـه بـا خلـق هنـری 
همـراه هسـتند، مثل دردسـت‌گرفتن قلـم مو یا 
حرکـت‌دادن مـداد رنگی روی کاغذ، برای رشـد 
مهارت‌هـای حرکتی خردسـالان بسـیار حیاتی 

محسـوب می‌شـوند.

اهمیت یادگیری هنر در رشد زبانی
بعضی از پدر و مادرها از زمانی که کودکان شروع 
به یادگیری زبان می‌کنند، یا به عبارت دیگر زبان 
باز می‌کنند، به‌صورت نامحسوس و گاه ناخواسته 
کار زبان‌آمـوزی را بـا آموزش‌هـای هنری همراه 
می‌کننـد. ایـن رونـد در یادگیری مهـارت زبانی 

آن‌ها خیلی تأثیرگذار اسـت.
کودکان دبستانی می‌توانند از کلمه‌ها یا عبارت‌هاي 
توصیفی اسـتفاده کنند و اثر هنری خودشان را به 
هر شکلی که باشد )نقاشی، کاردستی و …(، از اين 
طريق توضیح دهند یا حتی راجع به احساسـاتی 
حرف بزنند که زمان برخورد با آثار متفاوت هنری 

در آن‌هـا به وجود می‌آید.
همه‌ی این فعالیت‌ها نشـان می‌دهند که ارتباط 
بـا هنـر، خلاقیـت و توصیـف هنری تا چـه اندازه 
می‌تواننـد مهارت‌هـای زبانـی کـودکان را در 
دوره‌هـای متعـدد به شـیوه‌های گوناگون بسـط 

و رشـد دهند.

مهارت حل مسئله و ارتباط آن با موضوع 
هنر

فرقـی نمی‌کند کودک خردسـالی که می‌خواهد 
بفهمد لکه‌ي روی شلوارش از چه چیزی ساخته 
شـده است یا دانشـمندی که تصمیم دارد، به هر 
شکلی که شده، درمانی برای یک بیماری لاعلاج 
کشـف کنـد، هـر دو یـک مسـیر و روند یکسـان 
تفکـر و حل مسـئله را بـه کار می‌گیرند. از طریق 
مهارت حل مسـئله اسـت که بچه‌ها مهارت‌های 
فکری‌شـان را می‌سـازند و آن را رشـد می‌دهند. 
همچنین آموزش یادگیری حل مسئله به کودکان 
توانایی‌هـای اجتماعـی، عاطفی، اخلاقی، بدنی و 

زیباشناسـی آن‌ها را افزايش مي‌دهد.
 آموزش هنر بر قدرت حل مسئله‌ی کودک تأثیر 

مي‌گـذارد و مهارت تفکـر انتقادی او را می‌افزاید. 
تجربـه‌ی تصمیم‌گیـری و انتخـاب هنـگام خلق 
یـک اثـر هنـری، بعدهـا در زندگـی کـودک به او 

کمـک می‌کند. 

یادگیری هنر و اهمیتش در سواد دیداری
طراحی، نقاشی، دست‌ورزی‌های متعدد، ساخت 
تندیس، کاردسـتی‌ها، چسـبانه‌كاري )کلاژ( و... 
همگـي مهارت‌های بصری و فضایی کودک را که 
امـروزه می‌دانیـم چقـدر حیاتی و مهم هسـتند، 

رشـد و ارتقا می‌دهند.
یادگیـری هنـر بـه بچه‌هـا می‌آمـوزد کـه چطور 
تفسـیر و نقد کنند و چگونـه از اطلاعات دیداری 
خود بهره‌مند شـوند و تصمیمات درسـت خود را 

بر اسـاس آن بگیرند.

اهمیت یادگیری هنر در مهارت خلاقیت
پـرورش خلاقیـت از راه هنـر یکـی از روش‌هـای 
شناسایی استعدادها و توانمندی‌های بچه‌هاست. 
هنـر به عنـوان یک مجموعه‌اي وسـیع، در طول 
تاریـخ، نقـش ارزنـده‌ای در شـکل‌گیری جوامع 
بشری داشته است. هنر زبان مشترک بین تمامی 
انسان‌ها محسوب می‌شود. از طریق هنر می‌توان 
بـا کـودکان ارتبـاط برقـرار کرد. سـنین کودکی 
بهترین زمان برای کشـف اسـتعداد هنری است. 
پـرورش خلاقیـت کودکان از طریـق هنر یکی از 
راه‌هایـی اسـت کـه می‌توانیـد از آن برای کشـف 

اسـتعداد فرزندانتان اسـتفاده کنید.

 عملکرد تحصیلی بهبود‌یافته
و ارتباط آن با هنر

بیـن هنـر و دیگـر موفقیت‌هـا ارتبـاط عميقـي 
وجـود دارد. کودکانـی که در فعالیت‌های هنری 
شـرکت می‌کنند )حداقل سـه ساعت كه شامل 
سـه روز در هر هفته در طول یک سـال اسـت( 
چند برابر در موقعیت‌های تحصیلی آینده‌شـان 
موفق هسـتند؛ مثلًا شرکت در مسابقات ریاضی 
یا علوم یا برنده‌شدن در مسابقات شعر و ادبیات 
در بیـن ایـن بچه‌هـا بـا اختلاف بیشـتر از سـاير 
بچه‌هايـي اسـت كـه در ايـن جلسـات هنـري 

شـركت نمي‌كنند. 

فاطمه قاسمی
سرگروه آموزشي استان فارس

مهوش افروغ
معاون آموزشي مدرسه

اکنون که به آخرین مطلب امسال، براي آموزش 
هنر، در اين مجله رسیده‌ایم، اجازه دهید دوباره 
از مزایـای ايـن آمـوزش با شـما سـخن بگوییم. 
هنـر را می‌تـوان روشـی دانسـت كـه از طريـق 
آن، كـودكان ماننـد ديگـر انسـان‌ها، مي‌توانند 
شخصیتشـان را كشـف كنند و دنيايشان را بهتر 
بفهمنـد. جنبه‌هـای هنـری و انجـام کارهـای 
خلاقانه رابطه‌اي نزدیک با ریاضیات دارد و حتی 
عملکـرد مفاهیـم ریاضـی را می‌تـوان در برخی 
از موضوعـات هنـري بـه وضـوح مشـاهده کرد؛ 
مثلًا اشـكال هندسـي در معماری،  قرینه‌سازی 
در نقاشـی و هنرهـای تجسـمی، ريتم‌سـازي و 

شـمارش گام‌ها در موسـیقی و شـعر. 
هنر در كيفيت آموزش، پرورش اعتماد‌به‌نفس و 
يادگيري رفتارهای اجتماعی بچه‌ها نقش مهمی 
بازی می‌کند. کودکانی که با هنر سروكار دارند، 
نه‌تنهـا مشکلاتشـان کمتر اسـت، بلکه نسـبت 
بـه کودکانـی که دنیای هنـر را تجربه نکرده‌اند، 
باانگیزه‌تـر و هدفمندتـر در زندگی واقعی ظاهر 
می‌شـوند و پیشـرفت مناسـب و سـریع‌تری در 

جنبه‌های متعـدد زندگی دارند. 
بنابرایـن می‌تـوان نتیجه گرفت که ضرورت ارتباط 
کودکان با هنر فقط در هنرمندشدن آن‌ها خلاصه 
نمی‌شـود، بلکـه ايـن ارتباط به پیداکردن بینشـي 
درسـت نيز كمك مي‌كند. ممکن اسـت بعضی‌ها 
مطالعـه و آمـوزش هنـر را کاری تجملي و فعالیتی 
اضافي بدانند؛ اما واقعیت این است که فعالیت‌های 
سـاده و خلاقانـه‌ی هنـری پایه‌هـای حیاتی رشـد 
کودک محسوب می‌شوند. دانشمندان علوم تربیتی 
دريافته‌انـد کـه تأثیر آموزه‌های هنری روی بچه‌ها، 
به‌صـورت مسـتقیم بـر کسـب مهارت‌هـای دیگر 
مورد‌نیـاز آن‌ها، در طـول زندگی، تأثير مي‌گذارد و 
ارتباط تنگاتنگی با کسب‌وكار آن‌ها پيدا خواهد كرد.

در ادامـه، بـه ارتبـاط یادگیـری هنـر و برخـی 
مهارت‌آموزی‌هـای مورد نیاز بچه‌ها می‌پردازیم.

 مراحل ساختبازی و تمــرکز
کاردستی کاربردی
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در ابتدا وسایل موردنیاز را آماده مي‌كنيم: فوم رنگی )یک ورق(، چسب 
مایـع مخصوص فوم، گوش‌پاک‌کن، فنر )يك عدد(.

بـه کمـک فوم‌هـای مسـتطیلی برش‌داده‌شـده، چهـار قسـمت را برای 
کسـب امتیـاز از یکدیگـر تفکیـک مي‌كنيم و امتیاز اعـداد را در هر خانه 

می‌چسبانیم.

در ادامه، تعدادی گوش‌پاک‌کن را از وسـط مي‌بريم، و براي تغییر مسـیر 
توپ و ایجاد چالشی هیجان‌انگیز در صفحه نصب و از پشت جعبه آن‌ها 

را محکم می‌کنیم.

در انتها با اسـتفاده از یک توپ سـبک و کوچک می‌توان بازی را شـروع 
كرد. برای اینکه توپ سبکی داشته باشید، با استفاده از یونولیت یک توپ 

کوچک درسـت كنيد و آن را رنگ‌آمیزی و با آن بازی کنید.

با استفاده از نوارهای سه سانتی دورتادور صفحه‌ی اصلی را می‌چسبانیم 
و یـک جعبـه درسـت می‌کنیم. در قسـمت پایین کار، سـوراخ کوچکي 

براي نصب فنـر ایجاد مي‌كنيم.

بعـد از اینکه سـاخت جعبه کامل شـد با اسـتفاده از گوش‌پاکـن، دایره‌ي 
کوچکـي از جنـس فـوم و فنر، قسـمت پرتـاب توپ را درسـت مي‌كنيم و 

داخـل دیـواره‌ي اصلی بـراي نگهداری فنـر وصل می‌کنیم.

در ادامه باهم به ساخت یک کاردستی کاربردی برای زمان‌های فراغت 
دانش‌آموزان و استفاده از این زمان برای بازی و یادگیری می‌پردازیم.

1
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 می‌توانیـد دانش‌آمـوزان را گروه‌بنـدی كنيـد و بـا ذکـر قوانین بـازی به هر 
گـروه فرصـت مشـخصی بـرای بازی‌کردن بدهيـد. پس از هـر رقابت امتیاز 

تیم‌هـا را جمـع بزنيـد و برندگان را مشـخص كنيد.
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عاطفه هاشمی‌پناه
معاون آموزشي مدرسه‌ي مهديه 2، شهرستان 

پاكدشت

»مـا خودمـان تصمیـم می‌گیریم که چه کسـی 
باشـیم«. این جمله‌ای اسـت از گنی بلر که وقتی 
بـه مفهوم آن توجه کنیم، به‌طورقطع درخواهیم 
یافـت که منظـور از تصمیم‌گیـری توجه به خود 
درون ماست. اینکه ما در جهان و در نظر دیگران 
چگونه انسـانی باشـیم، نشئت‌گرفته از درون ما و 
چیزهایی است که نیازهایمان را بر آورده می‌کنند. 
نیازهـای درونـی مـا، به‌طـور ناخـودآگاه، مـا را 
وادار بـه فعالیت‌هايـي می‌کنند كـه گاهی برای 
انجامشـان بايـد آموزش ببينيـم. بنابراین اجبار 
در یادگیـری هرگـز موفقیت‌آمیـز نخواهد بود؛ 

 كنــترل
درونــي  اردیبهشت مـاه
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چـرا که تـرس باعث می‌شـود یادگیری به خطر 
بیفتـد؛ اما اگر همین یادگیری با رغبت درونی و 
برای پاسـخ‌گویی به نیازهای درونی باشد، حتماً 
با میل و رغبت همراه اسـت و البته یادگیری در 
ایـن زمـان لذت‌بخـش و همراه با سخت‌کوشـی 

خواهـد بود.
باب سالو از مربیان برجسته که تجربه‌ی آموزشی 
چهل‌سـاله‌ی خود را به‌عنوان معلم، روان‌شناس، 
مشاور و مدیر مدرسه‌ی کیفی در کتاب برانگیختن 
شـوق یادگیری به اشـتراک گذاشـته است. او در 
این کتاب مباحث ارزشمندی پیرامون یادگیری 
ارائـه کـرده اسـت. مباحثی که بـر دادن انگیزه‌ی 
یادگیـری بـه دانش‌آمـوزان نمی‌پـردازد؛ بلکه بر 
این اعتقاد اسـت که باید فضایی را در کلاس‌های 
درس ایجـاد کـرد که انگیزه‌ی ذاتی دانش‌آموزان 

جلب شود و باعث افزایش شرکت فعالانه‌ی آن‌ها 
در یادگیری شود.

او در کتابـش بـر این اصل تأکید می‌کند که برای 
دسـتی‌ابی بـه یادگیری باکیفیت بایـد از الگوی 
روان‌شناسـی »کنترل‌درونـی« اسـتفاده کـرد. 
الگویـی کـه با الگوی پـاداش و تنبیه که بر صبر و 

ترس مبتنی اسـت، متفاوت اسـت.
به‌عبارت‌دیگـر وقتـی مـا، به‌عنـوان مسـئولان 
مدرسـه، محیط آموزشـی‌ای را ایجاد کنیم که بر 
اصول روان‌شناسـی کنترل درونی اسـتوار است، 
دانش‌آمـوزان را بـرای آینـده توانمنـد کرده‌ایم و 
ایـن توانمنـدی را در تحصیالت آن‌هـا خواهیم 
دیـد. نتیجه‌ی این رویکـرد، دانش‌آموزانی آزاد و 

مسـئولیت‌پذیر و پاسـخگو خواهـد بود.
همـه‌ی کسـانی کـه در امـر آمـوزش دخیـل 
هسـتند بایـد بداننـد کـه دانش‌آمـوزان از درون 
انگیـزه می‌گیرنـد. آن‌ها تحت‌کنتـرل رویدادها 
و محرک‌هـای بیرونـی نیسـتند. بنابرایـن بایـد 
فضایی ایجاد شـود تا انگیزه‌ی ذاتی دانش‌آموزان 
جلب شـود. با چنين رويكردي، در نهایت حضور 
فعالانـه‌ی دانش‌آمـوزان در فراینـد یادگیـری به 

وجـود خواهـد آمد.

انگیزه‌ی درونی چیست؟ 
نیازهـای مـا انگیزه‌ها را در ما بـه وجود می‌آورند. 
وقتـی بـه علـت رفتارهـای روزمره‌ی خـود دقت 
کنید، متوجه خواهید شـد که گاهی نیازهای ما 
خاموش هسـتند یا حداقل در گوشه‌ی هشیاری 
مـا قـرار دارند. انسـان‌ها همیشـه از درون انگیزه 
نمی‌گیرنـد؛ بلکه گاهی به محیط توجه می‌کنند 

تا برایشـان انگیزه ایجاد شـود. 
انگیزه‌ی درونی گرایش غریضی توجه به تمایلات 
و به‌کاربردن توانایی‌هاست، برای رسیدن به آنچه 
فطرت ما طلب کرده است. انگیزه‌ی درونی به‌طور 
خودجـوش باعث رشـد می‌شـود. وقتی افـراد از 
درون انگیـزه می‌گیرنـد، رفتارهایشـان بر پايه‌ي 
اين مؤلفه‌هاست: تمایلات، احساس لذت از کاری 
کـه انجـام می‌دهنـد و علاقـه به آنچـه فعالیت را 
ایجـاد می‌کند. علت این رفتارها انگیزه‌ی بیرونی 
نیسـت؛ چرا که انگیزه‌ی بیرونی شامل تشویق‌ها 

و تنبیه‌های محیط پیرامون اسـت.
اگـر حس می‌کنید برای انجام‌دادن امور روزانه‌ی 
خـود انگیـزه‌ای نداریـد و بـا وجـود پاداش‌هـا و 
تشـویق‌های محیـط کار و زندگی خـود به انجام 
کارهایتان ترغیب نمی‌شـوید، همه و همه نشـان 

از نداشـتن انگیزه‌ی درونی اسـت. 
انگیـزه‌ی درونـی زمانـی رخ می‌دهـد که عمل ما 
هیـچ ربطـی به پاداش‌های بیرونی ندارد و ما فقط 

از انجام‌دادن یک کار لذت می‌بریم؛ چرا که آن را 
فرصتی برای جست‌وجو، یادگیری و محقق‌کردن 

توانایی‌هـای خود می‌بینیم.
در فصل دوم این کتاب به تحقیقات و دستاورد‌هایی 
اشـاره شـده اسـت کـه نشـان می‌دهـد چگونـه 
روان‌شناسـی کنتـرل درونـی موجب پیشـرفت 
تحصیلی، تربیتی و مسـئولیت‌پذیری می‌شـود. 
تمـام ایـن شـواهد نشـان می‌دهـد کـه در تمـام 
مدرسه‌هایی که اصول روان‌شناسی کنترل درونی 
به کار گرفته شده است، رفتارهای مخرب کمتری 
دیـده می‌شـود و دانش‌آمـوزان از نظـر تحصیلی 

عملکرد بهتـری دارند.
در فصل‌هـای بعـدی ایـن کتاب داسـتان‌هایی از 
معلمان، مشاوران، مدیران و دانش‌آموزان گنجانده 
شـده اسـت کـه هـر كـدام روان‌شناسـی کنترل 
درونی را در عمل نشـان می‌دهند. داسـتان‌هایی 
کـه از نظـر جزئیـات با یکدیگر متفاوت هسـتند؛ 
اما وجه اشـتراک آن‌ها در این اسـت که انگیزه‌ی 

مـا از درون بـه بیرون برانگیخته می‌شـود.

برش‌هایی از کتاب برانگیختن شوق 
یادگیری

é متوجـه پیام‌هایـی کـه بـرای دانش‌آمـوزان 
می‌فرسـتیم باشـیم. وقتـی در ازای موفقیـت 
تحصیلی، به آن‌ها پاداش بیرونی وعده می‌دهیم، 
ناخـودآگاه ایـن پیـام را می‌فرسـتیم کـه ارزش 

یادگیـری ناچیز اسـت.
é مهـارت همـکاری بـه دسـت آوریـد. اگـر افراد 
تحـت مدیریـت خود را به طـرز معناداری دعوت 
بـه همـکاری کنید، مدرسـه از عقایـد، خلاقیت، 
انرژی، اشتیاق و دیدگاه‌های متنوع‌تری بهره‌مند 

خواهد شـد.
é اگر در یک مدرسه‌ی بزرگ کار می‌کنید، راهی 

برای کوچک‌کردن آن بیابید.
é خود را بر اساس نقش و مسئولیت‌های خودتان 
ارزیابـی کنیـد، نـه بر اسـاس گزینه‌ها و شـرایط 
کسـانی کـه بـر آن‌ها کنترلی نداریـد. در غیر این 

صـورت ناتوان باقـی خواهید ماند.
é بـه نوجوانـان فرصـت دهیـد کشـف کنند چه 
کسـی می‌خواهنـد باشـند. بـا توجه بـه ضرورت 
تکاملـی آن‌هـا، بهتـر اسـت تمرکزشـان را روی 
کسـانی بگذارنـد که می‌خواهند باشـند تا کاری 

را کـه می‌خواهنـد انجـام دهند.
é مطمئـن شـوید کـه دانش‌آمـوزان چرایـی 
آموختـن مطالـب درسـی را می‌دانند. پرسـش 
»چـرا مـا باید این را یـاد بگیریم؟« فرصتی برای 
توضیـح اهمیـت آن مطلبـی اسـت کـه در حال 

31یـاددادن آن هسـتید.
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  اعظم لاريجاني

»فريبـا ادهمـي قره‌شـيران« سـابقه‌ا‌‌ی 
سی‌و‌شش‌سـاله‌ در تدریس دارد و هم‌اكنون 
دانشجوي ارشد رشته‌ی روان‌شناسي تربيتي 
است. وی زودتر از موعد بازنشسته شده؛ ولي 
همچنان در دبستان روشنگران تهران به كار 
مشـغول اسـت. كار اصلي او رفـع اختلالات 
يادگيري اسـت. او همچنیـن در كارنامه‌اش 
تأليـف سـه كتاب كمك درسـي و 27 شـعر 
كودكانه‌ی مناسب برای واحد كار بچه‌ها دارد. 

ميـم مثل معلم
وقتـي سـرش را روي بالـش گذاشـت تـا بخوابد، 
همچنان تصوير محسـن كه با پيراهني نازك زير 
باران مي‌لرزيد، از مقابل چشمانش عبور مي‌كرد. 
از ايـن پهلـو بـه آن پهلـو چرخيد تا شـايد بتواند 
بخوابد؛ اما چهره‌ی غمگين و سرمازده‌ی محسن 
او را رهـا نمي‌كـرد. صبـح كـه به سـمت مدرسـه 
مي‌رفـت، در آن روز پرسـوز بارانـي، محسـن را با 
پيراهـن زرد رنـگ ‌و‌ رو رفته‌ای ديد. شـانه‌هايش 
را بـالا داده و سـرش را خـم كـرده بود و به سـمت 
مدرسه مي‌رفت. قدم تند كرد و خود را به او رساند 
و گفت: »محسـن جان، پسـرم، سرما مي‌خوري. 

چرا كاپشـنت را نپوشيدي؟«

محسـن من‌ومنـي كـرد و گفت:»نـه خانـم، هوا 
خوبـه. مـا گرممونه«

خانـم مهرانگيـز لرزش شـانه‌هاي محسـن را زير 
دست‌هايش احساس می‌كرد؛ اما به روي خودش 
نيـاورد و او را تـا مدرسـه همراهـي كرد. محسـن 
سـعي مي‌كـرد جلوي لـرزش بدنـش را بگيرد تا 
خانـم معلـم چيـزي نفهمد. جمعه مـادرش تنها 
كاپشـن او را شسـت؛ اما هرچه اين رو و آن رويش 
كرد که تا صبح شنبه خشك شود، نشد كه نشد.

خانـم مهرانگيز آن شـب را به هر جان‌كندني بود 
به صبح رسـاند. پشـت ميز صبحانه كه نشسـت، 
همسـرش لقمه‌اي برداشت و گفت: »انگار خوب 

نخوابيدي! اوضاع مدرسـه خوبه؟« 
او را خوب مي‌شـناخت. مي‌دانسـت حال تك‌تك 
بچه‌هـا، درسـت مثـل فرزندان خـودش، رويش 
تأثير مي‌گذارد. خانم مهرانگيز دستش را با ليوان 
چايـش گـرم كرد و گفـت: »نـه والا محمدجان، 
خوب نخوابيدم. محسـن رو كه برات گفته بودم؟ 
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انگار يه چيزي فكرش ر و مشـغول كرده. انگار از 
چيـزي مي‌ترسـه. خـودش رو جمع مي‌كنه كنار 
ديوار. گاهي سـرش رو به ديوار تكيه مي‌ده. حتي 
گاهي سـرش رو آروم به ديوار مي‌كوبه. يادته كه 

تعريفـش رو كرده بودم؟«
- آره يادمـه. همـون كـه گفتـي بااسـتعداده؛ اما 
انگار مشـكلي داره که فكرش مشـغوله. دلش تو 

كلاس نيسـت.
- همون. ديروز صبح تو اون بارون شديد و سرما با 
يك پيرهن نازك اومده بود مدرسـه. خيس عين 
موش آب‌كشـيده. اگه بدوني چه حالي شـدم. به 
روي خـودش هـم نمي‌آورد. مي‌دونم يه جاي كار 
مي‌لنگه. مطمئنم اين بچه با اون رنگ و روش نه 
غـذاي درست‌وحسـابي مي‌خوره، نه پـدر و مادر 
درست‌وحسـابي داره. انـگار اصاًل براشـون مهم 

نيسـت ايـن بچه چه جور بره، چـه جور بياد!«
محمد كه در بهزيستي كار مي‌كرد، همان‌طور كه 
كمك مي‌كرد سفره را جمع كند، گفت: »خب يه 
بهونه‌‌اي پيدا كن، برو خونه‌‌شـون يه سروگوشـي 
آب بده. ببين اوضاعشون چطوره. شايد به كمك 

نيـاز دارن. به من خبر بده.«
خانـم مهرانگيـز آن روز وارد كلاس كـه شـد، اول 
كاپشـن قهـوه‌اي محسـن را ديـد كـه روي ميـز 
گذاشـته اسـت. انگار مي‌خواست آن را به او نشان 
دهـد. بعـد كه مطمئن شـد او كاپشـنش را ديده 
اسـت، آن را در جاميـزي چپانـد و كتابش را روي 
ميز گذاشت و مثل هميشه سرش را به ديوار كنار 
نيكمت تكيه داد. به‌طور متناوب، انگار مي‌خواهد 
سـرش را به ديوار بزند، سـر برمي‌داشـت و دوباره 

به ديوار برمي‌گشـت. 
آن روز خانـم مهرانگيـز كـه بـه بهانـه‌اي نشـانی 
محسـن را از دفتـردار گرفتـه بـود، در زنـگ آخر 
مقابل بچه‌ها ايسـتاد و گفـت: »بچه‌ها، من امروز 
مي‌خـوام برم خونه فاميلمون، تو كوچه شـهروز. 

كسـي اونجـا رو بلده؟«
محسـن كـه داشـت وسـايلش را جمـع مي‌كرد، 
به‌آرامـي گفـت: »بلـه خانـم،‌ خونه ما تـو همون 

كوچه اسـت.«
بعـد از مدرسـه، خانـم معلم هم بـه بهانه‌ی رفتن 
بـه خانـه‌ی فاميلـش با محسـن راه افتـاد. در راه 
هرچه سـعي كرد نتوانسـت قفل سكوت محسن 
را بگشـايد. وارد كوچـه كـه شـد، زنـي از روبـه‌رو 
مي‌آمد. ظرفي ماسـت در دسـتش بود با چند نان 
بربري که زير ظرف ماسـت گذاشـته بود. محسن 
هول شـد و گفت: » خانم، ما رسـيديم. اين كوچه 

شـهروزه. خداحافظ«
زن كمـي كـه نزديـك شـد، خانم مهرانگيـز او را 
شـناخت. مادر محسـن بود. بارها او را در مدرسـه 

ديده بود. زن سلام و تعارفي كرد و گفت: »از اين 
طرف‌هـا. بفرمـا نون. بفرما خسـتگي دركنين.« 
محسـن پابه‌پـا مي‌كرد تـا زودتر خانـم مهرانگيز 
بـرود. اصاًل دلـش نمي‌خواسـت او بدانـد آن نان 
و ماسـت روي دسـت مـادرش، ناهـار بيشـتر 

روزهايشـان اسـت. 
مـادرش امـا ول‌كـن معامله نبود. پشـت سـر هم 
بفرمـا مـي‌زد. خانم مهرانگيز هم از خدا خواسـته 
چشـمي گفـت و پشـت مـادر وارد خانه شـد و با 
اشـتياق گفت:»چي از اين بهتر! من عاشـق نون 
داغ و ماسـتم. امـروز هم قسـمت بود خونه شـما 

ناهـار بخورم.«
محسـن عصبانـي بـود. اصاًل اين چـه كاري بود 
مادرش كرد. حالا خانم معلم چه فكري مي‌كند. 

الان تمام مدرسـه همه‌چيـز را مي‌فهمند‌.
مادر محسـن جلو افتاد. طول حياط را طي كرد و 
بفرمازنان به سمت اتاق كوچكي در ضلع جنوبي 
حيـاط رفـت. در را بـاز كرد و خـودش اول داخل 
رفت. خانم مهرانگيز همين‌كه پا به اتاق گذاشت، 
شوكه شد. اتاقي خالي با موكتي در كف و يخچال 
سبز كوچكي در كنار ديوار و مردي كه خودش را 
جمع كرده بود و سـر به ديوار مي‌كوبيد و صداي 

زوزه‌مانند آرامي از دهانش خارج مي‌شـد.
خانم مهرانگيز انگار‌نه‌انگار كه شـوكه شده است، 
روي موكـت خاكسـتري نشسـت و ببخشـيدي 
گفـت و پايـش را دراز كـرد و گفـت: »راه زياد بود. 

پـام درد گرفت.« 
آن روز فهميـد پـدر محسـن به‌خاطر مشـكلات 
رواني كه پيدا كرده اسـت، قادر به اداره‌ی زندگي 
نيسـت و آن‌ها در تنها اتاقي كه برادرش به آن‌ها 
داده است، زندگي مي‌كنند. مادر محسن با چرخ 
خياطي يكي از همسايه‌ها لباس مي‌دوزد و نصف 
درآمدش را بابت اجاره‌ی چرخ خياطي مي‌پردازد 

و بـا بقيـه امرار معاش مي‌كند.
خانـم مهرانگيـز در حـال گفت‌وگـو با مـادر، زير 
چشـمي محسـن را نيـز مي‌پاييد كـه مضطرب و 
عصبي است. او بعد از خوردن نان و ماست، محسن 
را از اتاق بيرون كشيد و در حياط مقابلش نشست 
و هر دو دسـت را بر شـانه‌هاي او گذاشـت. چشـم 
در چشـم او دوخت و گفت: »محسن‌جان، نگران 
هيچي نباش. من و مادرت با هم دوسـت شـديم. 
دوسـت‌ها هـواي هـم رو دارن. ديـدي دوتايـي با 

هم آذري صحبـت مي‌كرديم؟«
محسن اشك‌هايش سرازير شد و با هق‌هق گفت: 
»بچه‌هـا...، اونا نفهمن. باباممـم... آخه بابام... اونا 

نگن... ديوونه است!«
خانم مهرانگيز اشك‌هاي محسن را با دست خالي 
پـاك كـرد و گفـت: »اين چه حرفيـه! كي مي‌گه 

بابـات ديوونه اسـت؟ فقط كمـي روحش مريض 
و خسـته اسـت. بايد بـره دكتر. بايـد دارو بخوره. 

نگران نباش. دوسـت‌ها رازدارن.«
خانم مهرانگيز از آن خانه كه بيرون آمد، بلندبلند 
گريه مي‌كرد. انگار آسـمان روي سـرش آوار شده 
بود. هق‌هقش كه فروكش كرد، گوشـي‌اش را در 
آورد و بـه محمـد زنگ زد: »بيخود غيبت اين پدر 
و مـادر رو كـردم. تقصير اين‌ها نيسـت. بايد بياي 

ببني تو چه شـرايطي دارن زندگي مي‌كنن.«
محمـد كه احاطه‌ی كاملي به مسـائل مددكاري 
داشت، نشانی را گرفت و چند روز بيشتر نگذشت 
كـه مـددكاران راهي آن خانه شـدند تـا اوضاع را 

بررسي كنند.
چند روز بعد بود كه مادر محسن به خانم مهرانگيز 
زنـگ زد و گفـت: »خانـم جان، مـا همين‌طوري 
هم شـرمنده‌ی شـما و همسرتون هسـتيم. آخه 

چرا بـه زحمت افتادين؟«
خانم مهرانگيز نمي‌دانست او از چه حرف مي‌زند: 
»اين چه حرفيه، شـرمندگي يعني چي؟ ما فقط 
كمـك كرديـم شـما بدونيـد از چه راهـي بايد به 

حقتون برسين.«
- اينكـه پـدر بچه‌هـا دفترچه بيمـه داره، پرونده 
داره، دوادرمون مي‌شه از لطف شماست. بالاخره 
يـه حقوقـي هم به ما دادن كه يه جورايي بيشـتر 
از پـس خـرج و مخـارج زندگـي برمي‌آيـم. خـدا 

خيرتـون بده. 
- خـدا بـه تـو خير بده كه يه تنـه داري براي دو تا 

بچه‌ات و شـوهرت تلاش مي‌كني.
- همين‌كه همسـرتون كمك كرد تو بهزیسـتی 
كلاس خياطي برم و مدرك بگيرم، يه دنيا ارزش 
داشت. ديگه واقعاً خريد چرخ خياطي...، شرمنده 
شدم والا...! الان اين چرخ خياطي به دستم رسيد. 

واقعاً به زحمت افتادين؟«
- آهان، خيالت جمع. ما از جيب خودمون نخريديم. 
شوهرم گفت شما بايد مستقل بشين. اينكه زحمت 
بكشـي، پول رو نصف كني، انصاف نيسـت. ديگه 

چرخ خودت، كار خودت، پول خودت.«
بعـد از گذشـت ماه‌ها، كار خياطي مادر محسـن 
رونق پيدا كرد و زندگي‌‌شان كم‌كم سامان ‌‌گرفت. 
حـالا ديگر محسـن آن‌طور كـه يك بچه بايد آرام 
باشد، آرامش داشت. او ديگر اصراري نداشت حتماً 
كنار ديوار بنشـيند تا بتواند سـر به ديوار بگذارد 
يـا بـر آن بكوبد. وقتي خانـم مهرانگيز مي‌ديد غم 
و ترس از چشـمان محسـن رخت بر بسـته است 
و او دل بـه درس مي‌دهـد و ديگـر تمـام ذهنـش 
در كلاس اسـت، توانسـت تصوير آن پسـر لرزان 
رنگ‌پريـده را كـه آب از سـر و رويـش مي‌چكيد، 
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سیده فاطمه موسوی‌تبار 
مدير آموزشگاه شهيدان تقي‌زاده يك، 

شهرستان قدس

سهیلا محسنی
معاون آموزشي آموزشگاه شهیدان تقی‌زاده 

یک، شهرستان قدس

رکـن اصلـی نظـام جدیـد آموزش‌وپـرورش 
پژوهـش و تحقیـق اسـت. ایـن نظـام در پـی 
تربیـت دانش‌آمـوزان و معلمانی جسـت‌وجوگر 
و خالق اسـت کـه حقیقت‌جویی، تعقـل، تفکر 
و ابتـکار در تمـام زمینه‌هـای فرهنگـی و علمی 
هـدف اصلـی آن‌هـا در آمـوزش باشـد. مجلات 
رشـد منبع آموزشـی و ابزار مهمی هسـتند که 
در کنـار محتـوای اصلـی آموزشـی می‌تواننـد 
ایـن مهـم را محقـق سـازند. ایـن امر مـا را بر آن 
داشـت کـه تجربـه‌ی خـود را از چگونگی توزیع 
و مشـارکت بچه‌هـا، در تهیـه‌ی ایـن مجلات، با 

سـایر همکارانمـان بـه اشـتراک بگذاریم. 
همان‌طـور که می‌دانیم انسـان موجودی اسـت 
که با سـکون سـازگاری ندارد و همیشه به دنبال 
راهی اسـت که قدمی پیش بگذارد  و پیشـرفتی 
را بـه دسـت آورد. البتـه کـه برای پیشـرفت در 
عرصه‌هـای زندگـی احتیـاج دارد بـا گذشـته و 
آینده ارتباط برقرار کند. ازاین‌روست که امروزه 
وظیفه‌ی آموزش‌وپرورش فقط تهیه‌ی برنامه‌ی 
درسی سالانه و به‌پایان‌رساندن آن نیست. ذهن 
جسـت‌وجوگر کودکان، در این عصر، پاسخ‌های 
بی‌شـماری از معلـم و مدرسـه می‌خواهـد؛ پس 
بایـد درصـدد راهی بود که دانش‌آموزان بیشـتر 
به‌سـمت کاوش و جسـت‌وجو و ارتباط با دنیای 

بیرونی خود متمایل شـوند. 
مجالت رشـد یکـی از منابع اطلاعاتی هسـتند 
کـه در زمینه‌هـای گوناگـون و برای سـطح‌های 
متعـدد آمـاده می‌شـوند و می‌تواننـد در بهبـود 
جریان یادگیری و پیشـرفت دانش‌آموزان نقش 

مؤثـر و بسـزایی ایفا کنند. 
گروه آموزشـی مدرسـه‌ی ما، با توجه به آگاهی 
از اهمیـت ایـن مجلات در پیشـرفت تحصیلی و 
شـخصیتی بچه‌ها، بر آن شـد تا از این طریق، به 
اهداف خود نزدیک شود. این اهداف عبارت‌اند از: 
شناسایی استعدادها و ابتکارات، پرورش خلاقیت‌ 

رشـد با رشد
دانش‌آموزان، ایجاد روحیه‌ای شاد، نزدیک‌شدن 
به فعالیت‌های ویژه‌ی مدرسـه )بوم( و آشـنایی 
با سـنت‌ها و فرهنگ‌های متعدد دانش‌آموزان. 
زمانی که قرار شد به دانش‌آموزان و اولیای آنان، 
در خصوص تهیه‌ی مجلات رشـد، اطلاع‌رسانی 
کنیم، نخسـت با بی‌علاقگی و بی‌انگیزگی آن‌ها 
روبـه‌رو شـدیم؛ امـا زمانی که هـدف اصلی خود 
را بـرای آنـان بازگـو کردیـم و اولیـا به ایـن باور 
رسیدند که هدف ما توزیع مجلات و جمع‌آوری 
هزینه‌ی آن‌ها نیسـت؛ بلکه اهدافی را برای این 
کار در ذهـن داریـم، آن‌ها هم ترغیب شـدند که 
بـا ما همراه شـوند و این مجالت را تهیه کنند. 

پس از آنکه چند شـماره از مجلات را در اختیار 

دانش‌آموزان قرار دادیم، تصمیم جدیدی گرفتیم 
و آن تهیه‌ی یک مجله‌ی رشـد به‌واسطه‌ی خود 
بچه‌هـا و بـا موضوعات ابتـکاری و خلاقیتی بود. 
شـور و نشـاطی کـه در دانش‌آمـوزان به پا شـده 
بـود، انگیـزه‌ی اصلی ما را در رسـیدن به اهداف 
اولیـه دو چنـدان کـرده بـود. قرار بر ایـن بود که 
دانش‌آمـوزان بـا مبنا قـراردادن آنچه از مجلات 
رشـد آموخته‌انـد، مجله‌ی دست‌سـازی را تهیه 

کنند و در دسـترس دیگـران قرار دهند.  
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ابزارهایی را که نیاز داشتند، در اختیارشان قرار 
می‌دادند. از آنجا که دانش‌آموزان در مدرسه باید 
ساعت‌های درسی را سر کلاس می‌ماندند و نیاز 
بـه زمان اضافـه‌ای برای تهیه‌ی مجله داشـتند، 
ازایـن‌رو، مکان‌هایـی را کـه می‌توانسـتیم در 
اختیـار دانش‌آموزان قرار بدهیـم، آماده کردیم 
و بـه بچه‌هـا اعالم کردیـم کـه می‌تواننـد از آن 
مکان‌ها برای همفکری با دوستان و راهنمایی از 
معلمشان استفاده کنند؛ جاهایی مثل نمازخانه، 

اتاق مشـاوره، اتاق پرورشی. 
از نظـر مـا این کار  چالشـی بود کـه نوآوری را در 
دانش‌آمـوزان زنـده می‌کرد. ارائـه‌ی کار جدید، 
بالارفتـن آمـار مطالعه‌ی دانش‌آمـوزان، تمایل 
آن‌ها به نویسنده‌‌شدن، همکاری بین همسالان، 
رشـد اعتماد‌به‌نفس و بالارفتن روحیه‌ی جمعی 
از جمله اتفاقات خوبی بود که در این مسـیر رخ 
داد. در ایـن کار جمعـی، دانش‌آمـوز یـاد گرفت 
کـه می‌توانـد بـا کمـک دوسـتان خود اثـری را 
تولیـد کند که مـورد توجه معلم، مدیر، معاون و 
 سـایر همکلاسـی‌ها و دانش‌آموزان مدرسه قرار

بگیرد. 
بعـد از پایـان کار دانش‌آمـوزان، شـروع بـه 
جمع‌آوری مجلات کردیم. در یک روز مشخص 
هـم اطالع دادیم که می‌خواهیـم تمام کارهای 

جمع‌آوری‌شده را در معرض نمایش قرار دهیم. 
بـا کمـک دانش‌آمـوزان جایـی را کـه قـرار بود 
نمایشـگاه مـا باشـد، بـا میزهـا و پارچه‌هایی که 
بـه رنـگ پرچم کشـورمان بود، تزییـن کردیم و 
مجلات رشد دست‌ساز دانش‌آموزان را روی این 
میزهـا قـرار دادیم. وقتـی دانش‌آموزان کارهای 
زیبای خود و سـایر دوسـتان خود را می‌دیدند، 
ذوق عجیبی در چشـمان آن‌ها مشاهده می‌شد. 
مـن به‌عنـوان معـاون آن‌هـا کـه در بسـیاری از 
ایـن مسـیر بـا آن‌ها همراه بودم، از این شـادی و 
اعتمادبه‌نفسشـان لـذت می‌بـردم. میزها وقتی 
آمـاده شـد، از همـه‌ی مدرسـه خواسـتیم که از 
نمایشـگاه مجالت دیدن کننـد. دانش‌آموزانی 
کـه خالـق این مجالت بودند و کنـار این میزها 
ایسـتاده بودند، بازخوردهای خوبی از همسالان 

و معلمـان مدرسـه دریافت کردند.
 در پایان هم از دانش‌آموزانی که در این کار، چه 
بـه صـورت گروهی و چه انفرادی، شـرکت کرده 
بودند، با دادن هدیه‌ تشـکر و قدردانی کردیم. از 
تمام این فعالیت‌ها نیز عکس گرفتیم و در کانال 
آموزشی مدرسه قرار دادیم. ما خوش‌حال بودیم؛ 
چـون توانسـتیم دانش‌آموزانمـان را به‌سـمتی 
هدایـت کنیم کـه بتواننـد از ظرفیت‌های دیگر 

خود آگاه شوند.

بعـد از پخـش مجالت رشـد در مدرسـه، در 
جلسـه‌ای که با کارکنان آموزشـی داشـتیم، در 
مـورد نحـوه‌ی صحیـح اسـتفاده از مجالت، در 
راسـتای پـرورش خلاقیـت و نـوآوری بچه‌هـا، 
صحبـت و همفکـری کردیم. بعد از آن، از بچه‌ها 
خواسـتیم برداشـت‌هایی را که از مجلات دارند، 
بنویسـند. ایـن موضوع را در جمـع همکاران هر 
پایـه نیـز مطرح کردیم و با همکاری آن‌ها مواجه 
شـدیم. اسـتقبال همـکاران باعـث خوش‌حالی 

کارکنان آموزشـی مدرسـه شد. 
بعد از مطرح‌کردن این موضوع در جمع همکاران 
و اطلاع‌رسـانی به دانش‌آمـوزان، بچه‌ها فعالیت 
و پرسـش و صحبـت بـا کارکنـان آموزشـی و 
معلمانشـان را آغـاز کردنـد. یکی از سـؤال‌های 
چالش‌برانگیز آن‌ها این بود که چطور می‌توانیم 
مطالبی را که تا الان دریافت کرده‌ایم، به رشته‌ی 
تحریر در بیاوریم. بعد از صحبت با دانش‌آموزان و 
راهنمایی آن‌ها و آموزش نحوه‌ی صحیح نوشتن 
و چگونگـی همـکاری در گروه‌های همسـالان، 
آن‌ها شـروع به فعالیت کردند و هرجا که نیاز به 
کمک یا راهنمایی داشـتند، معلمان و کارکنان 

آموزشـی آن‌ها را راهنمایی می‌کردند. 
در این مسیر، اولیا نیز نقش مهمی داشتند؛ چراکه 
شـرایط را برای فرزندانشان آماده می‌ساختند و 
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فاطمه شیخ محسنی
رابط تلفيقي در شهرستان اقليد فارس

مجتبی محرابی
معاون متوسطه‌ي اول شهد شهيد 

زرين‌كلاه استان فارس 

بزرگداشت روز جهانی زمین پاک هر ساله در 
ایران، در دوم اردیبهشت، برگزار می‌شود. این 
رویداد را باید جنبشـی محیط‌‌زیسـتی تلقی 
کرد که در تلاش است زمینه‌ای را فراهم آورد 
تـا همـگان از اهمیت زمین و مزایای بی‌بدیل 
آن و گام‌هایـی کـه می‌توانند بـرای حفظ آن 
بردارند، آگاه شوند. در حقیقت یکی از دلایل 
نام‌گـذاری چنیـن روزی در پاسـخ به بحران 
محیط‌زیست بوده و نتیجه‌های بسیار خوبی 

نیز در پی داشـته است.
 از آنجـا کـه دانش‌آمـوزان آینده‌سـازان ایـن 
کشـور هسـتند و فرهنگ‌سازی پایدار و مؤثر 
باید از مدرسـه‌ها و در بین این نسـل صورت 
گیـرد، از ایـن روز می‌توانیـم اسـتفاده کنیم 
تـا مفاهیـم مهمـی را بـه آن‌ها انتقـال دهیم 
و محیط‌زیسـت و مسـائل مرتبـط بـا آن را از 
زاویه‌ی ساحت‌‌های ششگانه به دانش‌آموزان 
معرفـی کنیـم. مـا هـر سـاله، بـه ایـن بهانه، 
فعالیت‌هایـی را انجـام می‌دهیـم که در ادامه 

به ذکـر آن‌هـا می‌پردازیم:

ساحت عبادی، اعتقادی و اخلاقی
به دانش‌آموزان توضیح می‌دهیم که در دین 
مـا بـه حفـظ و نگهداری تمـام منابع طبیعی 
بسـیار سـفارش شده اسـت. برای نمونه چند 

حدیـث را هم بـرای آنان می‌خوانیم:
امـام علـی )ع(: »خاکروبـه را پشـت در منزل 
نریزید؛ زیرا جایگاه شـیاطین اسـت« )شـیخ 

صـدوق، ج ۲، ص 583(.

جنـبش جهاني
محيــط زيسـتي

بزرگداشت روز زمين پاك باتوجه به ساحت‌هاي 
شش‌گانه‌ي تعليم و تربيت

امـام صـادق )ع(: »زندگـی جـز بـا سـه چیز 
خـوش نمی‌شـود؛ هـوای پـاک، آب فـراوان 
گوارا و زمین نرم و سست ]آماده‌ی زراعت[«‌ 

)حرانـی، ص 320(.
امـام صادق )ع(: »آب مورد نیاز مردم را آلوده 

نکن« )کلینی، ج ۳، ص 65(.

ساحت سیاسی و اجتماعی
بـه دانش‌آمـوزان یـادآوری می‌کنیـم کـه 
محیط‌زیسـت متعلق بـه همه‌ی افراد جامعه 
است، چه جامعه‌ی امروز و چه آیندگان، پس 
اگـر بـرای حفـظ آن تلاش نکنیـم، به حقوق 
دیگران تجاوز کرده‌ایم. حفظ محیط‌زیسـت 
وظیفه‌ای همگانی اسـت و یک تلاش جمعی 
را می‌طلبـد؛ پـس ما موظفیـم علاوه بر اینکه 
خودمـان راه‌هـای مناسـب ایـن کار را یـاد 
می‌گیریـم، بـه دیگـران هم آمـوزش دهیم و 
آنـان را بـه ایـن مهم تشـویق و ترغیب کنیم. 
کارهایی که به‌صورت جمعی انجام می‌شوند، 
نتیجه‌های ماندگارتری دارند؛ پس با   استفاده 
از ظرفیت تشکل‌های متعدد، می‌توان بسیج 
همگانی برای پاکسازی و حفظ محیط‌زیست 

خود بـه راه انداخت.

ساحت زیستی‌بدنی
از بچه‌ها می‌خواهیم درباره‌ی اهمیت درختان 
و محیط‌زیسـت صحبـت و راه‌هـای حفاظت 
از آن را بررسـی کنند. همچنین به آسـیب‌ها 
و خطراطـی که در دوران ما محیط‌زیسـت را 
تهدید می‌کنند، توجه کنند و برای آن راهکار 
ارائه دهند. در یک روز مناسـب دانش‌آموزان 
را به بیرون مدرسه می‌بریم تا زباله‌ها را جمع 
و محیـط زندگـی را از زباله پاکسـازی کنند. 
هنـگام پاکسـازی محیط تذکـر می‌دهیم از 
دسـتکش اسـتفاده و نکات ایمنـی را رعایت 
کننـد.  به آن‌ها گوشـزد می‌کنیـم زباله‌های 

جمع‌آوری‌شـده را جداسـازی کننـد تـا بـه 
روشی مناسب دفع شوند. درباره‌ی زباله‌های 
خطرنـاک، ماننـد داروهـا و ته‌سـیگارها، بـه 
آن‌هـا توضیـح می‌دهیـم و می‌خواهیـم این 
نـوع زباله‌هـا را جداگانـه جمـع کننـد تـا به 
شـیوه‌ای مناسـب معدوم شـوند. با دعوت از 
فـردی آگاه از هلال‌احمـر، دانش‌آمـوزان را 
از اثـرات داروهـای تاریخ‌مصرف‌گذشـته در 

محیـط زیسـت آگاه می‌کنیم.

ساحت علمی و فناورانه
دربـاره‌ی  می‌خواهیـم  دانش‌آمـوزان  از 
انـو اع آلودگی‌هایـی کـه محیط‌زیسـت را 
تهدیـد می‌کننـد، تحقیـق کننـد و بـرای 
آن‌هـا راهکارهایـی ارائـه دهنـد. عالوه بـر 
آلودگی‌هـای آشـنا، مانند آلودگـی آب‌وهوا 
و...، بـه آلودگی‌هایی ماننـد آلودگی صوتی و 
نوری هم اشاره می‌کنیم. درباره‌ی محدودیت 
منابع و مواد اولیه در زمین و همچنین بحرانی 
کـه زباله‌هـا می‌تواننـد بـه وجـود بیاورند، با 
دانش‌آموزان به بحث و گفت‌وگو می‌پردازیم. 
درباره‌ی انواع پوشش گیاهی با دانش‌آموزان 
صحبـت می‌کنیـم و می‌خواهیـم با تحقیق و 
گفت‌وگـو با دیگران بهترین نوع درخت برای 
کاشت در منطقه‌ی خود را پیدا کنند. سپس 
تحقیـق خود را به‌شـکلی منظـم و به‌گونه‌ای 
کـه بتوان از آن اسـتفاده کـرد، تنظیم کنند. 
در نهایـت همـراه بـا دانش‌آمـوزان تحقیق را 
به شـورای شـهر و شـهردار ارائـه می‌دهیم و 
از آن‌هـا می‌خواهیم به‌جای کاشـت درختان 
بی‌ثمـر در معابـر عمومـی شـهر و پارک‌ها از 
گیاهـان پیشـنهادی دانش‌آموزان اسـتفاده 
کننـد؛ مثاًل بچه‌هـا بـرای شهرسـتان اقلید 
کاشـت درخت بادام را انتخاب کردند که آب 
کمـی مصرف می‌کند و بسـیار بادوام اسـت. 
همچنیـن پیشـنهاد دادنـد به‌جای چمن که  36
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بومی این منطقه نیست، در بوستان‌ها شبدر 
کاشـته شود.

ساحت اقتصادی و حرفه‌ای
از دانش‌آموزان می‌پرسیم چرا به زباله »طلای 
کثیـف« می‌گوینـد و چگونه می‌توان از آن‌ها 
کسـب درآمد کـرد. همچنین انـواع بازیافت 
تـر و خشـک را بـه آن‌هـا معرفـی می‌کنیـم. 
روش‌های تولید کود پوسـان )کمپوسـت( را 
بررسـی و در صورت امکان در مدرسـه مکانی 
را برای تولید این نوع کود مشخص می‌کنیم. 
سـپس بـرای پیداکـردن بازاری بـرای ارائه و 
فروش تولیدات بچه‌ها راهکارهایی را بررسی 
می‌کنیـم. دربـاره‌ی روش‌های خشـک‌کرد 
زباله‌های تر با دانش‌آموزان صحبت می‌کنیم 
و گوشـه‌ای از حیـاط را به ایـن کار اختصاص 
می‌دهیم؛ سـپس میوه‌ها و نان‌های خشـک 
بچه‌هـا را برای تغذیـه‌ی دام به دامداری‌های 

منطقه می‌فروشیم.

ساحت هنری و زیبايي‌شناختی
بـا اسـتفاده از مـواد بازیافتی کاردسـتی‌هایی 
کاربردی تهیه می‌کنیم و در نمایشگاه مدرسه 
بـه نمایـش می‌گذاریـم. بچه‌هـا را ترغیـب 
می‌کنیـم، بـه مناسـبت روز پـاک، تابلوهـای 
نقاشی و روزنامه‌ی دیواری تهیه و در سرسرای 
)سـالن( مدرسـه نصب کنند. همچنین برای 
جشن روز پاک سرود و نمایش تمرین می‌کنیم 
و برنوشـته‌هایی را در ایـن زمینـه به‌کمـک و 

هنرمنـدی بچه‌ها تـدارک می‌بینیم.
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براي داشتن زمين پاك
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معصومه همت‌زاده
آموزگار دوره‌ي ابتدایی استان آذربایجان غربی

در سـال 1401 خبـری منتشـر شـد کـه 
دانشـجومعلمان سـال آخر، به‌دلیل کمبود نیرو 
در آموزش‌وپرورش، می‌توانند مشغول به تدريس 
شـوند. مـن هم كه بسـيار به تدريـس علاقه‌مند 
بـودم، اعالم آمادگـی کردم و قرار شـد در یکی از 
مدرسه‌هاي ناحیه‌ي دو ارومیه به تدریس بپردازم. 
در سـال اول تدریـس با چالش‌هـا و دغدغه‌هایی 
مواجه شـدم که در این نوشـتار به برخي از آن‌ها 

اشـاره مي‌كنم: 

آماده‌ای یا نه؟ 
در شـروع كار، من ترسـی زيادي نداشـتم. خیلی 
هم خوش‌حال بودم که تجربه‌ها‌ی خوبي کسـب 
خواهـم کـرد؛ اما بفهمي‌نفهمـي ته دلم کمی هم 
اضطراب داشـتم. وقتی از اداره به خانه برگشـتم، 
خیلـی با خـودم فکر کـردم. به خـودم می‌گفتم: 
»من که هنوز تحصیلم تمام نشـده است، چگونه 
باید کلاس را اداره کنم؟ هنوز یک سـال از درسـم 
مانده اسـت. اگر به هر دلیلی از پس كار بر نيايم، 
آن‌وقـت بایـد چـه کار کنم؟« باید خـودم راه‌حل‌ 
مسئله‌ام را مي‌يافتم تا بتوانم به دانش‌آموزانم نیز 
مهارت حل مسـئله را یاد بدهم. تصمیم گرفتم با 

مشـورت از استادان دانشگاهمان و صحبت‌کردن 
بـا معلمانـی کـه در دوره‌ي کارورزی با آنان آشـنا 
شده بودم، از دست این افکار و سؤالات رها بشوم. 
بـا چنـد نفـر از آن‌ها صحبت کـردم و آن‌ها نیز مرا 
تشـویق کردنـد و گفتنـد: »تـو دانشـجویي عالی 
هستی، مطمئنيم می‌توانی معلم خوبی بشوي.«
 بـه یادداشـت‌هایم هـم در کارورزی یـک و دو 
مراجعـه کردم و نکته‌هايي را که آن موقع نوشـته 
بـودم، دوبـاره مـرور کـردم. در نهایـت توانسـتم 
بـه خـودم اعتمـاد کنـم. مي‌دانسـتم معلمی که 
اعتمادبه‌نفـس نـدارد، شـناخت کاملـی از خـود، 
توانایی‌ها و ضعف‌هايش هم نمي‌تواند داشته باشد. 

باداها و مباداهاي معلـمي
ربه
جـ
ت
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بنابرايـن حرفـی هم برای گفتن نخواهد داشـت.
در ايـن ميـان مدام به خـودم مي‌گفتم: »بالاخره 
بعد از فارغ‌التحصیلی، باید مشغول تدریس شوی. 
هر سـالی که شـروع کنی، همان سـال، سال اول 
تدریـس توسـت. پـس نتـرس و بـه کلیـدواژه‌ي 
یادگیرنده‌ي مادام‌العمر اعتقاد داشته باش. شاید 
سال اول تدریس از نظر علمی در برخی از موارد به 
چالش بخورم، اما عشق و علاقه و انرژی می‌تواند 
راهگشـای من باشـد. از طرفی همکاران مدرسه، 
مدیـر، راهبـران آموزشـی و افراد دلسـوز ديگري 
حضـور دارنـد كه آمـاده‌ی راهنمایـی و کمک به 

معلم هستند.« 

مبادا عقب بمانم!
نکاتی درباره‌ي حجم کتاب‌های درسـی شـنیده 
و خوانـده بـودم.از طرفـی مي‌دانسـتم تعطیلات 
پیش‌بینی‌نشـده‌اي وجـود دارند كـه امكان دارد 
در وقت تدريسـم خللي ايجـاد كنند. همه‌ي اين 
عوامل باعث شده بودند از اول سال این اضطراب 
را داشـته باشـم كه مبـادا وقت بـراي تمام‌كردن 

محتـواي آموزشـي كم بياورم. 
براي حل اين مسـئله و رفع اين اضطراب نخسـت 
راهنمـای معلـم کتاب‌هـای پایه‌ای را کـه در آن 
تدریـس می‌کـردم، بررسـی کردم. سـپس  طرح 
درس سـالانه‌اي را نوشـتم و بـرای تدریـس یک 
سـالم برنامه‌ریـزی كـردم. در اين ميـان، متوجه 
شـدم جدول‌هاي بودجه‌بندی‌اي وجود دارند که 
در گرو‌های آموزشـی منطقه ارسـال می‌شـوند و 
راهنماهای خوبی در اين زمينه هستند. فهميدن 
اين مسئله نيز اضطراب من را كاهش داد. از ديگر 
كارهايي كه انجام دادم، اين بود كه تقویم یک سال 
تحصیلی را با دقت بررسی كردم و ضمن یادداشت 
تعطیلات رسمی، تعطیلات پیش‌بینی‌نشده را هم 
در نظـر گرفتـم. ذكر اين نكته نيز براي همكارانم 
مفيد خواهد بود كه خوب اسـت معلم‌ها با سـایر 
همکاران پایه‌ي تحصیلی خودشـان در مدرسـه 
هماهنـگ باشـند و هر هفته دربـاره‌ي تدریس و 

مبحث‌های درسـي بـا يكديگر صحبت كنند. 

پايه‌ي اول را خوب یاد نگرفته!
مهم‌تریـن چالـش در تدریـس، ضعـف پایـه‌ای 
دانش‌آموز اسـت. حقیقتاً مشـکل بزرگی اسـت. 
اگـر دانش‌آمـوزی مطالـب یـک پایـه را به‌خوبي 
فرا نگیرد و به پایه‌ي بالاتر ارتقا یابد، بي‌شـك در 
پایه‌ي فعلی با مشـکلات درسـي و روحي و رواني 
مواجـه خواهد شـد. چنين دانش‌آمـوزي در برابر 
هم‌سن‌و‌سالان خود احسـاس خود‌کوچک‌بینی 
می‌كنـد و تمایلـی بـه ادامه‌ي تحصیـل نخواهد 
داشت. در کلاس من تعداد زيادي از دانش‌آموزان، 
پایـه‌ي اول را به‌خوبـی یـاد نگرفتـه بودند. حتی 
حـروف الفبـا را هـم بلـد نبودنـد. براي حـل اين 
مسـئله تعـداد دانش‌آموزانـی را که ضعف پایه‌ای 
داشـتند، شناسـایی کردم. متوجه شـدم بیشـتر 
آنان در سـال قبل كه مدرسه‌ها به‌صورت مجازی 
بودنـد، به‌دليل اينكـه توان تهيه‌ي تلفن همراه را 
نداشـتند، آن‌گونه که باید و شـاید درس‌ها را ياد 
نگرفته‌اند. پدر و مادر بيشترشـان بي‌سـواد بودند 
و هیچ‌کسـی در خانواده‌شـان وجود نداشـت تا به 
درس آنـان رسـیدگی کند. ايـن دانش‌آموزان به 

دلیل اینکه پایه‌ي اول را بنا بر دلایلی که ذکر شد، 
نتوانسـتند خوب یاد بگیرنـد، در تمام درس‌هاي 
پایه‌ي دوم مشکل پيدا كردند. آن‌ها در درس املا 
به‌سختي كلمه‌اي را مي‌نوشتند، در ریاضی پاسخ 
را می‌دانسـتند؛ اما نمی‌توانستند آن را بنویسند، 
در روخوانی فارسي هم مشکل داشتند، برخي از 
آن‌ها حتي يك كلمه هم نمي‌توانسـتند بخوانند. 
پاسـخ تمرینات فارسـی را متوجه مي‌شـدند؛ اما 
قـادر نبودنـد چیـزی را کـه بر زبـان می‌آورند، در 

دفتر بنویسند. 
تصمیـم گرفتـم در حد توانم سـطح کلاس را بالا 
ببـرم. اقداماتـي انجـام دادم كه برخـي از آن‌ها را 
بيـان مي‌كنـم. همـكاران عزيز نيـز مي‌توانند در 
صـورت تمايـل و مواجهه با چنين چالشـي از اين 

راهكارها اسـتفاده كنند:
 اول: علت مشکل را شناسایی كردم. 

دوم: در اوایـل سـال، تمرین‌هـای مناسـب سـال 
قبـل را بـا دانش‌آمـوزان كار مي‌كـردم. 

سـوم: کاربرگ‌هـای مناسـب را بـه دانش‌آموزان 
مي‌دادم. 

چهـارم: یادگیـری را محدود به کلاس نمي‌كردم 
و بـه دانش‌آموزانـم توصيـه مي‌كردم کـه تابلوی 

مغازه‌هـا، پالک ماشـین‌ها و... را هم بخوانند. 
پنجم: تكليف‌ها را متناسـب با تفاوت‌های فردی 

و سـبک یادگیری دانش‌آموزان ارائه مي‌كردم.
ششـم: از نقش هم‌سـالان و هم‌کلاسـی‌ها به نحو 

احسـن استفاده مي‌كردم.
 هفتم: نحوه‌ي نشستن دانش‌آموزان را به‌گونه‌ای 
انتخـاب كـرده بـودم کـه بتوانـم چنديـن بـار به 
دانش‌آموزان ضعيف‌تر سر بزنم و به وضعيت آن‌ها 
رسیدگی کنم. به عبارت ديگر، اين دانش‌‌آموزان 

بيشـتر در دسترس من بودند.
هشـتم: اميـدم را حفـظ كـردم و تلاش كـردم تا 
پایان سـال تحصیلی با همان شـوق و ذوق اوليه 

بـه کار خـود ادامه دهم. 
نهم: هر دانش‌آموز را با خودش مقایسه مي‌كردم 

و سطح پیشرفتش را به او اطلاع مي‌دادم. 
دهـم: بـه دانش‌آموزانـم انگیـزه مـي‌دادم. آن‌ها 
را تشـويق مي‌كـردم و بسـيار مراقـب بـودم كـه 
هرگـز دانش‌آمـوزي را سـركوفت نزنـم. یازدهم: 
در کلاس، وقـت مناسـبی را بـه تمریـن و تکـرار 

اختصـاص مـي‌دادم. 
دوازدهم: از تفکر خلاق استفاده و در تابلوي کلاس 

مطلب‌هاي مهم را نصب مي‌كردم.
سـيزدهم: بـا هماهنگی‌هـای لازم کلاس‌هـای 

39تقویتـی نيـز برگـزار مي‌كـردم.
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تأثيـر كلام مثـبت
سميه سوراني

 آموزگار پايه‌ي سوم ابتدايي،
شهر ملارد

برای درس املا به دانش‌آموزان گفته بودم بادکنک 
و ماژیک بیاورید تا املای بادکنکی داشـته باشیم. 
دانش‌آمـوزان خیلـی خوش‌حـال شـدند. قبـل از 
اینکه املا را بگویم، از آن‌ها خواسـتم اسـم خود را 
بـا ماژیـک روی بادکنک‌ها بنویسـند. بادکنک‌ها 
را جمـع کـردم و در گوشـه‌ای از کلاس قـرار دادم. 
سـپس از دانش‌آموزانم خواستم بادکنکی را که به 
نام خودشـان هسـت، ظرف پنج دقیقه پیدا کنند. 
همـه‌ی آن‌هـا در تکاپـوی یافتـن بادکنـک خود 
بودند. هرج‌ومرج شـده بود. مهلت به پایان رسـید 
و هیچکـس نتوانسـت بادکنک خـود را پیدا کند. 
بعـد از همـه خواسـتم هـر بادکنکی را کـه به‌طور 
تصادفی برداشـته‌اند، به نامی که روی آن نوشـته 
شده است، بدهند. بدین ترتیب کمتر از پنج دقیقه 
بادکنک‌ها به صاحبان خود رسـید. به آن‌ها گفتم 
کـه نتیجـه‌ی ایـن کار را بیان کننـد. برخی به کار 
گروهی اشـاره کردند و برخی به دوسـتی و احترام 
به یکدیگر و... . در پایان، من هم نظرم را به نظرات 
آن‌ها افزودم و گفتم: »خوشبختی و شادی ما در 
گرو خوشـبختی و شادی دیگران است.« به 
آن‌ها ضرب‌المثلی را که در درس فارسـی 
داشتند، یادآوری کردم؛ »از هر دست 
بـدی، از همان دسـت ‌می‌گیری.«

در مسـیر تربیـت نیـز این‌گونه 
معلمـان،  مـا  اگـر  اسـت. 
تجربه‌های خود را به اشتراک 
بگذاریـم و روایتگـری 
مسـیر  کنیـم، 
تربیت هموار 

‌می‌شـود و ‌می‌توانیم به‌شایستگی، دانش‌آموزان را 
که امانت‌های الهی هسـتند، در چارچوب رابطه با 

خـدا، خـود، خلـق و خلقـت راهنمایـی کنیـم.
یکی از تجربه‌هایی که از استادان محترم آموختم 
و در کلاس پیـاده کـردم، اسـتفاده از زبـان مثبت 
)مثبت‌گرایی( در کلاس بود. تلاش کردم این‌ آیه‌ی 
قرآن را در کلاس پیاده کنم: »وَ قُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً« 
و تأثیر آن را وقتی دیدم که با یکی از دانش‌آموزانم 
به چالشـی برخورد کردم. نـام آن دانش‌آموز برایم 
آشـنا بود؛ چراکه معلم سـال گذشـته‌ی او بارها از 
ویژگی‌های اخلاقی و تحصیلی‌اش در دفتر مدرسه 

شکایت کرده بود.
 روز اول مهر از دانش‌آموزان خواستم برای من نامه 
بنویسـند و خواسـته‌های خود را در این نامه بیان 
کنند. آن دانش‌آموز در نامه‌اش نوشـت: »دوسـت 
دارم شـما مرا دعوا نکنید و خوش‌اخلاق باشـید.« 
بعـد از گذشـت دو هفتـه، کم‌کـم چالش‌های من 
با او شـروع شـدند. دانش‌آموزان و اولیا از اخلاق و 
رفتارش در کلاس و زنگ تفریح شکایت ‌می‌کردند 
و من جواب ‌می‌دادم که فرصت دهید تا تغییر کند.

گاهـی از رفتـارش بـه سـتوه ‌می‌آمـدم و از اینکـه 
تغییری احسـاس نمی‌کـردم، ناراحت ‌می‌شـدم. 
هیچ‌کدام از دانش‌آموزان دوست نداشتند کنار آن 
دانش‌آموزان بنشـینند. دائم وقت کلاس به‌خاطر 

جروبحث‌هـای آن‌ها گرفته ‌می‌شـد.
روزی از مادر ایشـان خواسـتم به مدرسـه بیایند تا 
بـا هـم در مورد شـرایط فرزنـدش صحبت کنیم. 
خطاب به ایشـان گفتم: »دوست داشتم از نزدیک 
ببینمتان تا با هم در مورد فرزندتان صحبت کنیم. 
دختر شـما خیلی دختر مرتب و منظمی اسـت. تا 
حـالا دیـر به مدرسـه نیامده و غیبت هم نداشـته 
اسـت. مـن از ایـن بابت به او افتخار ‌می‌کنم. شـما 
هـم به گل‌دخترمون افتخـار کنید. ولی من کمی 
نگـران هسـتم. از ایـن بابت که خوبـی بچه‌ها را بد 
برداشـت ‌می‌کنـد و گاهـی ناخواسـته حرف‌های 
نامناسـبی می‌زند. اگر مسـئله‌ای هسـت، با بنده 

در میـان بگذارید.«
مادر ایشـان با بغض به برخی مسـائل اشاره کردند. 
بنده دسـت ایشـان را فشـردم و گفتم: »تمام توانم 
را بـرای اصالح رفتار آن دخترتان به کار ‌می‌گیرم. 
از شـما هم ‌می‌خواهم کمکم کنید، او را در خانه 

تشـویق کنید و به او اعتمادبه‌نفس بدهید.«
با اسـتادان و مشـاوران زیـادی صحبت کردم. 

هـر یـک از عزیزان که راهکاری دادند، اجرا کردم. 
راهکاری مانند مسـئولیت‌دادن به آن دانش‌آموز 
را هـم امتحـان کـردم. گاهـی کـه نـکات مثبتی 
‌می‌دیـدم، همان لحظه او را تشـویق ‌می‌کردم، از 
جمله اینکه چون این دانش‌آموز نسـبت به سـایر 
بچه‌هـا بهتـر نمـاز ‌می‌خواند، بارهـا از او تعریف و 

تمجید کردم.
مثبت‌گرایـی و اسـتفاده از کلام مثبـت نـه فقـط 
بـرای ایـن دانش‌آموز‌ بلکه برای کل کلاس که بعد 
از طي‌كـردن دو سـال مجـازی، تجربـه‌ی کلاس 
حضوری را داشتند، روند مطلوبی در ایجاد نظم به 
وجـود آورده بـود؛ مثلًا به جای اینکه با صدای بلند 
بگویم: »ساکت باشید.« قدری سکوت ‌می‌کردم تا 
توجه‌ها جلب شـود. سپس ‌می‌گفتم: »مثل اینکه 
خسـته شـدید؟ حالا برای اینکه خسـتگی‌تان در 

برود، یک خاطـره ‌می‌گویم.«
بـه جـای اینکـه بگویـم: »درسـت حـرف بـزن!« 
‌می‌گفتـم: »دختـرم، از کلمات بهتـری ‌می‌توانی 

اسـتفاده کنی.«
یکی دیگر از راهکارهایی که برای مسئله‌ی اخلاقی 
این دانش‌آموز راهگشا بود، این بود که متوجه شدم 
هیچ دوستی در کلاس ندارد و همه‌ی این کارها از 
جمله آزار بدنی و کلامی بچه‌ها را برای جلب‌توجه 
‌می‌کنـد؛ لـذا با یکی از دانش‌آموزان صحبت کردم 
برای مدتی کنار او بنشـیند و با او دوسـت باشـد. به 
لطف حق، این دوستی باعث شد تغییر محسوسی 
در رفتـار او ایجـاد شـود و وضعیت درسـی‌اش نیز 
بهبود یابد. این دانش‌آموز به‌حدی به کلاس علاقه 
پیدا کرده بود که موقع تعطیل‌شـدن کلاس گریه 
‌می‌کرد و نامه‌های زیادی برایم ‌می‌نوشت. در حال 
حاضـر نیـز در پیام‌رسـان شـاد پیـام ‌می‌دهد. من 
هـم او را تشـویق ‌می‌کنـم درس‌هـا را تمرین کند 

و برایم بفرستد.
مـن بـا این تجربـه دريافتم که کلمـات ما معلمان 
مانند سـکان کشتی هستند. اگر کلمات مثبت به 
کار گیریم، دانش‌آموزان را در مسیر موفقیت و رشد 
حرکـت ‌می‌دهیم. همچنیـن دريافتم جنبه‌های 
ایجابـی تربیـت مانند محبت، تبشـیر و تشـویق، 
تغافل، تلقین مثبت، فضل و رحمت مقدم است بر 
جنبه‌های سلبی مانند تنبیه و انذار. باید خداگونه 
عمـل کنیـم: »یَا مَنْ وَسِـعَتْ کُلَّ شَـیْ ءٍ رَحْمَتُهُ یَا 
مَنْ سَـبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَه1« و تمام تلاش خود را 
به کار گیریم تا کرامت انسانی دانش‌آموزان حفظ 
شـود، همان‌گونه که خود خـدا می‌فرماید: »وَلَقَدْ 

مْنَا بَنِي آدَمَ«2 كَرَّ

پی‌نوشت‌ها
1. دعای پر فیض جوشن کبیر. فراز 19

2. سوره‌ي مبارکه اسرا، آیه 70
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آزاده طوسی طبیبی
آموزگار پايه‌ي ابتدايي، استان مازندران

خفاشـی وارد جنگلـي شـد. جغد دانـا برای 
خوشـامدگویی تصمیم گرفت بـه او هدیه‌اي 
بدهد. براي همين از حیوانات جنگل خواست 
ببینند خفاش از چه چیزی خوشـش مي‌آید. 
خفاش گفت: »دوست دارم چتري داشته باشم 
تا وقتی باران مي‌‌آید پاهایم خیس نشـوند.« 
بچه فیل خنديد و گفت: »چتر نمی‌گذارد سر 
خیس شـود نه پا.« بزکوهی گفت: »هر کسی 
ممکن اسـت اشـتباه کند.« پس یک چتر به 
او هدیـه دادند. خفاش گفـت: »خوش‌حالم 
کـه به من چتری دادیـد؛ چون در زیر پاهایم 
ابـر سـیاهی مي‌بینم که مي‌خواهـد ببارد.« 
زرافـه خندیـد و گفت: »آسـمان بالاي سـر 
اسـت نـه پایین پـا.« حیوانات فکـر کردند 
خفاش دیوانه اسـت. رفتنـد و ماجرا را برای 
جغد تعریف کردند. جغد پرسـش سـاده‌اي 

از خفاش پرسـيد.

- بگو ببینم درخت چه شکلی است؟
 - درخـت یک تنـه در بـالا دارد و برگ‌های 

فـراوان در پایین. 
حیوانـات دوباره فریاد زدند: »خفاش دیوانه 
اسـت.« جغـد گفـت: »مي‌خواهم پرسـش 
ديگري هم از بقیه‌ي حیوانات بپرسـم. آیا تا 
به حال خواسـته‌اید مثل خفاش به اطرافتان 
نـگاه کنیـد؟« بعد از آن، جغـد دانا از همه‌ي 
حیوانات خواست كه مثل خفاش از شاخه‌اي 
آویـزان شـوند و به اطراف خود نـگاه کنند. 
وقتـي حيوانـات در همـان وضعيتـي قرار 
گرفتند كـه خفاش قـرار مي‌گرفت، متوجه 
اشتباهشان شدند و از خفاش معذرت‌خواهي 

كردند. 
***

اواسـط فروردیـن بـود. وارد مدرسـه شـدم. هـوا 
عالـی و بهـاری بـود. بچه‌هـا ماننـد هميشـه بـه 

اسـتقبالم آمدنـد. 
هفته‌‌ي قبل، زنگ تفکر برایشان داستان خفاش 
دیوانه را درس داده بودم و امروز تصمیم داشـتم 

ميزان تأثیرگذاری آن داستان را روي دانش‌آموزانم 
بسـنجم. به همین خاطر تصمیم گرفتم از روش 
تدریـس تلفیقـی درس تفکـر و پژوهـش و هنـر 

استفاده کنم.
دانش‌آمـوزان را بـه حیاط مدرسـه بـردم. قبل از 
ورود دانش‌آموزان، یک ميز وسط حیاط قرار دادم 
و روی آن دو گلدان گذاشـتم. از بچه‌ها خواسـتم 

هرچه را مي‌بینند، نقاشـی کنند.
بعـد از اینکـه دانش‌آموزان نقاشـی خـود را تمام 
کردند، از آن‌ها پرسیدم: »به نظر شما نقاشی چه 
كسـي کامل‌تر اسـت؟« همگي به فكر فرو رفتند. 
بعد از مقداری مکث، هر كسـي از نقاشی خودش 
تعریـف کـرد. جواب درسـت همین بـود؛ زیرا هر 
کـدام از آن‌هـا از دیدگاه خود به اطراف نگاه کرده 
و نقاشـی کشـیده بود؛ پس هر کدام مي‌توانستند 
نظـر مخصـوص به خود را داشـته باشـند. در اين 
سـنجش كه به هـر دانش‌آمـوز آزادي عمل داده 
شـده بـود، بـراي من معلـم نيز بسـيار مفيد بود؛ 
زيـرا توانسـتم بـه توانايي‌هـاي بچه‌ها پـي ببرم و 

به‌گونه‌اي اسـتعداديابي كنم. 

از نگـاه
خفــاش

تدريس تلفيـقي با داسـتان
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بـرنشاندن نهال خواسته
بعد از آشنایی کوتاه پای تخته رفت و مسئولیت‌هایی 
را روی تختـه نوشـت. بعد هـم گفت که هر کس با 
توجه به استعداد و علاقه مسئوليتي را انتخاب کند. 
طبق قانون نانوشته‌ای بچه‌هاي پرشروشورتر، قبل 
از همه، مسـئولیتی را پذیرفتند. من اما با سـؤالی 
هميشـگي مواجه بودم؛ اسـتعداد من چیست؟ نه 
اینکه تنبل یا بی‌مسئولیت باشم. سال‌های پایین‌تر 
هـم در فعالیت‌هـای مدرسـه شـرکت می‌کردم و 
البتـه بیشـتر به‌اجبار دوسـت‌هايم بود، امـا امروز 
بـا واقعیتـی روبه‌رو شـده بـودم که در این سـال‌ها 
در لباس غم به فراموشـی می‌سـپردمش. من که 
به‌سـبب محل زندگـی و محدودیت‌ها از تحصیل 
در رشـته‌ی نقاشـی نـاکام مانـده بودم، حـال باید 
درخت خواسـته‌ام را در کدام خاک می‌نشـاندم؟! 
درسـت در همین لحظه حضور سـنگینی را بالای 
سرم حس کردم. خانم علیزاده بود با لبخند نگاهم 
كرد و گفت: »شـما دخترم؟« قبل از اینکه بتوانم 
بگویم شـرکت نخواهم کرد، ادامه داد: »شـما نفر 
آخر شدی و فقط مسئولیت برگزاری نماز جماعت 
که توسط حاج‌آقا برگزار می‌شه، باقی مونده، شما 
اون رو بـه عهده می‌گیری؟« ذوق‌زده پاسـخ دادم: 
»بلـه، مـن این‌جور کارهـا رو از مامانم یاد گرفتم.« 
گفت: »پس شـما مسـئول برگزاري نماز باشـيد. 

فردا چهارشـنبه اسـت و حاج آقا می‌آد.«
باید نمازخانه را مرتب می‌کردم. برای بوی جوراب 
هم چاره‌ای می‌اندیشـیدم و اینکه دقت می‌کردم 
صف نمازگزاران مرتب و منظم باشـد. به یاد دارم 
آن روز، تا سـاعت آخر، شـادی عجیبی داشـتم. 
شاد از مسئولیتی که به عهده گرفته بودم. ساعت 
آخـر کـه تمام شـد با عجله از مدرسـه بیرون زدم 
و بـا پـول توجیبـی آن روز که خرج نکرده بودم، از 
بقـال محـل ده تومان نقل خریـدم. آیا مادر اجازه 
مـی‌داد بشـقاب‌های گل قرمـز را برای جانقلی به 
مدرسه ببرم؟ فکرهای زیادی در سر داشتم. مادر 
از ترس شکستن یا حتی لب‌پرشدن بشقاب‌های 

گل قرمز به بشـقاب‌های ملامین قانعم کرد. 
به‌همـراه جااسـفندی، دو گل مصنوعـی را هـم از 
طاقچه‌ی اتاقمان برداشتم و نارضایتی‌ام را از شمایل 
بشـقاب‌های ملامین بـا ورق‌های آلومینیومی که 
پـدرم از سـر کارش می‌آورد، پوشـاندم. فردا صبح 
بـا شـادی و نـه شـبیه روز گذشـته از خـواب بیدار 
شـدم. زنگ‌هـای تفریـح را در نمازخانـه به چیدن 
مهرهـا و پهن‌کـردن سـجاده و مرتب‌کردن جای 

امـام جماعت گذراندم. نمازخانـه آماده‌ی عبادت 
بـود. نوبت اول که تمام شـد قبـل از آنکه ما کلاس 
چهارمی‌ها وارد نمازخانه شویم، از هم‌کلاسی‌هایم 
خواسـتم جوراب‌های نو و تمیـزي را که روز پیش 
گفتـه بـودم با خود بیاورند، بپوشـند و در جاهایی 
که مشـخص کرده بودم، بنشینند. دل‌نگرانی‌ام را 
از نیامـدن خانـم علیزاده، با دودکردن اسـپند و در 

رفت‌وآمد مدام، می‌پوشـاندم.
حاج‌آقـا آمـد. یکـی از بچه‌هـا خبـر آورد. نگرانـی 
بی‌فایـده بود. با چادر گل‌گلی به اسـتقبالش رفتم 
و تا محراب همراهی‌اش کردم. نماز به‌خوبی پیش 
رفـت. امـام جماعـت کـه نمازخانـه را تـرک کرد، 
از بچه‌هـا خواسـتم، برای پذیرایی، سـر جایشـان 
 بنشینند و قبل از آن تسبیحات حضرت زهرا )س(

را بخوانند.
در حال پذیرایی بودم که خانم علیزاده نفس‌زنان 
و نگران رسید: »نماز چی شد؟ حاج‌آقا کجاست؟« 
بـا لبخنـدی کـه از آرامش بر می‌خواسـت جواب 

دادم که نماز تمام شـده و او رفته اسـت.
نفس راحتی کشید و گفت: »خدا قوت! روسفیدم 
کردی.« از آن روز من دست راستی شدم، مطمئن، 
برای خانم علیزاده. روزها و ماه‌ها گذشت. آن سال 
تحصیلی هم همچون دیگر سال‌ها به سر رسید و 
مدیران مدرسـه با کمـک والدین تصمیم گرفتند 
جشـن پایانـی بـرای ما سـال چهارمی‌هـا برگزار 
کننـد. روز جشـن، همگـی تکیه‌زده بـر صندلی و 
چشـم‌دوخته بر دسـتان خدمتکار مدرسـه که به 
دسـتور مدیـر و خانم علیزاده هدیه‌هـا را روی میز 
بـزرگ می‌چید، بـه انتظار فهمیدن اینکه هرکس 
چـه هدیه‌ای نصیبش می‌شـود، بودیم. یکیی‌کی 
اسـم‌ها از بلندگوهـا خوانده شـد: منضبط‌ترین‌ها 
و درس‌خوان‌هـا یک‌بهی‌ـک هدیه‌مـان را گرفتیم. 
هدیه‌ها تمام شـد. همان‌طور ساکت روی صندلی 
نشسـته بودم که خانم علیزاده حرفش را این‌گونه 
آغاز کرد: »امسال سال پر از اتفاق‌های جدید برای 
من بود. از سـامان به منطقه‌ای آمدم که فکرش را 
نمی‌کردم به این زودی به محیط و دانش‌آموزانش 
وابسـته شـوم؛ اما در این میان کسـی که همیشـه 
خاطـر مـرا جمع می‌کـرد و با وجـودش دغدغه‌ی 
دیررسـیدن را نداشـتم...« زل زده بـودم بـر دهان 
خانم علیزاده. طنین چهارباره‌ی اسـم من از چهار 
طرف سالن چنان از خود بیخودم کرد که نفهمیدم 
کی خانم علیزاده را در آغوش گرفتم و او چه موقع 
خودکار خاتم‌شده‌ای را به من هدیه داد. خودکاری 
که تا امروز و چه کسی می‌داند، شاید برای همیشه 
آن را نگه داشته‌ام. آن روز بود که رنگی نو در آینده‌ام 
نقش بسـت و تصمیـم گرفتم به نقاشـی بپردازم؛ 

اما نقاش نسـل‌های بعد. آموزگاری را برگزیدم.

زهرا كوراوند
آموزگار پايه‌ي پنجم ابتدايي، فولادشهر اصفهان

بی‌هیچ ذوقی از شـروع صبحی دوباره و آغاز روزی 
به تکرار آلوده، فریاد هم‌زمان چهار بلندگو از چهار 
طرف حیاط مدرسه از فکر گذشته بیرونم کشید. 
مدیر گفت: »چهارم )1( بروند سـر کلاس.«کیف 
را در زیرمیـزی جـا دادم و بـا چشـمانی بی‌فروغ از 
روشـنایی آینـده، در انتظـار رسـیدن دبیـر قرآن، 
به در چشـم دوختم. دوباره گذشـته‌ها به سـراغم 
آمدنـد. يـادم آمد چطور به‌دلیل مسـافت طولانی 
خانه تا هنرستان، مادر اجازه‌ی رفتن به هنرستان 
را به من نداد و من ناچار شـدم رشـته‌ي ادبیات را 
انتخاب كنم. آرام و خجالتی، بی‌چشـمی و هدفی 
بـه آینـده؛ این چند کلمه مرا در آن روزها به‌خوبی 

توصیف می‌کنند.
 ناگهـان از میـان همهمه‌ی هم‌کلاسـی‌ها صدای 
نماینده‌ی کلاس اوج گرفت: »برپا!« خانم ناآشـنا 
بـا مقنعـه‌‌ای چانـه‌دار و قدی متوسـط و لبخندی 
کم‌رنگ در برابرمان ایستاد.با خود گفتم: »این دیگر 
کیسـت؟« اینکه در میانه‌ی سال معلم جدیدی را 
تحمل کنم، چیزی بیش از حوصله‌ی آن روزهایم 
بـود. با صـدای آرام اما پرطنیـن گفت: »بفرمایید. 
برجا. من خانم علیزاده هستم. مربی پرورشی شما. 
از شهر سامان به اين مدرسه منتقل شده‌ام. از دبیر 
قرآن اجازه گرفتم تا درخدمتتون باشـم و شـما رو 
با مسـئولیت‌های پرورشـی‌تون آشـنا کنم؛ چون 
شـما سال چهارمی هستید و برای بقیه الگوييد.«
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معصومه هدايتي
 آموزگار پايه‌ي ابتدايي، شهرستان ساري

مقدمه
بـازی فعالیتـی طبیعـی اسـت کـه سـاختاری 
لذت‌بخـش دارد و در عیـن اینکه وسـیله‌ای برای 
سـرگرمی اسـت، جنبه‌ی آموزندگی و سازندگی 

نیـز دارد.
کودک از طریق بازی یاد می‌گیرد، ابداع می‌کند، 
تجربـه می‌کنـد و می‌سـازد. او در ضمـن بـازی 
می‌توانـد به اسـتعدادها، توانایی‌ها، خواسـته‌ها، 
ضعف‌هـا و نـکات مثبـت و منفـی خود پـی ببرد 
و بـا شـناخت ویژگی‌هـای خود، شـخصیت خود 

را نیز بسـازد.
ویژگی‌هـای خـاص بـازی و فوایـد گوناگـون آن 
در رشـد همه‌جانبـه‌ی قـوای ذهنـی، جسـمی، 
شـخصیتی و اجتماعی کودک باعث شـده اسـت 
تعـداد زیـادی از دسـت‌اندرکاران تعلیم‌و‌تربیت 
بـه نقش بازی در آموزش کـودکان توجه ویژه‌ای 
داشـته باشـند. در ایـن میان می‌تـوان از نظریات 
اندیشمندان متقدمی همچون افلاطون، ارسطو، 
روسـو، خواجـه نصیرالدین طوسـی، امام محمد 
غزالی و از میان متأخران از نظریات مونته سوری، 

فروبـل و دکرولـی یاد کرد.
بـا توجـه به اسـتقبال عمومـی کودکان بـه انواع 
بازی‌هـا، نیـاز به ایجـاد و تولیـد بازی‌های جدید 
و تبدیـل مباحث درسـی چالش‌برانگیز، در قالب 
بازی‌های آموزشی، بیش از پیش احساس می‌شود 
و طراحی بازی‌های آموزشـی مناسـب با نیازهای 
دانش‌آموزان و محتوای درس‌ها اهمیت بسـزایی 
دارد. در ادامـه یـک نمونـه از این قبیـل بازی‌ها را 
کـه برای آموزش و تقویت مهارت‌های آموزشـی 
دانش‌آمـوزان طراحـی شـده اسـت، به‌اختصـار 

توضیـح می‌دهیم:

عنوان بازی: چتر کلمات 
اهـداف بازی: ایجاد فضای شـاد و بـدون تنش، 
تقویت مهارت‌های حرکتی، تقویت مهارت خواندن 

و نوشتن، تقویت املا.
وسـایل مورد نیاز: کتاب فارسـی، چتـر، کارت 

کلمـات، نخ. 
گروه سنی: دانش‌آموزان دوره‌ی اول و دوم ابتدایی. 
شرح بازی: در ابتدا معلم از دانش‌آموزان می‌خواهد 
کتـاب فارسـی را باز کنند و در گـروه خود از درس 
موردنظـر صامت‌خوانی کنند. سـپس با همکاری 
و همفکری هم، چند کلمه را انتخاب و روی کارت 
بنویسـند. بدین ترتیب هر گروه چند کارت کلمه 
تهیه کرده است. معلم با کمک نماینده‌ی هر گروه 
کارت کلمـات را بـه پره‌های چتر می‌بندد. سـپس 
معلم یک نفر را انتخاب می‌کند تا برای انجام بازی 
پـای تخته بیایـد )اعضای هر گـروه هم می‌توانند 
یکـی از دوسـتان خود را به‌عنـوان نماینده‌ی گروه 

بـرای بازی انتخاب کنند(.
دانش‌آمـوز منتخـب چتـر بازشـده را در دسـت 
می‌گیـرد و در کلاس راه مـی‌رود. گویـی در 
یـک روز بارانـی در خیابـان قدم می‌زند. سـپس 
چنـد بـار چتـر را بـالای سـرش می‌چرخاند. هر 
زمـان کـه چتـر را نگـه داشـت، کارت کلمـه‌ی 
روبـه‌روی خود را می‌خواند. سـپس همان کلمه 
را روی تختـه می‌‌نویسـد. دانش‌آمـوزان هـم بـا 
یکدیگـر کلمـه‌ی نوشته‌شـده را می‌خوانند و در 
 دفتـر خـود یادداشـتمی‌کنند )تقویـت مهارت

املانویسی(.

چتــر
ــات كلم

نکته: معلم برای اینکه فضای کلاس را با این بازی 
هماهنـگ کند، می‌تواند از برگ‌های پاییزی برای 
کـف کلاس اسـتفاده کند. صدای آرامـی از بارش 
باران نیز برای دانش‌آموزان پخش کند. در انتهای 
بـازی نیز می‌تـوان از خود بچه‌ها برای جمع‌کردن 
برگ‌هـا و نظافت کلاس کمک خواسـت تا بچه‌ها 
ایـن مطلـب را نیـز دریابند که بـازی و تفریح آن‌ها 

نبایـد زحمت مضاعفی بـرای دیگران ایجاد کند.

بازی آموزشی گسترش دایره‌ي واژگان
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مجله‌ي كودك
در  قصه‌درس‌هـاي مجلـة كـودك، اميرمحمد و خواهرش ريحانه به 
همراه پدر و مادرشـان شـخصيت‌هاي اصلي داسـتان‌ها بودند. پدر 
اميـر محمـد به‌خاطـر شـغلش )دريانـوردي( اكثراً مسـافرت بود و 
اميرمحمد و ريحانه با پدرشان بیشتر از طريق فضاي مجازي ارتباط 

داشـتند. در ادامه، نام داسـتان‌هاي اين قصه‌درس‌ها آمده اسـت:
 مهر ماه: روز به ياد ماندني

آبان ماه: گل پژمرده
آذر ماه: يلداي دريايي

دي ماه: بهترين دوست‌داشتني دنيا
بهمن ماه: بستني وانيلي

اسفند ماه: بازي جديد
فروردين ماه: مأموريت اميرمحمد

همـراه با رشـد

مجله‌ي نوآموز
در قصه‌درس‌هـاي مجلـه‌ی نوآموز، پونه و بـرادرش پيمان به همراه 
پدر و مادرشـان شـخصيت‌هاي اصلي داستان‌ها بودند. اتفاقات اين 
داستان‌ها در مكان‌هاي گوناگونی مثل روستا، مسجد، محله، خانه 
و... رخ مي‌داد. در ادامه، نام داستان‌هاي اين قصه‌درس‌ها آمده است:

 مهر ماه: خودت فطير بپز!
آبان ماه: جشن روز پ
آذر ماه: وقت ۹ سالگي

دي ماه: جشن حتي در هواي آلوده
بهمن ماه: راز كوچك

اسفند ماه: خانه‌ي جديد
فروردين ماه: كجا برويم؟

  محمدرضا رشيدي

خلاصه‌اي بر آنچه در هفت شمارة قبل گذشت
تـا كنون، قصه‌درس‌هاي  سـال 1402-1403 در هر سـه مجلة كودك، نوآمـوز و دانش‌آموز، در 

بسـتر داستان‌هايي جذاب و در هفت شـماره ارائه شده‌اند.
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 مهرماه 
داسـتان اول: كم‌كـردن حجـم زباله‌هـا به كمك 
چارلـي چاپليـن، حنايي و شـيريني‌هاي زندايي

داستان دوم: خودت بازيافت كن
داستان سوم: آزمايشگاه علوم مادربزرگ‌طيبه

داسـتان چهارم: نشـانه‌هاي بزرگي خـدا در كنار 
دسـتگاه تهويه‌ی خدا

داستان پنجم: روستاشناسي فوق پيشرفته
داسـتان ششم: صدرا چگونه دشوارترين تصميم 

زندگي‌اش را گرفت؟ 

آبان ماه
داستان اول: گروه حاما به نجات كره‌ی زمين 

مي‌آيد.
داستان دوم: مرباي آلبالو جانشين امپراتور و 

گربه‌هاي محله
داستان سوم: آشنايي با مشاغل روستايي

داستان چهارم: نقشه‌ی گنج عجيب بابا حسين
داستان پنجم: دانشمندي كه وقت نداشت 

سوزن مادربزرگش را نخ كند.

آذر ماه 
داستان اول: زير سايه‌ی همسايه

داستان دوم: دانشمنداني براي تمام فصل‌ها
داستان سوم: قدرت‌هاي ابرقهرماني مادربزرگ

دي ماه
داستان اول: حلما و صدرا كارآگاه مي‌شوند.

داستان دوم: چرا هر خانه يك قطب‌نما لازم دارد؟
داستان سوم: موزه‌اي در صندوقچه‌ی 

مادربزرگ‌طيبه

بهمن ماه 
داستان اول: خواجه نصير‌،الدين طوسي 

هلاكوخان و تشت مسي
داستان دوم: منظومه‌اي براي مادر بزرگ

داستان سوم: اوقات فراغت نفس‌گير

اسفند ماه
داستان اول: قهرمان جنگل كيست؟

داستان دوم: راهنماي گام‌به‌گام نويسنده‌شدن، 
به قلم حلما و صدرا

داستان سوم: راز بزرگ بزرگ‌ترها

فروردين ماه
داستان اول: سروش کوچولو، نیوتن و ابوریحان 

بیرونی!
داستان دوم: همه‌ی درس‌های یک 

زنبورگزیدگی!
داستان سوم: وقتی مادربزرگ طیبه، طبیب 

می‌شود!

در قصه‌درس‌هاي هر سـه مجله‌ی كودك، نوآموز و دانش‌آموز سـعي شـده اسـت مفاهيم گوناگون و متنوعي از كتاب‌هاي درسـي، هم‌راسـتا با بودجه‌بندي 
سـرفصل‌هاي آموزشـي كتاب، در داسـتان‌ها به صورت كاربردي ارائه شـود.

يكـي از اهـداف وجـود قصه‌درس‌هـا در مجله‌هـاي رشـد كـودك، نوآمـوز و دانش‌آمـوز اين اسـت كـه دانش‌آموزان مفاهيمـي را كه سـر كلاس در درس‌هاي 
گوناگون آموزش ديده‌اند، يك‌ بار ديگر در داسـتان‌هايي جذاب و به‌صورت كاربردي ببينند و اين اتفاق به روند تثبيت و تعميق يادگيري‌شـان كمك كند.

يكي ديگر از اهداف قصه‌درس‌ها آشنايي معلمان و مربيان عزيز با روش تدريس مفاهيم با استفاده از داستان است.  استفاده از اين روش به دليل جذابيت‌هاي 
ذاتي داستان امر آموزش را هم براي دانش‌آموز و هم براي معلم تسهيل مي‌كند.  

مجله‌ي دانش‌آموز
در قصه‌درس‌هـاي مجلـه‌ی دانش‌آمـوز، حلمـا، بـرادرش صـدرا و 
خواهر كوچكش حسـني به همراه پدر و مادرشـان شـخصيت‌هاي 
اصلي داسـتان‌ها بودند كه به دليل شـغل پدرشـان از روستا به شهر 
مهاجـرت كـرده بودند. البته در اين داسـتان‌هاي جذاب كه با لحن 
طنز نوشـته شـده بود، شخصيت‌هاي ديگري هم كم‌وبيش در روند 
داسـتان‌ها تأثيرگـذار بودنـد، از جمله‌ی اين شـخصيت‌ها مي‌توان 

بـه این افراد اشـاره كرد:
مادربزرگ‌طيبه )مادر باباي بچه‌ها(، باباحسـين )پدربزرگ مادری 
بچه‌هـا(، دايـي جـواد، زن دايـي زينـب، اميرعلـي و اميرحسـين 

)پسـردايي‌هاي حلمـا و صـدرا( و حنايي )بـز مادربزرگ(.
در ادامه، نام داستان‌هاي اين قصه‌درس‌ها آمده است:
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 در انتـظار
نامـه‌اي از آسمان

خاطره‌ای از مهـلا غفاری، 
دختر شهید حســن غفاری
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 در انتـظار
نامـه‌اي از آسمان
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حميده رسولي
معاون مدرسه‌ي ابتدايي 
پسرانه‌ی شهيد چمران، 

ناحيه‌ی 2 شهر ري

بابـا عـادت داشـت هـر روز، قبـل از رفتن به سـر 
کارش، نامـه‌ای را زیـر بالـش مـن می‌گذاشـت؛ 
نامه‌ای کوتاه که پر از مهر و محبت بود. در نامه‌اش 
می‌نوشـت: »دخترم، مهلاجـان، میوه‌ی دل بابا، 
سالم، صبحت به خیر. تو خواب بودی، بابا روی 
ماهـت را بوسـید و رفـت.« مـن هم چون سـواد 
نداشتم، هر روز آن را پیش مامان می‌بردم و از او 
می‌خواستم آن را برایم بخواند. شاید مطالبی که 
بابا در نامه می‌نوشت، تکراری بود، اما من دوست 
داشتم هر روز آن جمله‌ها را بشنوم. چون بابا را از 

صمیم قلب دوسـت داشـتم. بابا به‌خاطر شغلش 
چندین بار به‌عنوان مدافع حرم به سـوریه اعزام 
شـده بـود. هر بار کـه او می‌رفت، خیلی بی‌قراری 
می‌کـردم. مرتـب بهانه‌‌اش را می‌گرفتـم. مامان 

هـم با محبت مـرا دلداری می‌داد.
آن روز بابـا بـا لبـاس رزم و شـیرینی وارد خانـه 
شـد. وقتـی لباس‌هـا را در دسـت او دیـدم، دلم 
آشـوب شـد. فهميـدم باز قصـد دارد به سـوریه 
بـرود. مامـان خیلـی صبـور بود و اصاًل در مورد 
رفتـن بابـا اعتراضی کـه نمی‌کرد هیـچ، بلکه او 
را در تصمیمـش همراهـی هم می‌کرد. لحظاتی 
بعـد از آمـدن بابـا، مامان از اتاق بیـرون آمد و به 
بابا سالم کرد. شـیرینی را از دسـت او گرفت و 
گفت: »دسـت شـما درد نکند حسـن‌آقا، راضی 
بـه زحمـت نبودیم.« بعد به آشـپزخانه رفت و با 
چنـد فنجـان چـای به اتـاق آمد. در شـیرینی را 
بـاز کـرد و گفـت: »بفرمایید چای و شـیرینی.« 
بابـا از داخـل اتـاق صـدا زد: »فاطمـه جان، یک 
لحظـه بیـا.« مامـان داخـل اتاق رفـت و من هم 
بـا کنجـکاوی بـه سـمت اتـاق رفتم. بابـا لباس 
نظامی‌اش را پوشیده بود. وقتی مامان وارد شد، 
او چرخی زد و پرسید: »خوشگل شدم؟ به نظرت 
خـدا من را می‌پسـندد؟« مامـان گفت: »بله آقا، 
مي‌پسـندد.« بابا گفـت: »یعنی فاطمه، خدا من 
را می‌خرد؟« من از حرف‌هایشـان خیلی چیزی 
متوجه نمی‌شـدم. بعد بابا گفت: »فقط ی‌ک آرزو 
برایم مانده، دوسـت داشـتم به آن هم برسـم.« 
مامان پرسـید: »چه آرزویی، حسـن‌جان؟« بابا 
گفـت: »اینکـه مهال، میـوه‌ی دلـم را در چـادر 
ببینـم.« مامـان بـا مادربـزرگ تمـاس گرفت و 

ماجـرای آرزوی بابـا را بـرای او تعریف کرد.
 دقایقـی بعـد زنـگ خانه به صـدا در آمد. جلوی 
در رفتـم و در را بـاز کـردم. مادربـزرگ را جلـوی 
در دیـدم. از دیـدن او خیلـی خوش‌حـال شـدم، 
توی بغلش پریدم و سالم کردم. مامان و بابا هم 
متوجه آمدن مادربزرگ شـدند. جلوی در آمدند 
و بـا خوش‌آمدگویـی او را بـه داخـل خانه بردند. 
مادربـزرگ در گـوش مـن گفـت: »می‌خواهی با 
هـم بیـرون برویـم؟« خیلـی خوش‌حال شـدم. 
آهسـته پرسـیدم: »کجا می‌خواهیم برویم؟« او 
گفـت: »می‌خواهیـم به بـازار برویم.« پرسـیدم: 
»چـه می‌خواهیـم بخریـم؟« مادربـزرگ گفت: 
»برو لباس‌های بیرونت را بیاور تا برایت بگویم.« 
سـریع لباس‌های خانه‌ام را در آوردم، مادربزرگ 
مـرا آمـاده کـرد و حرکـت کردیم. وقتی بـه بازار 
رسیدیم، مادربزرگ اول برایم ی‌ک بستنی خرید. 
بعد به سـمت چادرفروشـی رفتیم. او از مغازه‌دار 
پرسید: »آقا، چادر اندازه‌ی نوه‌ی من هم دارید؟« 

مغـازه‌دار بـه مـن لبخنـدی زد و گفـت: »بله که 
داریـم.« بعـد هـم رفـت و چادر قشـنگی را برایم 
آورد. مادربـزرگ آن را سـرم کرد تـا ببیند اندازه 
اسـتی‌ا نـه؟ من هم جلوی آینـه ی مغازه رفتم تا 
خودم را ببینم. خیلی قشنگ بود. مادربزرگ پول 
آن را پرداخـت کـرد و به سـمت خانه برگشـتیم. 
همین که وارد خانه شـدیم و بابا مرا با چادر دید، 
از خوش‌حالی فریاد زد: »چقدر خوشـگل شـدی 

خانـم، دیگر هیـچ آرزویی ندارم.« 
بابا فردای آن روز عازم سـوریه شـد. روزها پشـت 
سـر هم می‌گذشـت. بابا خیلـی دیر‌به‌دیر تماس 
می‌گرفـت. خیلی دلتنگ بابا شـده بودم و مرتب 
بهانه‌ی نامه‌هایی را که زیر بالشـتم می‌گذاشـت، 
می‌گرفتم. این بار سفر او خیلی طولانی و طاقت 
من تمام شده بود. به مامان گفتم: »بابا، دیگر مرا 
دوست ندارد که برایم نامه نمی‌نویسد.« مامان با 
قربان‌صدقه‌رفتن مرا دلداری می‌داد. یک روز که 
خیلـی بی‌تابی کردم، مامان دسـت‌های کوچک 
مرا در دسـت گرفت و به چشـمان گریان من نگاه 
کرد. بعد اشـک در چشـمان خودش حلقه زد. با 
ی‌ک پلک‌زدن اشـک روی گونه‌هایش جاری شد 
و گفت: »مهلاجان، بابا تو را از قبل بیشتر دوست 
دارد؛ امـا چـون پیش خدا رفتـه، دیگر نمی‌تواند 

برایت نامه بنویسد.«
حـرف مامـان را متوجه نشـدم و گفتـم: »اما باید 
زودتر از پیش خدا بیاید.« مامان گفت: »عزیزم، 
دیگـر نمی‌توانـد بیاید.« به مامـان نگاه کردم و با 
خـود گفتـم: »یعنـی من دیگر بابـا را نمی‌بینم؟! 
یعنی او دیگر برای من نامه نمی‌نویسد؟!« مامان 
مرا محکم بغل کرد و بوسـید. دسـت مامان را که 
دور کمرم حلقه شـده بود، کنار زدم و به سـمت 
کمـدم رفتـم. همـه‌ی نامه‌هایـی را کـه بابـا تا به 
حـال برایم نوشـته بود، از داخل کمد برداشـتم، 
جلـوی خـودم پهـن کردم و شـروع کردم بـا بابا 
درددل‌کردن. نامه‌ها را نگاه می‌کردم و می‌گفتم: 
»بابـا، مگـر نگفتی مرا خیلی دوسـت داری، پس 
چـرا دیگـر نمی‌آیی؟ یعنـی دیگـر نمی‌توانم در 
بغـل تـو بنشـينم و گونه‌هایت را ببوسـم؟ یعنی 
دیگـر نمی‌توانـم موهایـت را شـانه بزنم؟ همه‌ی 
دوسـتانم با باباهایشـان به پارک می‌روند و وقتی 
سـوار تـاب می‌شـوند، باباهایشـان آن‌هـا را هل 
می‌دهند، پس من اگر سوار تاب شدم، چه کسی 
مـرا هل بدهـد؟« دوباره با خود می‌گفتم: »خب، 
اصلًا مهم نیسـت، حالا که دیگر بابا ندارم، پارک 
هـم نمـی‌روم.« هنوز هم بعد از سـال‌ها هر وقت 
دلتنگ بابا می‌شوم، نامه‌های بابا را جلوی خودم 
پهـن می‌کنم و شـروع می‌کنم بـه درددل‌‌کردن 

تا دلـم آرام بگیرد.



 الهه ديمي
 سرگروه آموزشي و آموزگار پايه‌ي 

دوم ابتدايي، استان فارس 

ما قرن‌هـا پای وطن پیدا و پنهـان مانده‌ایم
ما پـای فرهنگی کهن با نام ایـران مانده‌ایم 
تدریـس می‌توانـد با انگیزه و سـاختاری از جنس 
هویت آغاز شود. آن روز در کلاس، عنوان درسی‌مان 
»ایـران زیبـا« بـود. احسـاس کـردم ايـن موضوع 
می‌تواند با سـازوکار نو و رنگ‌وبوی میهن‌دوسـتی 

حـس هویت ملی را بـه فرزندانم منتقل کند. 
در هر کلاس، دانش‌آموزاني با زبان‌ها و فرهنگ‌های 
متعدد هسـتند که با تعامل و ارتباطی مناسـب در 
کنـار هـم یـاد می‌گیرند تا قله‌های علـم و ایمان را 

تو مـرا باز رساندی به یقیـنم
فتح کنند و پرچم سه رنگ کشورمان را در آینده‌ای 

نزدیک به اهتزاز درآورند.
آری، باورهـا و ارزش‌هـا در کلاس درس معلـم 
تبییـن و تثبیـت می‌شـوند. مـا با رسـالت تربیت 
تمام‌سـاحتی در ابعـاد گوناگـون شوروشـعور را 
ورق می‌زنیـم تـا فرزندان ایـن مرزوبوم بدانند که 
خون‌بهای شهدا و جوانانمان، آرامش امروز کلاس 
درسـمان اسـت. یاد آورند که ما با هر قومیتی در 
نقشـه‌ی جغرافیای ایران زندگی می‌کنیم و همه 
بـا هم دست‌دردسـت هم دهیم بـه مهر، تا میهن 

خویـش را کنیم آباد!
بوسـیدیم و بوییـدم پرچـم مقـدس سـه رنـگ 
کشـورمان را تا بدانیم در هر احوال، خدا با ماسـت 

و بزرگ‌تـر از آن اسـت کـه وصف شـود.
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کاری از فعالان حوزه‌ی تعلیم‌و‌تربیت
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همکاران پرتوان آموزش ابتدایی، سلام و خدا قوت.رشد آموزش ابتداییدر جمـــع پدیدآورندگان 

همــه‌ى ما بى ‌ترديــد آموزگاران بســیاری را مى‌شناســيم كه در پــرورش و آموزش 

دانش‌آموزان خــود روش‌هایی هنرمندانه و ایده‌هایی ناب دارند. اگر شــما از این 

دسته از همکاران هستید، این فراخوان برای شماست!

 مجله‌ی رشــد آموزش ابتدایی برای دوره‌ی تحصیلی جدید در سال 14۰3، در صدد 

اســت آموزگاران نوآور و دارای ایده را معرفی کند. اگر برای یکی از اهداف آموزشــی و 

تربيتی دوره‌ى ابتدایی ایده‌ای دارید یا برای آموزش یک درس از کتاب درســی روش 

موفقــی را پیاده می‌کنید یا موضوعی را برای آموزش به ســایر همکاران مناســب 

می‌دانید و…، دســت به کار شوید؛ یادداشتی بنویسید، عکس یا فیلمی بگیرید، 

به دفتر مجله بفرســتيد و مــا را در جریان آن بگذارید. تجربه‌ها و خاطرات شــما 

ارزشمندند و حیف است آن‌ها را به اشتراک نگذارید. شما مى‌توانيد از اين طريق 
با دفتر مجله مرتبط شوید:

وبگاه: www.roshdmag.irشماره‌ى تماس مستقيم دفتر مجله: 88839178 ـ  ۰21
ebtedayi@roshdmag.ir :رايانامه

پيام‌رسان شاد:    

من معلّم هستم 
هر شب از آینه‌ها می‌پرسم: 
به کدامین شیوه، وسعت یاد خدا را بکشانم به کلاس؟ 
بچه‌ها را ببرم تا لب دریاچه‌ی عشق؟ 
غرق دریای تفکر بکنم؟... 

من معلم هستم... 
» فریدون مشیری« 


